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تقریبـا همـه نظام های توتالیتر و مسـتبد برای یک دست سـازی مـردم مطابق 
خواسـت و ایدئولـوژی خـود وجه مشـترکی دارند. از کمونیسـت های دوآتشـه 
حاکـم بـر شـوروی سـابق گرفته تـا هتلـر و حکومت هـای اسـتبدادی منطقه 
خاورمیانـه، همـه بـه دنبـال یکپارچـه کـردن مـردم بر اسـاس خواسـت خود 
بـوده انـد. یکـی با شـعار انسـان طـراز نویـن، دیگـری با شـعار انسـان نمونه، 
دیگـری بـا شـعار انسـان برتـر و دیگـری بـا عنـوان دیگر تـاش کـرده اند تا 
انسـان مطیـع و برابـر بـا معیارهـای سـاختگی خویـش بسـازند. کاری کـه به 
نظـر می رسـد طالبـان البتـه به گونـه مبتذل و بـدوی این روزها خـواب آن را 

دیـده انـد و در پـی عملی کـردن آن برآمـده اند. 
گـروه طالبـان از روزی کـه دوبـاره بـر افغانسـتان مسـلط شـده اند دسـت به 
یک پارچه سـازی یـا طالبانیـزه کـردن افغانسـتان زده انـد. نخسـتین کار آنان 
پاکسـازی ادارات از وجـود گروه هـای قومـی، مذهبـی و زبانـی دیگـر بـوده 
اسـت. نخسـتین اداراتی که پاکسـازی در آن ها شـروع شـد، وزارت های دفاع 
و داخلـه و بخش هـای عدلـی و حقوقـی بـود. نیاز به اسـتدلال و شـواهد زیاد 
نـدارد. کافـی اسـت بـه نیروهـای فعلـی وزارت دفـاع و داخله و ولسـوالی های 
هزاره نشـین در مناطـق مرکـزی نگاهـی بیندازیـم تـا متوجه این پاک سـازی 
شـویم. اردو و پلیـس طالبـان اکنـون از هـر جهـت یک دسـت و همرنـگ اند. 
حتـی در دورتریـن ولسـوالی های کسـی بـه عنوان قاضـی و سـارنوال از مردم 
هـزاره و شـیعه در ادارات عدلـی و قضایی باقی نمانده اسـت. در ادارات دولتی 
و مکاتـب و دانشـگاه ها حتـی فـرم لباس ها و نحـوه آرایش ظاهـری کارمندان 
و شـاگردان تغییـر کـرده و مامـوران طالـب هر صبـح بـرای اندازه گیری ریش 
کارمنـدان ادارات در دروازه هـای ادارات ایسـتاده انـد. آنـان کسـانی را کـه از 
معیارهـای آنـان تخطـی کننـد و ریـش کمتری داشـتند مجـازات می کنند. 

بـه تدریـج یک پارچه سـازی بـه زبـان کشـید و زبـان فارسـی کـه افغانسـتان 
مهـد ایـن زبان به شـمار مـی رود و در این جغرافیا پیشـینه هزاران سـاله دارد 
کـم کـم مورد حملـه قرار گرفـت و اکثر لوحه هـای ادارات دولتی کـه به زبان 
فارسـی بودنـد جمـع آوری شـدند و به جـای آن هـا لوحه هایی به زبان پشـتو 
نصـب گردیدنـد. نامه هـای متحدالمـال بـه مراکز علمی و آموزشـی فرسـتاده 
شـد کـه از به کاربـردن اصطاحات فارسـی هم چون دانشـگاه و دانشـکده در 

نهادهـای تحصیلی و آموزشـی خـودداری گردد. 
اکنـون نوبـت بـه کتاب هـا و مـواد آموزشـی رسـیده اسـت. طالبـان در حـال 
تدویـن سـرفصل های جدیـد به جای نصاب آموزشـی قبلی هسـتند و احتمالا 
تغییرات گسـترده بـه بهانه اسامی سـازی مکاتب و دانشـگاه ها در کریکولم ها 
ایجـاد خواهـد کرد. از سـوی دیگر بـه تازگـی وزارت تحصیات عالـی طالبان 
بخش نامـه ای بـرای همـه دانشـگاه ها بـه خصـوص دانشـگاه های خصوصـی 
فرسـتاده اسـت کـه بر اسـاس آن همـه کتاب هـای مخالف مذهـب حنفی که 
بـه نحـوی بازتـاب دهنـده باورهـای دیگـر مذاهب اسـت جمع آوری گـردد و 
بـه جـای آن هـای کتاب های جدیـد خریداری و جایگزین شـود. دسـتور اکید 
داده شـده اسـت کـه دانشـگاه ها موظـف اند تـا لیسـتی از کتاب هـای موجود 
در کتابخانه هـای خـود را بـه ایـن اداره ارائـه کنند. حتی تداوم کـوچ اجباری، 
غصـب زمیـن، شـکنجه و کشـتارهای بی رحمانـه و زنجیـره ای از همین منظر 
نیـز قابـل تحلیـل اسـت. زیرا از نـگاه طالبان یکـی از راه های یک دست سـازی 
و طالبانیـزه کـردن افغانسـتان، مجبـور سـاختن مـردم بـه کـوچ و آوارگـی 

اجبـاری و تـرک سـرزمین آبایی و اجدادی شـان اسـت. 
تـا کنـون امـا تجربـه تاریخـی نشـان داده اسـت کـه همـه کوشـش ها بـرای 
یک دست سـازی انسـان ها بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت. نـه در شـوروی 
سـابق انسـان طـراز نویـن به وجود آمـد و نه در آلمان انسـان برتر بـه تنهایی 
حاکـم شـد و نـه در جاهـای دیگـر انسـان نمونه شـکل گرفت. طبیعی اسـت 
کـه تـاش طالبـان بـرای یک دست سـازی و طالبانیـزه کـردن افغانسـتان در 
کشـوری کـه تنـوع و تکثـر فرهنگـی، زبانـی، مذهبـی و قومـی از ویژگی های 

اصلـی آن اسـت از قبـل شکسـت خورده اسـت. 
عامـل اصلـی شکسـت طالبـان در این پـروژه تاریخی کـه سـابقه طولانی نیز 
دارد در ماهیـت مبتـذل فرهنگـی اسـت کـه کوشـش می شـود بـر دیگـران 
تحمیـل شـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه طالبـان بـه نـام شـریعت بـه دنبـال 
تحمیـل فرهنـگ بـدوی و قبیلـه ای اسـت کـه هیچگونـه ظرفیتـی بـرای 
عمومیـت یافتـن نـدارد. ماهیت اصلـی طالبان از نـگاه فرهنگـی مبتنی بر دو 
عنصـر روایـت قبیلـه ای و ایدئولـوژی تروریسـت پرور اسـتوار اسـت که چیزی 
جـز خشـونت و کشـتار در متن خود نـدارد. تناقضات و دروغ هایـی که هر روز 
از درون طالبـان بـه بیـرون درز می کند محصول همین رسـوایی اسـت که در 
واقعیـت طالب نهفته اسـت و انسـان امـروز افغانسـتانی هرگز پذیـرای چنین 

فرهنـگ و روایت نیسـت. 
عامـل دومـی کـه مانـع اصلـی بـر سـر راه طالبانیـزه کردن افغانسـتان اسـت 
تنـوع و تکثـر و پیشـینه غنامنـد فرهنگـی افغانسـتان اسـت. به عنـوان مثال 
فرهنـگ و زبـان فارسـی آن قـدر غنی اسـت کـه هرگونـه گفتار بیگانـه را در 
درون خـود اسـتحاله و محـو می کنـد. بهتریـن نمونـه در ایـن زمینـه تجلیل 
شـب یلـدا بـود کـه امسـال بیـش از هـر زمـان دیگـر و مسـلما در تقابـل بـا 
فرهنـگ طالبانـی بسـیار پررنـگ و بـا شـکوه در همـه جا برگـزار شـد. گفتار 
خشـک و نظامـی طالبان ممکن اسـت چنـد روزی بـا سـرنیزه دوام پیدا کند 
امـا بـه تدریـج از میـان خواهد رفـت و نه از ابتدا برای کسـی جذابیت داشـت 

و نـه در ادامـه مقبولیتـی پیـدا خواهـد کرد. 
عامـل مهـم و بازدارنده در برسـاختن یـک هویت مبتذل قبیلـه ای و طالبانیزه 
کـردن افغانسـتان آگاهـی مـردم و وجـود وسـایل ارتبـاط جمعـی اسـت کـه 
بـر ایـن آگاهـی تـداوم می بخشـد. واقعیـت این اسـت کـه جوانان افغانسـتان 
در طـی بیسـت سـال گذشـته در مـدت بسـیار کـم توانسـتند سـطح آگاهی 
و دانایـی خـود را بـه سـطح سـاکنان دیگـر کشـورهای منطقـه ارتقـا دهنـد. 
بیـش از چهـل سـال جنگ و دهه ها سـایه اسـتبداد نتوانسـت مانع پیشـرفت 
و آگاهـی مـردم شـود. در بیسـت سـال گذشـته پـس از فروپاشـی طالبـان و 
بازشـدن فضـای سیاسـی و فرهنگـی موسسـات آموزشـی و تحصیـات عالی 
بـه سـرعت رشـد کردنـد و یک مسـابقه همگانی میـان جمعیت جوان کشـور 
بـه وجـود آمـد. به همیـن خاطر هـزاران جوان توانسـتند در مدت بسـیار کم 
صاحـب تخصـص و مهارت هـای هم سـطح با جهان شـوند. این ویژگـی اکنون 
علی رغـم جـو خفقان و اسـتبداد بی پیشـینه هر روز از جایی سـر بـاز می کند 

و روزنـه جدیـدی می آفریند.

طالبان ورویای
طالبانیزه کردن افغانستان

 مدیر مسئولسرمقاله

آسیب شناسی نظام های فدرال
توزیـع اختیـارات را ایجـاد  و حفـظ کـرده اسـت.

سـوم: در حالـی کـه تنـوع و تمایـز منطقـه ای یـک 
عامـل اساسـی اسـت کـه منجر بـه پذیـرش فدرالیسـم به 
نهادهـای  توانایـی  می شـود،  از حکومـت  عنـوان شـکلی 
فـدرال بـرای ایجـاد حس مثبـت اجمـاع در آرا و نظریات، 
بـرای ادامـه فعالیت آن نهادها حیاتی اسـت. امری مشـکل 
سـاز این اسـت که چگونـه از گروه های منطقـه ای و ایالتی 
در قـوه مقننـه فدرال، قـوه مجریه، خدمـات مدنی، احزاب 
سیاسـی و زندگـی پایتخـت، نمایندگی صـورت می گیرد و 
هرجـا کـه نمایندگـی نابرابر یـا نفـوذ نامناسـب گروه های 
مناطق در نهادهای فدرال احسـاس شـود، بیگانگی ناشـی 
از آن باعـث ایجاد شـورش های جدایی طلبانه شـده اسـت 
مثـل آن چـه در مـورد پاکسـتانی های شـرقی، چینی های 
سـنگاپور، جامائیکایی هـا یـا آفریقایی هـای سـیاه پوسـت 
کـه  هنگامـی  داد.  رخ  شـمالی  رودزیـای  و  نیاسـالند 
تمرکـز جوانـب فعـال در سـطح فـدرال در وهلـه اول بـر 
وضعیـت  اسـت  ممکـن  باشـد،  متمرکـز  منطقه گرایـی 
سیاسـی  احـزاب  فعالیـت  زیـرا  شـود  ایجـاد  خطرناکـی 
فـدرال بـه عنـوان پل هـای مؤثـر و گسـترده بیـن مناطق 
متوقـف می شـود. ایـن، عامـل اساسـی بی ثباتی پاکسـتان 
قبـل از جدایـی آن در سـال 1971، نیجریه قبل از شـروع 
جنگ داخلی در سـال 1967، فروپاشـی نهایی فدراسـیون 
یوگسـاویا در سـال 1991 و چکسـلواکیا در دوره قبـل 
از تجزیـه آن در سـال 1992 شـد. از ایـن نظـر یکـی از 
هشـدارهای شـوم در فدراسـیون بلژیـک کنونـی صفـت 
منطقه گرایـی اسـت کـه در تمامـی احـزاب سیاسـی آن 
کـه در سـطح فـدرال فعالیـت می کننـد تبـارز می یابد. به 
همیـن جهت اسـت که نشـانه های اخیر از روند مشـابه در 
کانـادا در مـورد احزاب اپوزیسـون فدرال، حـاوی یک پیام 

بسـیار خطرناکی اسـت.
چهـارم: در اکثـر فدراسـیون های چنـد فرهنگی، به 
اثبـات رسـیده اسـت که بـه رسـمیت شـناختن زبان های 
تشـکیل  را  بـرزگ  اقلیت هـای  کـه  گروه هایـی  ویـژه 
یـا  اساسـی  قانـون  تضمین هـای  همچنیـن  و  می دهنـد 
سیاسـی بـرای حمایـت از حقـوق فـرد یـا گـروه در برابـر 
تبعیـض، یـک ضـرورت حیاتی اسـت. زمانی کـه یک زبان 
متعلـق بـه یـک گـروه بـزرگ منطقـه ای بـه عنـوان یـک 
زبـان فـدرال بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود، یـک نـوع 
احسـاس تلـخ و تنـش شـدید ایجـاد می گـردد. پاکسـتان 
و نیجریـه و هند و مالزی مثال های شـدت خشـمی اسـت 

کـه بـه عنـوان نتیجـه ایـن حالـت پدیـد آمد.
بـا  مبـارزه  بـرای  شـده  اتخـاذ  اسـتراتژی های 

فروپاشـی
هنگامـی کـه تنـش در یک فدراسـیون به حـد بالایی 
رسـید، معمـولا موضـوع اتخـاذ اسـتراتژی مناسـب بـرای 
مبـارزه بـا آن مطـرح می شـود. بـه طـور کلـی در چنیـن 
حالتـی یکـی از دو اسـتراتژی اتخـاذ شـده اسـت. یکـی 
تقویـت قـوت و قـدرت دولـت مرکـزی فـدرال بـه منظور 
مقاومـت در برابـر فروپاشـی و حفـظ وحـدت فدراسـیون 
کـه  می کنـد  تـاش  واقـع  در  اسـتراتژی  ایـن  اسـت. 
وحـدت را بـه صـورت صریـح و واضـح تحمیـل کنـد امـا 
در  و  نیجریـه  در  پاکسـتان،  در  آشـکارا  اسـتراتژی  ایـن 
مالـزی )در رابطـه با سـنگاپور( شکسـت خورد. اسـتراتژی 
جایگزیـن، بـر عکس اسـتراتژی قبلی، تاش بـرای انطباق 
بـا فشـارهای منطقـه ای بـا تأکیـد بـر واگـذاری بیشـتر 
قـدرت از مرکـز بـه اطـراف اسـت. ایـن اسـتراتژی نیـز 
زمانـی کـه بدون هیچ تاشـی بـرای تمرکز بر وفـاداری به 
فدراسـیون انجـام شـود، معمولا با شکسـت مواجـه خواهد 
شـد مثـل آن فروپاشـی هایی کـه در فدراسـیون جزایـر 
هنـد غربـی و فدراسـیون رودزیا و نیاسـالند و چکسـلواکیا 
رخ داد. از ایـن مثال هـا روشـن می گـردد کـه در جایـی 
کـه تمرکـز انحصـاری بـر یکـی از ایـن دو اسـتراتژی بوده 
اسـت، بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت. در مـوارد دیگری 
مقابلـه  موفقیـت  بـا  جدایی طلبانـه  جنبش هـای  بـا  کـه 
شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه آنچـه مـورد نیـاز اسـت 
آن اسـتراتژی ای اسـت کـه ترکیبی از هر دو نـوع اقدامات 
را داشـته باشـد، یعنـی هم بـرای تقویـت تمرکـز وفاداری 
بـه فـدرال و هـم بـرای رفـع نگرانی هـای اصلـی گروه های 

ایالتـی و منطقـه ای ناراضـی تـاش نمایـد. 
دوقطبی شدن فرایندهای سیاسی 

بررسـی قبلـی نشـان می دهـد کـه هیچ نـوع وضعیت 
واحـد یـا ترتیبات سـازمانی یـا اسـتراتژی ای وجـود ندارد 
کـه بـه خـودی خـود و بـه تنهایـی تنـش ایجـاد کـرده یا 
بـه فروپاشـی فدراسـیون منجر شـده باشـد. در هـر مورد، 
بحران هـا محصـول ترکیبـی از عوامـل بوده انـد. آنچـه بـه 
نظـر می رسـد نقطـه مشـترک اسـت توسـعه فرایندهایـی 
بـا ویژگـی قطبـی سـازی اسـت. در هـر جایـی کـه انـواع 
مختلـف شـکاف های اجتماعـی یکدیگر را تقویـت کرده اند 
و نهادهـای فـدرال نتوانسـته اند اوضـاع را آرام بسـازند و 
یـا در تشـدید شـکاف ها کمـک کرده انـد و اسـتراتژی های 
وحـدت  بـر  یک جانبـه  تمرکـز  شـامل  هـم  سیاسـی 
فدراسـیون بـه قیمت منافـع منطقه ای و ایالتـی و یا تأکید 

عمـل کنند، شـکاف های داخلی نیز شـدیدتر خواهد شـد. 
مثال هـای آن هنـد، مالـزی، به طـور خاص پاکسـتان قبل 
از جدایـی، نیجریه، رودزیا و نیاسـالند، یوگسـاویا و اتحاد 
جماهیـر سوسیالیسـتی شـوروی اسـت. از طـرف دیگر در 
جهـت مقابـل، تفاوت هـای زبانـی، دینـی و اقتصـادی بین 
کانتون هـا در سـویس، بـر یکدیگـر تأثیر مثبت گذاشـته و 
بـر عکس مـوارد دیگر، از شـدت اختافات کاسـته اسـت. 
از عوامـل دیگـری کـه بر تشـدید شـکاف های داخلی 
می افزایـد، تفاوت هـا در مراتـب و میـزان توسـعه اقتصادی 
کـه  اسـت  ثـروت  میـزان  در  منطقـه ای  تفاوت هـای  و 
باعـث تبـارز خشـم منطقـه ای مـی شـود، مخصوصـا کـه 
تفاوت هـای زبانـی، فرهنگـی و اجتماعـی بیـن مناطق نیز 

آن را تقویـت کنـد. 
از سـوی دیگـر در برخـی مـوارد، عواملـی نیـز وجود 
دارد کـه بـر حفظ وحـدت و اهمیت آن تأکید کرده اسـت، 
ماننـد نیـاز بـه امنیـت در مقابـل تهدیـدات خارجـی )بـه 
عنـوان انگیـزه مهمـی در تاریـخ سـویس و کانـادا امـا در 
هـر دو مـورد اکنـون تأثیر نسـبی آن کاهش یافته اسـت(، 
اهمیـت تجـارت منطقـه ای و نیاز بـه کنش های مشـترک 
بیـن المللـی از طریـق هماهنگـی در مذاکـرات و روابـط 

مربـوط بـه تجـارت و سـرمایه گذاری.
نقش نهادها و ساختارهای فدراسیون ها

فدراسـیون  یـک  در  موجـود  تنش هـای  کـه  ایـن 
می توانـد حـل شـود یا نـه، نه تنها بـه قـدرت و پیکربندی 
شـکاف های داخلـی در جامعـه مـورد نظر بلکه به سـاختار 
ایـن  کـه  دارد. روشـی  بسـتگی  نیـز  فدراسـیون  نهـادی 
نهادهـا بـر اسـاس آن، فعالیت هـای رأی دهنـدگان، احزاب 
سیاسـی، گروه هـای ذی نفـع سـازمان یافته، بوروکراسـی ها 
هدایـت  را  غیررسـمی  نخبـگان  و  حکومتـی  دوایـر  و 
می کننـد، بـه تعدیـل یـا تشـدید درگیری هـای سیاسـی 
کمـک می کنـد. کارکـرد فدراسـیون ها حـذف تفاوت هـای 
هویت هـای  حفـظ  آن هـا  وظیفـه  بلکـه  نیسـت  داخلـی 
منطقـه ای در چارچـوب یـک سـاختار متحـد اسـت. بنا بر 
ایـن فعالیـت و عملکرد آن ها برای این نیسـت کـه منازعه 
یـا اختـاف را کامـا از بیـن ببرنـد بلکـه بایـد آن را بـه 
گونـه ای مدیریـت کنند کـه اختافات منطقـه ای برطرف 
شـود امـا این کـه چقدر ایـن کار به خوبی انجام می شـود، 
در عمـل بـه طـور اغلـب، بـه شـکل خاصـی از نهادهایـی 

بسـتگی دارد کـه در فدراسـیون ایجـاد شـده اند.
در ایـن رابطـه چهـار عامل نهادی بسـیار مهـم وجود 

دارد:
اول: نابرابـری شـدید در جمعیـت، اندازه و مسـاحت 
واحدهـای تشـکل دهنده و میـزان ثروت آن هـا همواره به 
تنـش کمـک کـرده اسـت کـه در برخـی از مـوارد منجـر 
منطقـه ای  واحدهـای  مرزهـای  مجـدد  سـازماندهی  بـه 
شـده اسـت ماننـد هنـد و نیجریـه. تقریبـا همیشـه منبع 
بی ثباتـی بـزرگ در هـر فدراسـیونی، حاکمیت یـک واحد 
ایالتـی و سـرزمینی اسـت کـه جمعیـت آن اکثریت بزرگ 
کل جمعیـت کشـور را تشـکیل می دهـد. نمونه هـای آن 
عبارتنـد از: پـروس در کنفدراسـیون آلمـان و فدراسـیون 
کنفدراسـیون  در  جامائیـکا   ،1930 دهـه  تـا  آن  بعـدی 
شکسـت خـورده هند غربـی در سـال های 1962- 1958، 
نیجریـه شـمالی قبـل از جنگ داخلـی نیجریه، پاکسـتان 
شـرقی قبـل از تجزیـه آن، روسـیه قبل از فروپاشـی اتحاد 
جماهیـر شـوروی در سـال 1991 و جمهـوری چـک در 

چکسـلواکیا قبـل از جدایـی آن در سـال 1992.
و  صاحیت هـا  خـاص  توزیـع  کـه  جایـی  در  دوم: 
و  »وحـدت«  دوگانـه  آرمان هـای  نتوانسـته  اختیـارات 
کنـد،  تأمیـن  جامعـه   در  را  منطقـه ای«  »خودمختـاری 
فشـارها بـرای تغییـر تـوازن قـوا و در برخی مـوارد حادتر، 
فشـارهای شـدیدتر بـرای کنـار گذاشـتن سیسـتم فدرال 
افزایـش یافتـه اسـت. ماننـد آنچـه در پاکسـتان شـدیدا 
متمرکـز و در فدراسـیون غیـر فعـال جزایـر هنـد غربـی 
اتفـاق افتـاد. بـرای پرهیـز از ایـن نتیجـه منفـی، برخی از 
فدراسـیون ها ماننـد مالـزی عدم تقـارن قانون اساسـی در 

اهمیت بحث آسیب شناسی فدراسیون ها
بسـیاری از مطالعـات مقایسـه ای و ادبیـات تطبیقـی 
عملکـرد  و  تأسـیس  بـر  فـدرال  سیسـتم های  مـورد  در 
آن هـا متمرکـز بـوده اسـت. عاوه بـر آن، این هم درسـت 
اسـت کـه اکثـر فدراسـیون ها همچنـان بـه طـور قابـل 
توجهـی مؤثـر و کارآ بـوده و هسـتند و بـه فعالیت شـان 
از قدیمی تریـن نظـام هـای  ادامـه می دهنـد و بسـیاری 
قانـون اساسـی در جهـان امروز، فدراسـیون هایی هسـتند 
کـه هنـوز هـم بـر اسـاس قوانیـن اساسـی اصلـی خـود 
عمـل می کننـد، ماننـد ایـالات متحـده آمریـکا )1789(، 
 .)1901( اسـترالیا  و   )1867( کانـادا   ،)1848( سـویس 
تعـدادی از نویسـندگان شـکوفایی، ثبات و طـول عمر این 
گونـه فدراسـیون ها و نظـام هـای فـدرال را بـه مؤثریـت و 
کارآمـدی  نظـام فـدرال به عنوان شـکلی از سـازمان دهی 

سیاسـی نسـبت داده انـد.
امـا در کنـار ایـن برجسـتگی ها یـک دوره زمانـی ای 
از سـال 1945 بـه بعـد نیـز وجـود دارد که نه تنها شـاهد 
گسـترش سیسـتم های فـدرال و بـه ویـژه فدراسـیون ها 
نبوده ایـم، بلکـه شکسـت برخـی از آن هـا را نیـز شـاهد 
در  فدراسـیون ها  فروپاشـی  مهـم  نمونه هـای  بوده ایـم. 
آن دوره عبـارت اسـت از: هنـد غربـی )1962(، رودزیـا و 
نیاسـالند )1963(، یوگسـاویا )1991(، اتحـاد جماهیـر 
تجزیـه   ،)1971( پاکسـتان  تجزیـه   ،)1991( شـوروی 
چکسـلواکیا )1992(، اخـراج سـنگاپور از مالـزی )1965( 
بـه دنبـال آن  و  نیجریـه )1967-70(  و جنـگ داخلـی 
طـور  بـه  نظامـی  غیـر  و  نظامـی  رژیم هـای  حاکمیـت 

متنـاوب در ایـن کشـور.
ایـن  بـه  مقایسـه ای  بررسـی  هـر  در  ایـن  بـر  بنـا 
شکسـت ها و مـوارد دیگـر تنـش در فدراسـیون هایی کـه 
شکسـت نخورده انـد هـم  بایـد توجـه شـود و شـرایط و 
فرایندهایـی کـه بـه فروپاشـی فدراسـیون ها منجـر شـده، 
در هـر زمانـی کـه اتفـاق افتـاده، بایـد مـورد بررسـی قرار 
گیـرد. نکتـه قابـل توجـه در آغاز هـر گونه آسیب شناسـی 
سیسـتم های فـدرال ایـن اسـت کـه مشـکاتی کـه آن ها 
بـا آن مواجـه بوده انـد و یـا مواجـه هسـتند، نـه بـه دلیـل 
پذیـرش فدرالیسـم بـه عنوان یـک شـیوه حکم رانی و یک 
شـکلی از حکومـت، بلکـه به دلیـل نوع خـاص و ناهمگون 
تدابیـر و ترتیبـات فدرالـی ای اسـت کـه در ایـن کشـورها 
اتخاذ شـده اسـت. همچنین باید توجه داشـت که بسیاری 
اوقـات، دلیـل وضعیت این نیسـت کـه چون این کشـورها 
فـدرال بوده انـد پـس ادامـه حکمرانـی بـرای آن ها دشـوار 
گردیـده اسـت، بلکـه حاکمیـت در آن کشـورها از اسـاس 
و بنیـاد خـود بـا دشـواری هایی  مواجـه بـوده و از همیـن 
جهـت مجبور شـده بودند که سیسـتم فـدرال را به عنوان 
یـک الگـوی حکومتـداری بپذیرنـد ولـی چون نتوانسـتند 
آن مشـکات بنیـادی خـود را حـل کننـد، فدرالیسـم هم 

نتوانسـت دوام بیـاورد و آن مشـکل را حـل کنـد.
منابع تنش داخلی در فدراسیون ها

چهـار عاملـی کـه در ایجـاد تنـش در فدراسـیون ها 
از: نقـش داشـته اند عبارتنـد 

)1( شکاف های شدید اجتماعی داخلی؛
)2( انواع خاصی از ترتیبات سازمانی یا ساختاری؛

)3( اسـتراتژی های خـاص اتخـاذ شـده بـرای مبـارزه 
بـا فروپاشـی و تجزیه؛ 

)4( فرایندهـای سیاسـی ای که شـکاف های داخلی را 
دو قطبـی می گرداند.

ویژگی شکاف های اجتماعی داخلی
اختافـات منطقـه ای در دیدگاه هـا و منافع سیاسـی، 
در همـه نظام هـای فـدرال یـک امـر معمول اسـت و دقیقا 
بـه همین دلیل اسـت کـه آن ها در وهله اول »فدرالیسـم« 
را بـه عنـوان راه حـل انتخـاب کرده انـد. تعـدادی از عوامل 
ممکن اسـت چنیـن تفاوت هایی را تشـدید کنـد. در میان 
شـدیدترین عوامـل مسـبب شـکاف، زبـان، دین، سـاختار 
اجتماعـی، سـنت های فرهنگـی و مسـایل نـژادی اسـت و 
هـرگاه چنـد عامل بـه طور همزمـان برای تقویـت یکدیگر 

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش
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یک جانبـه بـر منافـع منطقـه ای و ایالتی به قیمـت وحدت ملی 
بـوده و مذاکـرات بـرای رسـیدن بـه راه حـل هـم بـه تکـرار با 
ناکامـی مواجـه شـده اسـت، معمولا نتیجـه آن از دسـت رفتن 
فرصت هـا برای رسـیدن به سـازش و راه حل و دو قطبی سـازی 
سیاسـی انباشـته در داخل فدراسیون اسـت. در چنین مواقعی 
درگیـری سیاسـی معمـولا خصلت رقابـت را به خـود می گیرد 
و بـا خطـرات بزرگـی همـراه می گردد و هـر یـک از طرفین به 
ایـن باور می رسـد کـه  تنها یـک راه حل وجـود دارد و آن این 
اسـت کـه پیـروزی تنهـا بـرای یـک طـرف و به قیمـت حذف 
طـرف مقابـل امـکان پذیر اسـت. با توسـعه این وضعیـت که با 
تقابـل شـدید عاطفـی و تشـدید آشـفتگی همراه می باشـد، به 
طـور اغلـب هیـچ کسـی تحمـل هیـچ چیزی جـز یـک حادثه 
را نـدارد و آن عبـارت اسـت از جدایـی یک جانبـه یـا اخـراج 
کـه در هـر دو حالـت، منجـر بـه جنـگ داخلـی یـا فروپاشـی 

فدراسـیون می شـود.
مشکل خاص فدراسیون های دو واحدی    

مـواردی کـه ارزش بررسـی ویـژه را دارنـد سیسـتم های 
فـدرال و فدراسـیون هایی اسـت کـه تنهـا از دو واحـد عضـو 
قطبـی  دو  فـدرال  سیسـتم های  تجربـه  شـده اند.  تشـکیل 
از  قبـل  پاکسـتان  اسـت.  نبـوده  دلگـرم کننـده  یـا دوگانـه، 
جدایـی پاکسـتان شـرقی در سـال 1971 و چکسـلواکیا قبـل 
را  مشـکاتی  از  نمونه هایـی   1992 سـال  در  آن  جدا یـی  از 
کـه در فدراسـیون های دو قطبـی بـه وجـود می آینـد نشـان 
می دهنـد. یکـی دیگر از مـوارد مرتبط، رابطـه دو قطبی نژادی 
و ایدئولوژیـک مالـزی و سـنگاپور در داخـل فدراسـیون مالزی 
بـوده اسـت که تنها پس از دو سـال بـا اخراج سـنگاپور به اوج 
خود رسـید. هر سـه ایـن موارد منجـر به جدایـی و تجزیه این 
فدراسـیون ها شـد. در واقـع دشـواری های خاص فدراسـیون ها 
و فدراسـیون های دو واحـدی بـه طـور کلـی شـناخته شـده 

ست. ا
مشـکل در فدراسـیون های دو واحـدی عمومـا ایـن بـوده 
اسـت کـه اصـرار بـر برابـری در همه موضوعـات بیـن دو واحد 
معمـولا منجـر بـه ایجـاد بـن بسـت و توقـف کامـل حرکـت 
فـدرال می شـود زیـرا در چنیـن حالتـی هیـچ فرصتـی بـرای 
موافقت نامه هـا و ائتاف هـا بیـن واحدهـای تشـکیل دهنـده، 
فدراسـیون های چنـد  کـه  راه هایـی  از  یکـی  انتخـاب  یعنـی 
واحـدی می تواننـد مسـایل اختافی خـود را از طریـق آن حل 
کننـد، وجـود نـدارد. عاوه بر ایـن از آن جایی کـه همواره یکی 
از دو واحـد نسـبت بـه دیگـری جمعیـت کمتـری دارد )مثـا 
پاکسـتان غربـی و اسـلواکی( آن واحـد معمـولا به طـور خاص 
احسـاس می کنـد کـه بایـد بـه طـور مسـتمر بـر برابـری نفوذ 
خـود با واحـد دیگر در سیاسـت گذاری فدرال اصـرار بورزد، در 
حالـی کـه بـرای واحـد بزرگ تـر )در مثـال چکسـلواکیا، واحد 
بـه محدودیت هـای  نسـبت  نارضایتـی  احسـاس  ثروتمندتـر( 
اعمـال شـده بـر آن بـرای انطباق و سـازش با واحـد کوچک تر 
ایجـاد می شـود. تشـدید دو قطبـی حاصـل در ایـن نمونه ها در 

نهایـت بـه بی ثباتـی آن هـا منجـر گردید. 
به نظر می رسـد که چنین تمایاتی در یک کنفدراسـیون 
دو واحـدی محتمل تـر اسـت زیـرا ایـن یـک ویژگـی عـادی 
کنفدراسـیون ها اسـت کـه هـر واحـد عضـو دارای حـق وتو در 
تمـام تصمیم هـای سیاسـی بـزرگ مرتبـط بـه نظـام کنفدرال 
اسـت. احتمـال می رود که وجـود مجموعه متقابـل حق وتو در 
دو واحـد تشـکیل دهنـده فدراسـیون عاملـی برای بـروز رکود 
و بـن بسـت های مکـرر باشـد که بـه صـورت صعودی بـه بروز 
ناامیدی هـای حـاد کمـک می کند. مـدل ماسـتریخت اتحادیه 
اروپـا کـه علی رغـم مشـکاتش در کنفدراسـیون با 15 کشـور 
عضـو بـه موفقیت دسـت یافت، احتمـالا در کاربـرد آن در یک 
کنفدراسـیون دو واحـدی بـا موفقیـت کمی روبرو خواهد شـد.

فدراسـیون های متشـکل از سـه واحـد، نیـز اغلـب همـان 
مشـکاتی را دارنـد کـه سـد راه فدراسـیون های دو واحـدی 
می شـود بـه خصـوص کـه اگـر یکـی از سـه واحـد آن، دارای 
اکثریـت جمعیـت فدراسـیون باشـد، مثـل حالـت فدراسـیون 
نیجریـه در دهـه پنجـاه و اوایل دهه شـصت که بـا وقوع جنگ 
داخلـی ایـن فدراسـیون متاشـی شـد و پـس از آن نیجریه به 
تدریـج بـه واحدهای بیشـتری تقسـیم شـد کـه اکنـون به 36 
واحـد می رسـد. در جایـی کـه فقـط سـه واحـد وجود داشـته 
باشـد بـه عنـوان واحـد تشـکیل دهنـده فـدرال، ممکن اسـت 
یکـی از آن هـا تقریبـا همیشـه ایـن احسـاس را داشـته باشـد 

را مانـع شـوند و یـا حـد اقـل نمی تواننـد از تهدیـد آن هـا  بـه 
عنـوان یک اهرم فشـار بـر ضد دولت فـدرال جلوگیـری کنند. 
در نتیجـه در تعـدادی از مـوارد، پیامـد یـک اعامیـه جدایـی 
یک جانبـه، یـک جنـگ داخلـی بـوده اسـت کـه در آن دولـت 
فـدرال یـا تـداوم  فدراسـیون را بـا موفقیـت بر همـه قبولانده 
اسـت مثـل ایـالات متحـده )65-1861(، سـویس )1847( و 
نیجریـه )70-1967( و یـا ایـن کـه ناموفق مانده اسـت، مانند 
پاکسـتان )1971( و یوگسـاویا )1991-95(. فروپاشـی اتحاد 
جماهیـر سوسیالیسـتی شـوروی به حـوادث خشـونت بار منجر 
شـد و فدراسـیون روسـیه بـه عنـوان دولـت جانشـین، جنـگ 
شـدیدی را در چچـن شـاهد بـود و بـه دنبـال آن تاش هـای 
جدایـی طلبانـه نیـز وجود داشـت. یـک مورد جالب که شـامل 
خشـونت نمی شـد مـورد اسـترالیای غربـی بـود کـه بـه دلیـل 
نارضایتـی از جایـگاه خـود در فدراسـیون، در سـال 1933 بـا 
اکثریـت آرا در همـه پرسـی بـه جدایی از فدراسـیون اسـترالیا 
تجزیـه  مقابـل  در  اسـترالیا  دولـت  حـال  ایـن  بـا  داد.  رأی 
اسـترالیای غربـی محکـم ایسـتاد و اجـرای جدایـی و تجزیه را 
رد کـرد )پارلمـان بریتانیا نیـز چنین کرد هنگامی کـه متعاقبا 
ایالـت اسـترالیای غربـی از آن خواسـت کـه جدایـی آن هـا را 
اجـازه دهـد(. دولـت فـدرال اسـترالیا در عـوض بـه نگرانی هـا 
و نارضایتی هـای اسـترالیای غربـی پاسـخ مثبـت داد بـا ایجـاد 
سیسـتمی بـرای پرداخـت کمک های مالـی ویژه بـه ایالت های 
مدعـی جدایـی، بـر اسـاس توصیه هـا و تصمیمات کمیسـیون 
کمک های مالی مشـترک المنافع که در سـال 1933 تأسـیس 

است. شـده 
قـرار  اعتـراض  مـورد  جدایی هـا  معمـولا  کـه  حالـی  در 
می گیرنـد ولـی در برخـی از حـالات، جدایی مسـالمت آمیز در 
میـان  فدراسـیون ها نیـز وجـود دارد. دو مـورد از ایـن حـالات 
در فدراسـیون های مسـتعمره اتفـاق افتـاد کـه در نهایت منجر 
و   )1962( غربـی  هنـد  جزایـر  فدراسـیون  انحـال  بـه  شـد 
فدراسـیون رودزیا و نایسـاند )1963(. در ایـن موارد حکومت 

کـه دو واحـد دیگـر بـرای تحمیـل منافع خـود علیـه او متحد 
شـده اند و ایـن تأثیـر مخربی بر روابـط درون فدراسـیون دارد. 
مـوارد دیگـری کـه در آن ایـن عامـل پدیـدار شـد فروپاشـی 
فدراسـیون کوتـاه مدت سـه واحـدی رودزیا و نیاسـالند اسـت 
کـه عمـر طولانی نداشـت )1953- 63( و همچنین مشـکاتی 
کـه هنگام تاش رهبران سیاسـی آفریقای شـرقی بـرای ایجاد 
فدراسـیون  سـه واحـدی بـه وجـود آمد یعنـی کنیـا، اوگاندا و 
تانگانیـکا )قبـل از ایـن کـه تانزانیـا نـام بگیـرد( در سـال های 
1963-1964. در سـال های اخیـر جزایـر قمـر نیـز تنش هـای 
بزرگـی را تجربـه کـرده اسـت زیرا یک فدراسـیون متشـکل از 

سـه جزیره اسـت.
بـه عنـوان یـک قاعـده عمومـی چنیـن پیـدا اسـت کـه 
تشـکیل  مؤسـس  واحـد  سـه  یـا  دو  از  کـه  فدراسـیون هایی 
شـده اند، احتمـال دارد کـه در پایـان شـاهد بی ثباتـی باشـند.

فرایندها و پیامدهای تجزیه
در حالـی کـه قوانیـن اساسـی همـه فدراسـیون ها جدایی 
ضمنـی  یـا  صریـح  طـور  بـه  را  عضـو  واحدهـای  یک جانبـه 
ممنـوع کرده اسـت، امـا ایـن محدودیت های قانون اساسـی به 
نـدرت مانـع شـده اسـت از عمـل خودسـرانه و برخـاف قانون 
اساسـی  گروه هـای منطقـه ای کـه احسـاس بیگانگـی آنـان را 
فـرا گرفتـه اسـت. هنگامی کـه یک واحـد منطقـه ای تجزیه یا 
جدایـی یک جانبـه خـود را اعـام می کنـد، یـک دولـت فدرال 
بـا ایـن معضـل مواجـه می شـود که آیـا بایـد واحـد منطقه ای 
غیـر عاقه منـد بـه فـدرال را ملـزم و مجبور بسـازد کـه قانون 
اساسـی فدراسـیون را اجـرا کنـد یـا این کـه جدایـی و تجزیه 
را بـه عنـوان یـک واقعیـت سیاسـی حتـی اگـر خـاف قانـون 

اساسـی باشـد بپذیرد.
)یعنـی غیـر  فدراسـیون های مسـتقل  اکثـر  در گذشـته 
اسـتعماری( مسـیر نخسـت را انتخـاب کرده انـد بـا ایـن دلیل 
کـه می ترسـیدند از ایـن کـه اگـر جدایـی یکـی از واحدهـای 
عضـو پذیرفتـه شـود، نمی توانند جدایـی سـایر واحدهای عضو 

اسـتعماری بریتانیـا نـه تنهـا جدایـی را پذیرفـت بلکـه کمـک 
کـرد تـا بـه جهـت تضمین عـدم وقـوع خشـونت، ایـن جدایی 

بـه طـور کامـل عملی شـود. 
امـا در میـان فدراسـیون های مسـتقل )غیـر مسـتعمره( 
تنهـا مـوارد جدایـی مسـالمت آمیز در خـال نیم قرن گذشـته 
در مالـزی و چکسـلواکیا اتفـاق افتـاد. مـورد اول کـه در سـال 
1965 اتفـاق افتـاد جدایـی یک جانبـه نبود بلکه طـرد و اخراج 
یک جانبـه از سـوی دولـت فـدرال بـود بـه عنوان یـک واکنش 
بـه حرکت هـای سیاسـی دردسرسـاز دو سـال قبـل که شـامل 
شـدن سـنگاپور در فدراسـیون مالـزی بـه دنبـال داشـت. امـا 
جدایـی چکسـلواکیا کـه در 1 جنـوری 1993 بـه اجـرا درآمد 
تنهـا جدایی مسـالمت آمیزی اسـت که در یـک جامعه صنعتی 
مـدرن و بسـیار یک پارچـه رخ داد. ایـن جدایـی مسـالمت آمیز 
عمدتـا بـه ایـن دلیـل رخ داد کـه اوج یـک رونـد تدریجـی اما 
شـتابان قطبی سـازی بود کـه در آن احزاب سیاسـی منطقه ای 
یافتنـد کـه  بـرای خـود سـودمند  از دو واحـد  در هـر یـک 
خصومـت و درگیـری و اختـاف را کنـار بگذارنـد و در پایـان، 

فدراسـیون را بـدون انتخابـات یـا همه پرسـی منحل سـازند.
در جاهـای دیگـر تجربـه عمومـی ایـن بـوده اسـت کـه 
وقتـی جدایـی یـک واحـد مورد قبـول قـرار گرفـت، واحدهای 
منطقـه ای دیگـر، مطالبات مشـابهی را مطرح کردنـد که منجر 
بـه فروپاشـی بیشـتر شـد. ایـن الگـو هـم در هند غربـی و هم 
در رودزیـا و نیاسـالند رخ داد. عـاوه بـر ایـن، رنجش هایی که 
در زمـان جدایـی یـا انحـال برانگیختـه می شـوند، همچنـان 
تـداوم می یابنـد و بـرای مـدت طولانـی در ایجـاد دلسـردی و 
جلوگیـری از شـکل گیری روابـط جدید بین مناطق جدا شـده 
تأثیـر می گذارنـد زیـرا جدایـی زمانـی کـه صـورت می گیـرد 
ناگزیـر بـا بحث هـای سیاسـی تنـد همـراه اسـت کـه فراموش 
کردن آن آسـان نیسـت. عاوه بر این، فروپاشـی فدراسـیون ها 
ایـالات  میـان  در  بدهی هـا  و  دارایی هـا  تصاحـب  مسـتلزم 
جانشـین اسـت و ایـن امـر به نـدرت بـدون افزودن بـر رنجش 
یـک یـا هر دو طـرف محقـق می شـود. در این زمینـه کمترین 
مصادیـق منفـی، مربوط به اخراج سـنگاپور از مالـزی و جدایی 
چکسـلواکیا اسـت. امـا در هر دو مـورد و با وجود اعـام تمایل 
بـه ادامـه روابـط اقتصـادی پـس از جدایـی، در عمـل و بـرای 
مـدت طولانـی، آنچنـان کـه انتظـار می رفـت روابـط اقتصادی 

نشـد.  ایجاد 
از  واحدهـا  جدایـی  کـه  اسـت  مشـخص  مجمـوع  در 
فدراسـیون ها حتـی در مـوارد معدود و در جایی کـه به صورت 
مسـالمت آمیز هـم اتفاق افتـاده، از نظـر هزینه هـای اقتصادی، 
بیهودگـی و ناکارآمدی دیپلماسـی و دفاعـی و همچنین از نگاه 
احسـاس تلخـی و تندخویـی و تـداوم تنش هـای مـداوم بیـن 

گروه هـای مربوطـه، هزینـه سـنگینی را بجـا گذاشـته اسـت.

آسیب شناسی نظام های فدرال

اختلافـات منطقـه ای در دیدگاه هـا و منافـع سیاسـی، در همه نظام هـای فدرال یک امر معمول اسـت و دقیقـا به همین 
دلیـل اسـت کـه آن هـا در وهلـه اول »فدرالیسـم« را به عنـوان راه حـل انتخـاب کرده اند. تعـدادی از عوامـل ممکن 
اسـت چنیـن تفاوت هایـی را تشـدید کنـد. در میان شـدیدترین عوامل مسـبب شـکاف، زبان، دیـن، سـاختار اجتماعی، 
سـنت های فرهنگـی و مسـایل نـژادی اسـت و هـرگاه چند عامـل به طـور همزمان بـرای تقویـت یکدیگر عمـل کنند، 
شـکاف های داخلـی نیـز شـدیدتر خواهـد شـد. مثال هـای آن هنـد، مالـزی، به طور خـاص پاکسـتان قبـل از جدایی، 
نیجریـه، رودزیـا و نیاسـالند، یوگسـلاویا و اتحاد جماهیر سوسیالیسـتی شـوروی اسـت. از طـرف دیگر در جهـت مقابل، 
تفاوت هـای زبانـی، دینـی و اقتصـادی بیـن کانتون هـا در سـویس، بـر یکدیگـر تأثیـر مثبت گذاشـته و بر عکـس موارد 

دیگر، از شـدت اختلافات کاسـته اسـت.

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش
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نگاهي به نقشه راه سازمان ملل متحد
 داکتر رسول طالب

اخیـرا هماهنـگ کننـده ویـژه سـازمان ملـل متحـد اقـاي 
فریـدون سـینیرلي اوغلـو گـزارش خویـش را بعـد از چنـد مـاه 
عمومـي  سرمنشـي  بـه  افغانسـتان  اوضـاع  ارزیابـي  و  مطالعـه 
سـازمان ملـل متحـد ارائـه نمـود کـه از طریـق وي ایـن گزارش 
و نقشـه راه بـراي آینـده افغانسـتان در اختیـار شـوراي امنیـت 
سـازمان ملـل متحـد قـرار گرفـت بـه نظر مي رسـد که شـوراي 
امنیـت سـازمان ملـل متحـد متوجه ایـن واقعیت گردیده اسـت 
کـه سیاسـت قبلـي این سـازمان یعنی؛ تعامـل با طالبـان نتیجه 
نمي دهـد؛ لـذا شـوراي امنیت بنـا دارد با در نظر داشـت گزارش 
آقـاي سـینیرلي اوغلـو تغیـري در سیاسـت خویش بـا طالبان به 
وجـود بیـاورد؛ چون ایـن نقشـه راه از اهمیـت فـراوان برخوردار 
اسـت؛ از اینـرو مـن در ایـن نوشـته نگاه نـه چنـدان تفصیلي به 
ایـن نقشـه راه انداختـه و آن  را مـورد دقت و ارزیابي قـرار داده و 
تـاش خواهـم نمـود یک دیـدگاه واقعبینانه و تا حـدودي دور از 
عواطـف و إحساسـات بـه خوانندگان محتـرم ارائه کنـم. هرچند 
در شـرایطي کـه مـردم افغانسـتان زیـر سـتم و ظلـم غیـر قابـل 
تصـور گـروه طالبـان دچـار رنـج و مصیبت فـراوان انـد دوري از 

عواطـف و إحساسـات چنـدان هـم خوشـایند نخواهـد بود. 
ایـن را بایـد در نظـر داشـت کـه سـاختار اداري، حقوقـي و 
سیاسـي سـازمان ملـل متحـد، جایـگاه و موقعیـت آن در رآس 
بـراي  را  محدودیت هایـي  و  پیچیدگي هـا  جهانـي  نظـام  اداره 
تصمیـم گیـري ایـن سـازمان به وجود مـي آورد که اثـرات آن بر 
نقشـه راه در مورد افغانسـتان نیز ناگزیر و آشـکار اسـت. در اینجا 

بـه چنـد مـورد از ایـن محدودیت هـا إشـاره مي کنـم:
 شـوراي امنیت سـازمان ملل متحد مرجـع تصمیم گیري 
در ایـن سـازمان مي باشـد و بـر اسـاس سـاختار حقوقـي ایـن 
سـازمان در حقیقـت پنـج عضـو دائمـي شـوراي امنیـت تصمیم 
بـا در نظـر داشـت وضعیـت  گیرنـدگان اصلـي آن مي باشـند، 
کنونـي جهـان، تنش هـا و تقابل هـا در سـطح جهـان افزایـش 
قابـل ماحظـه اي را تجربـه مي کنـد، جنـگ اوکرایـن، جنـگ 
غـزه و تنـش فزاینـده در غـرب آسـیا و مشـکل تایوان نقـاط داغ 
ایـن تقابـل بیـن کشـورهاي بزرگ مي باشـد کـه اعضـاي دائمي 
شـوراي امنیـت درگیـر آن مي باشـند، چنانچه گفته شـده نزاع و 
تقابـل بـراي تغییر نظـم جهاني در جریان مي باشـد، این مسـئله 

روي تمـام امـور جهانـي بـه شـمول افغانسـتان اثر مي گـذارد. 
 مسـئله دیگـري  کـه از این محدودیت ها ناشـی مي شـود 
ایـن اسـت کـه تغییـرات در پالیسـي و اقدامـات سـازمان ملـل 
متحـد بسـیار کُنـد، اهسـته و تدریجـي مي باشـد، تغییـرات و 
اقدامـات رادیـکال از طـرف شـوراي امنیـت تـا زماني کـه منافع 
قدرت هـاي بـزرگ بخصـوص اعضـاي دائمـي شـوراي امنیـت به 
خطـر نیافتـاده اسـت قابـل تصـور نمي باشـد؛ از ایـن رو انتظـار 
تصامیـم رادیـکال در مـورد پایـان بخشـیدن بـه رنج هـاي مردم 
افغانسـتان از طـرف شـوراي امنیت سـازمان ملل متحـد عملي و 

واقعبینانـه نمي باشـد. 
 یک مشـکل فراگیر و اساسـي همیشـه در سیاست ورزي 
وجـود دارد و آن چگونگـي برخـورد بـا دو مسـئله مهـم و گریـز 
ناپذیـر واقعیت هـاي سیاسـي و ارزش هـا و اصـول پذیرفته شـده 
بیـن المللـي در یـک فرایند سیاسـي مي باشـد و تقریبا همیشـه 
واقعیت هـاي سیاسـي ارزش هـا و اصـول را تحـت الشـعاع قـرار 
مي دهـد. در نقشـه راه سـازمان ملـل متحـد بـراي افغانسـتان 
نیـز ایـن رو در روي کاما اشـکار اسـت. متاسـفانه مثل همیشـه 
واقعیـت تلـخ حاکمیت طالبان در افغانسـتان اصـول و ارزش هاي 

جهانـي و إنسـاني را تحـت الشـعاع خـود قرار داده اسـت. 
 نکتـه دیگـری کـه قابـل یـاد آوري مي باشـد ایـن اسـت 
کـه نقشـه راه داراي مخاطب هـاي متعـدد مي باشـد؛ چـون بایـد 
دیدگاه هـا، نظریـات و منافـع بازیگـران متعـدد داخلـي و بیـن 
المللـي از طـرف سـازمان ملـل متحـد رعایـت گـردد، از ایـن 
جهـت زبـان و ادبیـات بـه کار گرفتـه شـده در نقشـه راه کلـي 
و گُنـگ مي باشـد کـه مي توانـد تفسـیرهاي چنـد گانـه از آن 
صـورت گیـرد، ایـن از تاکتیک هـاي در چنیـن تنگناهـاي اسـت 
کـه هریـک از بازیگـران آن  را بـه نفـع خـود تفسـیر نمـوده و 
جذابیـت بـراي همـه طرف هـا ایجـاد مي کنـد، بـا وجـود آن در 
سـطح داخلـي بـه  خاطـر حاکمیـت طالبـان در افغانسـتان نقش 
و جایـگاه طالبـان بیشـتر از آنچه قابـل پذیرش مردم افغانسـتان 

مي باشـد رعایـت گردیـده اسـت. 
 نکتـه آخـر اینکـه تاش صـورت گرفته نقشـه راه طوري 

تنظیـم گـردد که به نظـر اقاي سـینیرلي اوغلو بیشـترین چانس 
بـراي عملـي شـدن و موفقیت را داشـته باشـد؛ از ایـن جهت در 
مـورد عمل کـرد گـروه طالبان با إغماض و چشـم پوشـي برخورد 

صورت گرفته اسـت. 
بـا توجـه بـه آنچـه کـه تاکنـون بیـان گردیـد بـه ارزیابي و 
تحلیـل نقشـه راه که توسـط اقاي فریـدون سـینیرلي اوغلو تهیه 
و در اختیـار شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد قـرار گرفتـه 
اسـت مي پردازیـم. در یـک نـگاه کلـي مي تـوان ادعـا نمـود کـه 
نقشـه راه داراي نـکات قـوت و ضعـف مي باشـد کـه در نهایـت با 
در نظر داشـت وضعیت دردناک افغانسـتان و شـرایط جهاني و با 
وجـود ضعف هـاي که در نقشـه راه وجـود دارد مي شـود آن را به 
دیـده مثبـت نگاه کـرد و از شـوراي امنیت سـازمان ملـل متحد 
تقاضـاي اقدامـات بیشـتر براي تغییر وضعیت اسـفبار افغانسـتان 

نمود.  را 

نکات مثبت نقشه راه
    1- اولیـن نکتـه مثبت این اسـت که سـازمان ملل متحد 
در سـند رسـمي خویش إذعان نموده اسـت، سیاسـت و پالیسي 
تعامـل بـا گـروه طالبان که دوسـال و انـدي دنبال گردیده اسـت 
کارگـر نبـوده و بـا شکسـت مواجـه گردیـده اسـت، لذا شـوراي 
ارزیابـي مجـدد وضعیـت  بـا  کـه  اسـت  کـرده  تـاش  امنیـت 
افغانسـتان توسـط هماهنـگ کننـده ویـژه سـازمان ملـل متحد، 
سیاسـت خویـش را در مـورد افغانسـتان تغییر دهد کـه این کار 
در نفـس خـود اقـدام مثبـت مي باشـد، چـون بـه گفتـه معروف 
از هـر نقطـه کـه جلـو زیـان گرفتـه شـود فایـده اسـت، هرچند 
بسـیاري از اگاهـان امور افغانسـتان، جریان هاي سیاسـي، فعالین 
مدنـي و مبارزیـن حقـوق زنـان از قبـل و به صـورت مکـرر گفته 
بودنـد کـه این سیاسـت یعنـي سیاسـت تعامل جامعـه جهاني با 
گـروه طالبـان داراي ضعف هـاي بنیـادي اسـت کـه به شکسـت 
خواهـد انجامیـد، چـون بـراي تغییر وضعیـت افغانسـتان و وادار 
نمـودن طالبـان بـه تغیـر سیاسـت هاي ضـد مردمـي شـان کـه 
بـه کاهش رنـج مـردم افغانسـتان بیانجامـد باید اقدامـات جدي 
تـري از سـوي جامعـه جهانـي صـورت مي گرفـت کـه در قالـب 
تعامـل بـا طالبـان ممکـن نبـود. قابل یـاد آوري اسـت که حزب 
عدالـت و آزادي افغانسـتان بطـور مکـرر از ناکارأمـدي سیاسـت 
تعامـل بـا طالبان در گذشـته یـاد آوري کرده اسـت بخصوص در 
بیانیـه حـزب عدالت وازادي افغانسـتان که به مناسـبات سـالگرد 
تاریـخ 22 اسـد سـال  افغانسـتان در  سـقوط نظـام جمهـوري 
1402 بـه نشـر رسـید بـه  طـور واضـح خواهـان تغیـر سیاسـت 
تعامـل سـازمان ملـل متحد با طالبان گردیده و خواسـتار وسـیع 
شـدن قاعـده تعامل و شـامل سـاختن واقعیت هاي سیاسـي غیر 
از طالبـان یعنـي مخالفیـن طالبـان در هـر نوع پالیسـي در مورد 
افغانسـتان گردیـد، کـه خوشـبختانه و لو بـا تآخیر در نقشـه راه 
سـازمان ملـل متحـد بـه ایـن مهم توجـه صـورت گرفته اسـت. 
مـن در اینجـا بخاطـر جلوگیري از إبهام و خلط مبحث، سیاسـت 
جهـان و سـازمان ملـل متحـد بـا طالبـان را، از زمانـی تسـلط 
طالبـان بـر افغانسـتان در اوگوسـت 2021 تـا ارائـه نقشـه راه به 
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد سیاسـت دور اول تعامـل 
مي نامـم. دور اول تعامـل بـا طالبـان داراي خصوصیت هـاي بـود 
کـه از ابتـدا روشـن بـود این سیاسـت محتوم به شکسـت خواهد 

بـود. مهم تریـن ایـن خصوصیت هـا عبارتنـد از: 
الـف- دور اول تعامـل با طالبـان بر این تصور و فهم سـاده 
انگارانـه اسـتوار بـود کـه طالبـان تغییر کرده انـد؛ لذا بـا تعامل و 
گفتگـو و بـا بکارگیـري ابزارهـاي فشـار و امتیاز مي تـوان آن هارا 
در راسـتاي معیارهـای جهاني به یک حکومت مسـؤل، پاسـخگو 
و نماینـده تغیـر داد، امـا ایـن تصـور خوشـبینانه کـه از تبلیغات 
وسـیع و تعهدات شـفاهي طالبان و حامیان خارجي آن ها ناشـی 
مي گردیـد باعـث شـد که مـردم افغانسـتان بیـش از دوسـال در 
آتـش ظلـم و رفتـار وحشـیانه ی این گروه غیر مسـؤل بسـوزند و 
مصیبت هـاي فراوانـي را تحمـل نمایند تا بالاخـره جامعه جهاني 

و سـازمان ملـل متحـد به ناکامـي تعامل بـا طالبان پـي ببرند. 
ب- خصوصیـت دیگـر دور اول تعامـل بـا طالبـان بـاز هـم 
برایـن فهـم ناقـص اسـتوار بـود کـه طالبـان یـک واقعیت اسـت 
و بـر افغانسـتان تسـلط یافتـه انـد؛ لـذا بـه  عنـوان واقعیـت باید 
بـا آن هـا تعامـل نمـود. درسـت اسـت کـه حاکمیـت طالبـان بر 
افغانسـتان یـک واقعیـت سیاسـي اسـت؛ امـا ایـن تمـام واقعیت 

سیاسـي افغانسـتان نمي باشـد، واقعیـت انـکار ناپذیـر دیگـر این 
اسـت کـه مردم افغانسـتان با اکثریـت قاطع حاکمیـت طالبان را 

نپذیرفتـه و آن  را مشـروع نمي داننـد. 
ج- خصوصیـت دیگـري کـه در دور اول تعامـل بـا طالبـان 
کمتـر بـه آن اهمیـت داده شـد ایـن بـود کـه طالبان یـک گروه 
گروه هـاي  بـا  پیچیـده  و  عمیـق  روابـط  داراي  و  ایدئولوژیـک 
کـه  مي باشـد  افغانسـتان  در  ملـي  فـرا  تروریسـتي  و  افراطـي 
و  همـکاري  مدیـون  افغانسـتان  در  قـدرت  بـه  رسـیدن  بـراي 
فـداکاري آن هـا مي باشـد، ایـن واقعیت، تغییـر در فهـم، دیدگاه 
و سیاسـت هاي ملـي و بیـن المللـي طالبان را بسـیار دشـوار و نا 

مي سـازد.  محتمـل 
2- در دور اول سیاسـت تعامـل بـا طالبـان دو طـرف وجود 
داشـت؛ جامعـه جهانـي و طالبـان، همانطوري که یاد آوری شـد 
ایـن یکـي از نقیصه هـاي مهـم سیاسـت جهانـي بـود کـه با عث 
شکسـت آن گردیـد، جـاي خوشـبختي اسـت کـه در نقشـه راه 
هرچنـد سیاسـت تعامـل تغییـر نکـرده اسـت، ولـي ایـن ضعـف 
برطـرف شـده اسـت، در دور جدیـد سیاسـت تعامـل سـه طرف 
وجـود دارد کـه عبارت از جامعه جهاني، مردم افغانسـتان و گروه 
 De Facto Authority( طالبـان تحـت عنـوان زمامـداران دو فکتـو
( مي باشـند، ایـن یـک تغییـر مهـم و یک اقـدام امیـدوار کننده 
در سیاسـت سـازمان ملل متحد نسـبت به افغانسـتان مي باشـد 
کـه فرصتـي را در اختیارمردم افغانسـتان قرار داده اسـت تا براي 
تغییـر وضعیـت کنونـي و تحقـق خواسـت هاي مـردم از آن بهره 
بـرداري صـورت گیـرد. هر چنـد کلمه مـردم یک اصطـاح کلي 
و نـا مشـخص مي باشـد کـه در نقشـه راه از ان بـه  عنـوان طرف 
گفتگـو در نظر گرفته شـده اسـت که مشـکات و پیچیدگي هاي 
زیـادي را فـراروي مخالفیـن سیاسـي طالبـان قـرار مي دهـد؛ اما 
مهـم ایـن اسـت کـه در صحنـه سیاسـي داخلـي دو طـرف بـه 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ زمامـداران دو فکتو یعنـي گروه 
طالبـان و مـردم افغانسـتان، ظرافـت زیباي که در نقشـه راه بکار 
گرفتـه شـده ایـن اسـت کـه در فراینـد حـل قضیـه افغانسـتان 
طالبـان در برابـر مردم افغانسـتان قـرار دارد که واقعـا هم چنین 
اسـت، چـون گـروه ظالـم و وابسـته طالبـان تـاش دارد بـا زور 
تفنـگ دیـدگاه اسـتبدادي و انحصارگرایانـه خـود را بـر مـردم 

افغانسـتان تحمیـل نماید. 
3- یکـي از تقاضاهـاي اصلـي و جـدي طالبـان از جامعـه 
جهاني و سـازمان ملل متحد به رسـمیت شـناخته شـدن امارت 
ایـن گـروه مي باشـد کـه در این راسـتا طالبـان و هم کشـورهاي 
حامـي آن هـا تاش هـاي زیـاد دپلوماتیک طـي دو سـال و اندي 
به خـرج داده انـد؛ امـا تاکنـون جهـان به خواسـته ای آن هـا اعتنا 
نکـرده اسـت، در نقشـه راه، سـازمان ملـل متحد بـا ظرافت تمام 
  De Facto Authorities عنوانـي کـه براي آن هـا بکار گرفتـه اسـت
یـا زمامـداران دو فکتـو مي باشـد کـه نـه مفهـوم حکومـت را 
مي رسـاند و نـه مفهـوم نظـام را، ایـن نکتـه مثبـت دیگـر اسـت 
کـه بـه درخواسـت به رسـمیت شـناخته شـدن طالبـان از طرف 
سـازمان ملـل متحـد بصـورت غیـر مسـتقیم و ناگفتـه جـواب 
منفـي داده شـده اسـت، ولـي سـازمان ملـل متحد بـراي خروج 
افغانسـتان از وضعیـت فعلـي فرایندي را در نظر گرفته اسـت که 
در بسـتر آن زمامـداران دو فکتـو یـا DFA  باید تغییـرات بنیادي 
در دیـدگاه، پالیسـي، روابـط بـا گروههـاي افراطي تروریسـتي و 
تعهـدات بیـن المللـي خود ایجـاد نمایند تـا به عنـوان یک دولت 
مطابـق با شـاخص هاي پذیرفته شـده سـازمان ملـل متحد مورد 
شناسـایی قـرار گیـرد، در زمره این شـاخص ها پذیرفتن منشـور 
سـازمان ملـل متحد، اعامیـه جهاني حقوق بشـر، برابري حقوق 
زن و مـرد، قـرارداد منـع تبعیـض، کنوانسـیون ها و قراردادهـاي 
بیـن المللـي و … مي باشـد. سـؤال مهمـي کـه وجـود دارد ایـن 
اسـت کـه ایا گـروه طالبـان حاضر خواهند شـد در فرایند نقشـه 
راه سـازمان ملـل متحـد و بـراي بیـرون سـاختن افغانسـتان از 
وضعیـت اسـفبار و دردنـاک کنونـي تغییرات مشـخص شـده در 
نقشـه راه سـازمان ملـل متحـد را پذیرفته و آنرا عملـي نماید؟ با 
شـناختي کـه از طالبـان دارم بـاور مـن ایـن اسـت که بـه دلائل 
متعـدد و روشـن گـروه طالبـان حاضـر بـه پذیرفتن ایـن فرایند 
نخواهـد شـد و خـود بخـود سـوال دوم پیـش مي آیـد کـه در 
این صـورت راهـکار سـازمان ملـل بـراي حل مشـکل افغانسـتان 
چـه خواهـد بـود؟ جواب این سـؤال نیز روشـن نیسـت؛ چون در 
نقشـه راه بـه این موضوع پرداخته نشـده اسـت لذا بـراي دریافت 

پاسـخ بـه این سـوال بایـد منتظـر ماند. 
4- یکـي دیگـر از نـکات مثبـت، جـادادن گفتگـوي بیـن 
بـه  فراینـد  در  مهـم  گزاره هـاي  از  یکـي  به عنـوان  الافغانـي 
رسـمیت شـناخته شـدن دولت افغانسـتان در نقشـه راه سازمان 
ملـل متحـد مي باشـد، هرچند همانطـوري  که قبا گفتـم زبان و 
ادبیـات نقشـه راه کلـي و داراي ابهام زیاد مي باشـد کـه در مورد 
گفتگـوي بیـن الأفغانـي نیـز چنیـن اسـت، نـه تعریف مشـخص 
از گفتگـوي بیـن الأفغانـي ارائـه شـده و نـه جزئیـات بیشـتري 
در مـورد آن بیـان گردیـده اسـت با وجـود آن برداشـت من این 
اسـت کـه سـازمان ملـل در فراینـد گفتگـوي بیـن الافغاني سـه 

هـدف را دنبـال مي کنـد کـه عبارتنـد از:
 ایجاد حکومت همه  شمول

 اشتي ملي و بحث روي آینده افغانستان 
 تدوین قانون اساسي همه شمول

پروسـه  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  یـادآوری  قابـل  چیزي کـه 
در  مسـائل  تریـن  پیچیـده  از  یکـي  الأفغانـي  بیـن  گفتگـوي 
دوره هـاي گوناگـون جنـگ 45 سـاله افغانسـتان مي باشـد کـه 
متآسـفانه اکثـرا ایـن گفتگوهـا بـدون نتیجـه و یـا نـاکام بـوده 
اسـت بنـا بـر ایـن اگر قـدري با خوشـبیني بـه قضیه نـگاه کنیم 
و فـرض را بـر ایـن بگذاریـم کـه فراینـد إجـراي شـدن نقشـه 

راه سـازمان ملـل متحـد پیشـرفت نمـوده و بـه گفتگـوي بیـن 
الأفغانـي برسـد یک فرصـت تاریخي دیگـر در اختیار افغانسـتان 
قـرار خواهـد گرفت کـه براي مشـکل افغانسـتان راه حلي دائمي 
پیـدا شـود، ایـن کارمسـؤلیت سـنگیني را روي دوش سیاسـت 
مـداران، نخبـگان، متنفذیـن و اقشـار وسـیع فعالیـن سیاسـي، 
مدنـي کشـور قـرار خواهـد داد. مي خواهـم یـاد آوري کنـم کـه 
در ایـن برهـه ای از تاریـخ و بـا درنظـر داشـت شـرایط موجـود، 
جریان هـا و احـزاب سیاسـي مخالـف طالبـان با مشـکل بزرگ و 
چالـش بسـیار پیچیـده مواجـه خواهنـد بـود کـه بـه این سـوال 
مهـم و سرنوشـت سـاز پاسـخ دهند، ایـا اراده، توانایـي و آمادگي 
بـراي عبـور موفقانـه از ایـن پیـچ تاریخـي را دا رنـد یـا خیـر؟ 
مخالـف  سیاسـي  جریان هـاي  و  احـزاب  از  اینجـا  مي خواهـم 
طالبـان تقاضـا نمایـم کـه از همیـن حـالا آمادگـي لازم را بـراي 
مواجـه شـدن با ایـن سـناریوها بگیرند و لـو احتمال رسـیدن به 

آن فعـا تـا حـدودي دور از ذهـن مي باشـد. 
5- بعـد از امضـاي قـرارداد دوحـه توسـط ایـالات متحـده 
امریـکا بـا طالبـان و بعد از تسـلط طالبان تا اکنـون عمدتا امریکا 
و متحـدان غربـي آش مدیریـت روابـط، طالبـان بـا جهـان را به 
عهـده داشـتند، حـالا که بنا شـده بر اسـاس نقشـه راه، شـوراي 
امنیـت سـازمان ملـل متحـد ایـن مسـؤلیت را بدوش بگیـرد، به 
نظـرم قـدم مثبـت دیگري اسـت کـه در نقشـه راه سـازمان ملل 
متحـد وجـود دارد؛ زیـرا بـراي حـل قضیـه افغانسـتان إشـتراک 
کشـورهاي  افغانسـتان،  همسـایه  کشـورهاي  همـکاري  و  نظـر 
منطقـه و ذینفـع و بخصـوص قدرت هـاي بـزرگ لازم و ضـروري 
مي باشـد این اشـتراک نظـر و همـکاري تنها در چوکات شـوراي 

امنیـت سـازمان ملـل متحـد مي توانـد برآورده شـود. 

نکات ضعف نقشه راه ملل متحد
در این خصوص به چند مورد کوتاه إشاره مي شود: 

دسـت  و  کارکـرد  مـورد  در  راه  نقشـه  و  گـزارش  در   -1
آوردهـاي گـروه طالبـان إغمـاض و بزرگنمایـی صـورت گرفتـه 
اسـت بدیـن معني کـه اسـتبداد، قتل، شـکنجه، نقض گسـترده 
حقـوق شـهروندان و خشـونت علیـه زنـان، نظامیان و منسـوبین 
ملکـي نظـام قبلـي توسـط طالبان کمتر مـورد توجه قـرار گرفته 
و در عـوض اقدامـات کوچـک و ناچیـز آن هـا در حـوزه امنیـت 
و حقـوق زنـان برجسـته شـده اسـت کـه ایـن وضعیـت دقـت و 
واقـع نگـري اقـاي فریدون سـینیرلي اوغلـو را مورد پرسـش قرار 

مي دهـد. 
2- یکـي از نـکات ضعف عمـده که در نقشـه راه وجود دارد 
ایـن اسـت کـه مثـل دور اول، دور جدیـد تعامـل نیـز بـر مبنـي 
ایـن تصـور خوشـبینانه و غیر واقعي اسـتوار اسـت کـه طالبان با 
امتیازاتي که براي شـان در نقشـه راه وجود دارد تغیرات بنیادي 
را در دیـدگاه، پالیسـي و رفتـار خـود ایجـاد نمـوده در همراهـي 
بـا مـردم افغانسـتان و تـن دادن بـه خواسـت هاي برحـق انـان 
تحت إشـراف سـازمان ملـل متحد به رنـج و مصیبت افغانسـتان 
پایـان خواهـد بخشـید؛ اما با شـناخت کافـي که از گـروه طالبان 
وجـود دارد و بـا در نظـر داشـت تجربـه دور اول تعامـل ) کـه 
شکسـت خـورد ( احتمـال تغییـر طالبـان اگـر ناممکـن نباشـد 
بسـیار ضعیـف اسـت، به نظر من نقشـه راه سـازمان ملـل متحد 
بـار دیگـر بـر مبنـای غیـر واقعـي، سُسـت و خیالي بنا شـده که 
موفقیت آن کاما مبهم و ناروشـن اسـت، نگراني مهم این اسـت 
کـه در نقشـه راه میکانیزمـي قابـل اعتبار کـه از پشـتوانه لازم و 
قدرتمنـد برخـوردار باشـد براي عملـي نمـودن آن در نظر گرفته 
نشـده اسـت از ایـن رو نگارنـده چانـس عملـي شـدن و موفقیت 

نقشـه راه سـازمان ملـل را ضعیـف مي داند. 
3- نکتـه دیگـر کـه بعنـوان ضعـف نقشـه راه یـاد آوري 
مي کنـم، نبـود زمانبنـدي در نقشـه راه اسـت، البتـه قابـل درک 
اسـت کـه زمانبنـدي در جزئیـات نقشـه راه بـا در نظـر داشـت 
شـرایط افغانسـتان ممکـن مشـکل باشـد؛ امـا مشـخص نمـودن 
حـد اقـل یـک دوره زمانـي بـراي عملـي شـدن ان مي توانسـت 
در مؤثریـت و پیـروزي آن کمـک نمایـد مسـئله مهـم دیگر این 
اسـت کـه در صـورت عدم همـکاري طالبان اگر طرح با شکسـت 
مواجـه شـود چـه اقدامـات صـورت خواهـد گرفـت پیشـبیني 
نشـده اسـت، لـذا ما با یـک دورنمـاي نامشـخص و مبهـم روبرو 

مي باشـیم. 
بـا توجـه بـه مطالبـي کـه بیـان گردیـد مي تـوان نتیجـه 
گیـري نمـود که نکات مثبـت زیادي در نقشـه راه وجود دارد که 
ظرفیـت و پتانسـیل حـل قضیه افغانسـتان درآن نهفته مي باشـد 
در صـورت مدیریـت هوشـیارانه اجرائي نمودن طـرح و همکاري 
گـروه طالبـان بـراي حـل قضیـه افغانسـتان بیجـا نخواهـد بـود. 
خوشـبین باشـیم کـه بالاخـره مصیبـت و فاجعـه افغانسـتان به 
پایـان خود نزدیک شـود، ولـي تردید جدي وجـود دارد که گروه 
طالبـان کسـاني نیسـتند کـه به خاطـر منافع ملـي افغانسـتان از 

منافـع گروهـي، قومـي و قشـري خود بـه آسـاني بگذرند. 
بـا وجود سرنوشـت نامعلوم نقشـه راه سـازمان ملـل متحد، 
احـزاب و جریان هـاي سیاسـي مخالـف طالبان باید خـود را براي 
تمـام سـناریوهاي احتمالـي آمـاده نمـوده و بـراي موفقیـت آن 
از تمـام تـوان و ظرفیت هـاي خویـش اسـتفاده نماینـد. در ایـن 
رابطـه مخالفیـن طالبـان بـا چالش هـاي بـزرگ و پیچیـده روبرو 
مي باشـند کـه آن هـا را یکبـار دیگـر در محـک امتحـان تاریـخ 
قـرار خواهـد داد، در صورت کوتاهي و سـهل انـگاري براي انجام 
ایـن وظیفـه بـزرگ، معادله بیشـتر به نفـع طالبان تغییـر نموده 
و کشـورهاي جهـان ولـو بـا اکـراه رونـد تعامـل بـا طالبـان را بـا 
إغمـاض بیشـتر بـه پیـش خواهـد بـرد که به رسـمیت شـناخته 
شـدن حاکمیـت نامشـروع طالبـان را در پـي خواهـد داشـت که 

سـناریوي بـس دردنـاک و نابخشـودني خواهـد بود.
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)نگاهی به تکفیر شیعیان در کتاب والی طالبان(
 محمد هدایت

آخریـن فـردی کـه از هزاره هـای هـرات به طور مشـکوک 
همدسـت  افراطـی  و  تکفیـری  گروه هـای  توسـط  احتمـالا  و 
بـا طالبـان تـا زمـان نـگارش ایـن نوشـته کشـته شـده اسـت، 
حسـین داد امیـری بـوده اسـت. او در تاریـخ 20 قـوس 1402 
در ولسـوالی گـذره توسـط افراد مسـلح ناشـناس شـبیه آن چه 
قبـا در منطقـه جبرییـل صـورت گرفتـه اسـت کشـته شـد. 
طـی دو مـاه اخیـر حمـات مسـلحانه بـر هزاره ها بـه خصوص 
امامـان مسـاجد شـیعیان و کشـتار زنجیـره ای آنـان در هـرات 
زیـادی  نگرانی هـای  کشـتارها  ایـن  و  اسـت  یافتـه  افزایـش 
را برانگیختـه اسـت. امـا همزمـان بـا تشـدید کشـتار هزاره هـا 
شـخصیت و کتـاب والـی فعلـی طالبـان در هرات مـورد توجه 
رسـانه ها قـرار گرفـت کـه از جهاتـی بـه خصـوص بـا توجه به 
قضایـای تروریسـتی اخیـر قابـل تامـل جدی اسـت. زیـرا والی 
هـرات در ایـن کتـاب بـا صراحـت و بـا بیـان خـاص بـه تکفیر 
شـیعیان پرداختـه اسـت و از همیـن رو ذهنیـت هر انسـانی به 
طـور ناخـودآگاه میـان تفکـر او و قضایـای اخیر نسـبت برقرار 

می کنـد. 
»نوراحمـد اسـام جار« در کتـاب »معتمـد ماتریـد مـن 
معتقـد ماتـری« در چندیـن جـا و بـه مناسـبت های مختلـف 
بـه تکفیـر شـیعیان پرداختـه اسـت. بیـان وی نیـز خـاص و با 
ادبیاتـی اسـت کـه به تشـیع و شـیعیان مانند »دالیـت« ها در 
هندوسـتان می پـردازد و یـک غیریت سـازی غیر قابـل جمع را 

در درون یـک جغرافیـای ملـی بـر می سـازد. 
ایـن گفتـار بـه همیـن موضـوع در کتـاب والـی طالبـان 
بـرای هـرات می پـردازد و صرفـا گزارشـی از آن ارایـه می کند. 
بـا ایـن توضیـح کـه هدف از نـگارش ایـن مقاله نقـد مذهبی و 
کامـی محتـوای کتاب نوراحمد اسـام جار نیسـت. ایـن کار را 
واگـذار می کنیـم بـه کسـانی که از فتـح این »جنبـش اصیل« 
بـه وجـد آمـده اند و یـا به شـورای علمای شـیعه که تـا کنون 
سـرگرم سـفیدنمایی طالبـان و تعـدادی از آنـان بـه وظایـف 

رعیت منـدی مشـغول هسـتند. 
نوراحمد اسلام جار کیست؟ 

نوراحمـد اسـام جار یکـی از عالمـان اهـل سـنت اسـت 
آموزشـی  کارهـای  بـه  طالبـان  تسـلط  از  پیـش  ظاهـرا  کـه 
و علمـی مشـغول بـوده اسـت. او کـه اهـل ولسـوالی گلـران 
هـرات و آن گونـه کـه در ویکی پیـدا آمـده پشـتون تبار اسـت 
و ظاهـرا دخالـت چندانـی در جنـگ طالبـان علیـه حکومـت 
سـابق نداشـته اسـت. امـا بـه گفتـه یکـی از اهالـی هـرات بـه 
صـورت مخفیانه پیش از سـقوط حکومت پیشـین بـه نیروهای 
طالبـان در حـوزه جنـوب غـرب کمـک می کـرده اسـت. بـه 
گفتـه ایـن مقام سـابق حکومت که خـودش اهل هرات اسـت، 
کمک هـای او بیشـتر تدارکاتـی و اکمالاتی بوده اسـت. مثا در 
ولایاتـی چـون فـراه، نیمـروز و هم چنیـن نواحی اطـراف هرات 
نیروهـای بیشـتر بـه کمـک طالبـان اعـزام می کـرده اسـت و 
نیروهـای طالبـان را حمایـت تدارکاتـی نیز می کرده اسـت. به 
گفتـه ایـن مقام سـابق او با اداره امنیت ملی سـابق افغانسـتان 
نیـز ارتباطاتی داشـته اسـت و احتمالا کمک هایـی نیز دریافت 

می کـرده اسـت. 
در شناسـه کتـاب مـورد بحث اسـام جار به عنوان اسـتاد 
حدیث در دارالعلوم اسـامیه هرات معرفی شـده اسـت. شـاید 
بـه همیـن خاطـر او جایـگاه »شـیخ الحدیثی« را کسـب کرده 
اسـت و از وی معمـولا بـه عنـوان »شـیخ الحدیث« اسـام جار 

می شـود. یاد 
از اسـام جار اطاعات چندان روشـنی در دسـت نیسـت و 
او کمتـر اهـل ظاهرشـدن در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی 
بـوده اسـت. امـا از محتـوا و عبـارات فنـی و تخصصـی کتـاب 
وی کـه بـه زبـان عربـی فصیح و سـلیس نـگارش یافته اسـت، 
چنیـن بـر می آیـد کـه او سـال ها در مـدارس دینـی یکـی از 
کشـورهای عربـی باید درس خوانده باشـد. زیرا مـدارس دینی 
در افغانسـتان ظرفیـت تولیـد یک اثر کامی در قامـت و اندازه 

کتـاب آقـای اسـام جار را ندارند.  
دوبـاره  تسـلط  از  پـس  مـاه  دو  بـه  نزدیـک  اسـام جار 
طالبـان بـر افغانسـتان در ششـم مـاه عقـرب سـال 1400 بـا 
فرمـان مـا هبـت الله بـه عنـوان والـی این گـروه بـرای ولایت 
هـرات منصـوب شـد. از آن زمان تـا کنون بر ایـن منصب باقی 
اسـت و هـرات تحـت حاکمیـت وی کـه زمانـی مرکـز تمـدن 
و فرهنـگ تسـاهل و مـدارای مذهبـی بـود اکنـون تبدیـل بـه 
مرکـز خشـونت و خشـم علیـه شـیعیان بـه خصـوص هزاره ها 

است.  شـده 
وی  جدیـد  سـخنرانی های  هم چنیـن  و  کتـاب  لحـن  از 
کـه بیشـتر در زمـان ولایتـش بـر هـرات منتشـر شـده اسـت، 
او بیشـتر یـک شـخصیت معتـدل و معتقـد بـه »اعتـدال« و 
»وسـطیت« به نظر می رسـد. اما در پشـت این شـخصیت آرام 
و معتـدل یـک چهـره تکفیـری بـه تمـام معنـی نهفته اسـت. 
این موضوع از سـفیدخوانی سـطور نانوشـته کتـاب »معتمد ما 

تریـد مـن معتقـد مـا تریـد« بـه خوبـی بـر می آید. 
ارزش و جایـگاه کتـاب »معتمـد ماتریـد مـن معتقـد 

ماتریـد«
کتـاب »معتمـد ماترید مـن معتقـد ماترید« کـه می توان 
آن  را بـا کمی تسـامح به »اعتمـاد به عقایـد ماتریدیه« ترجمه 
کـرد، در بـاره شـیعیان بحـث کوتاهـی ضمـن بیـان فرقه های 
غالبـا غیـر مسـلمان ارائـه کـرده اسـت. ایـن کتاب کـه در این 
اواخـر مـورد توجـه رسـانه  ها قـرار گرفـت یکـی از کتاب هـای 

تخصصـی در زمینـه مسـایل کامـی اسـت کـه احتمـالا برای 
آمـوزش در مـدارس دینی افغانسـتان تهیه شـده اسـت. کتاب 
بـه زبـان عربی روان نوشـته شـده و در نوع خود تـا حد زیادی 
فنـی و تخصصـی اسـت. از همیـن رو نشـان از تسـلط کافـی 
نویسـنده بـر معلومـات دینی و مذهبـی به خصـوص در عرصه 
عقایـد و مسـایل کامـی دارد. زبان روان و سـلیس عربی کتاب 
بیانگـر تسـلط نویسـنده بر زبـان عربی اسـت و مباحث مذهبی 
اسـت و تـا حـد زیـادی در دانش های دینـی در مرتبـه بالاتر از 

بسـیاری از رهبـران اصلـی طالبان قـرار دارد. 
کتـاب مـورد بحـث در سـال 2021 تقریبـا همزمـان بـا 
تسـلط طالبـان در هـرات بـه زبـان عربـی و در 188 صفحـه 
منتشـر شـده اسـت. این کتـاب دارای فصول مختلفی اسـت و 
مثـل سـایر کتاب ها بـرای فصـول شـماره گذاری نکرده اسـت. 

از همیـن رو تـا حـدی پراکنـده اسـت. 
متـن کتـاب بسـیار خاصـه و مختصـر اسـت ولـی آن چه 
بـر اهمیـت کتـاب افـزوده اسـت حواشـی و ارجاعاتـی اسـت 
کـه نویسـنده در پاورقـی آورده اسـت. ارجاعـات گاهی بسـیار 
نشـان  امـا  اسـت.  ضـروری  غیـر  و  خسـته کننده  و  طولانـی 
می دهـد کـه نویسـنده در آوردن ارجاعـات و پاورقی هـا متکی 
بسـیار گزینشـی و  باورهـای مذهبـی خـود  و  دانسـته ها  بـه 
جانبدارانـه عمـل کـرده اسـت. طبیعـی اسـت کـه از یـک بـه 
اصطـاح »متکلـم/ عالـم علـم کام« در داوری هـای عقیدتـی 
اش نبایـد انتظـار بی طرفـی داشـت. زیـرا بنیاد دانـش کام در 
میـان تمـام فرقه های اسـامی مبتنـی بر ابطـال آرای مخالفان 
»فرقـه  عنـوان  بـه  فرقـه  یـک  اثبـات  و  دیگـر  فرقه هـای  و 
ناجیـه« اسـت. امـا امانـت و اعتـدال حداقـل در نحـوه بیـان 
عقایـد مخالفـان حتـی در نـگارش یـک اثـر کامی هـم انتظار 
بیهـوده ای از نویسـنده نیسـت. از ایـن رو ارجاعـات گزینشـی 
در پاورقی هـای کتـاب ضمـن این کـه ارزش و جایـگاه کتـاب 
را سـاقط می کنـد، آسـتانه تحمـل و مـدارای نویسـنده را نیـز 

نشـان می دهـد. 
نویسـنده در ارجاعـات کتـاب بـرای اثبـات نظـر خـود به 
مواردی اشـاره کرده اسـت که غالبان روایت رسـمی و مشـهور 
مـن  نیسـت.  نویسـنده  دیـدگاه کامـی  و  مذهـب  مخالفـان 
حداقـل آن چـه را در بـاره تشـیع در کتـاب آمـده اسـت مـرور 
کـردم و بـه روشـنی بـه این موضوع پـی بردم. ممکن اسـت در 
بـاره بحـث از سـایر فـرق نیـز همین گونه برخورد شـده باشـد. 
بـه عنـوان مثـال در صفحـه 103 مـواردی را کـه سـبب کفـر 
انسـان می شـود بیـان می کنـد و از جملـه آن مـوارد بـاور بـه 
تحریـف قـرآن اسـت. او رافضیـان را از آن جهت کافـر می داند 
کـه مسـاله تحریف قـرآن در برخی از کتاب های علمای تشـیع 
مطـرح شـده اسـت. او بـرای اثبـات ایـن مدعـا در پاورقـی از 
جملـه بـه کلینـی و مجلسـی ارجـاع می دهـد. واضح اسـت که 
او از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده اسـت تـا بـه کفـر شـیعیان 
تاکیـد کنـد. در حالـی کـه روایـت اصلـی و رسـمی شـیعه در 

بـاب تحریـف قـرآن این نیسـت. 
کتـاب نوراحمـد اسـام جار تقریبـا مثـل اکثـر کتاب های 
کامـی از »صفـات خداوند« شـروع و به مباحث »فـِرَق« ختم 

کـرده اسـت. از همیـن رو در فصـل آخـر یعنـی فصـل فـرق، 
نـادر«  »شـاذ/  اصطاحـا  کـه  فرقه هایـی  از  یـادآوری  ضمـن 
هسـتند مباحـث مختصـری را در بـاره تشـیع هـم ارائـه کرده 
اسـت. ایـن حاشیه سـازی و آوردن بحـث از تشـیع در کنـار 
فرقه هایـی چـون سکولاریسـم، نواندیشـان دینـی و دیگران به 
طـور تلویحـی تاکیـد بـر ایـن امـر اسـت که اساسـا شـیعه در 
درون نحله هـای اسـامی جـای نمی گیـرد. چـون پیـش از آن 
هـر زمـان که بحـث از مسـایل دینی مطـرح می شـود در مقام 
قیـاس میـان حنفیـان و ماتریدیـه بـا دیگر مذاهب اسـامی به 
روشـنی از دیگـر مذاهـب نام می گیـرد. ولی هرگز تشـیع را در 
مقـام مقایسـه بـا مذهـب مـورد نظـر خـودش قـرار نمی دهـد. 

بلکـه آن را در زمـره فرقه هـای شـاذه قـرار می دهـد. 
همیـن مباحـث کوتـاه و مختصـر کـه در ذیـل بحـث از 
تشـیع آمـده اسـت به جنجـال رسـانه ای دامـن زده اسـت. اما 
اسـام جار در سـایر صفحـات و بـه مناسـبت های مختلـف بـه 
تشـیع پرداختـه و همـواره پیـروان آن را تکفیـر کـرده اسـت. 

تکفیر شیعیان در کتاب والی طالبان
تاکیـد بـر تکفیـر شـیعیان در کتـاب نوراحمد اسـام جار 
بـه مناسـبت های مختلـف و در  مباحـث مختلـف و بـا عبـارات 
متفـاوت صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن کتـاب از اصطاحـات 
و واژه هایـی بـا درونمایـه دینـی و مذهبـی کـه دارای احـکام 
مشـخص نیز هسـتند نسـبت به شـیعیان استفاده شـده است. 
اصطاحـات »کفـر« و »شـرک« از جمله مصطلحاتی اسـت که 
بـا بسـامد بسـیار در کتاب اسـام جار نسـبت به شـیعیان یا به 

گفتـه وی روافـض بـه کار برده شـده اسـت. 
در فصلـی کـه در بـاره فرقه هـای مختلـف در کتـاب آمده 
اسـت، در صفحـه 174 در بـاره شـیعیان بـا ایـن جمـات آغاز 
تکفیـری،  مرده پرسـت،  قبوریـه/  فرقـه  اسـت: »تشـیع  شـده 
افراطـی در محبـت اهـل بیـت و مبعغـض نسـبت بـه صحابـه 
بنیـان نهـاده  ابـن سـبای یهـودی آن را  اسـت کـه عبـدالله 
اسـت. از زشـت ترین عقایـد تشـیع اعتقـاد به امامت اسـت که 
مسـتلزم انـکار ختـم نبـود بلکـه انـکار توحیـد، تحریـف قرآن، 

بـداء، رجعـت و عـدل مزعـوم اسـت.«
بـر اسـاس همیـن متـن کـه عیـن آن ترجمه و نقل شـد، 
کفـر شـیعیان از نظـر اسـام جار ثابـت اسـت. زیرا ا نـکار ختم 
نبـوت و انـکار توحیـد و باور به تحریف قرآن مسـلما از اسـباب 

کفر و شـرک اسـت. 
او خـودش نیـز در ارزیابـی نهایـی از سـیاق بحـث خـارج 
شـده و یـک حکـم سیاسـی در بـاره شـیعیان در صفحـه 176 
ارائـه می دهـد و می نویسـد: »... شـیعیان در طـول تاریـخ از 

ایـادی کفـار در بیـن مسـلمانان بـوده اند.« 
ایـن فقـره پـس از ذکـر مـوارد منفـی و مـردودی کـه در 
نـگاه نویسـنده وجـود دارد بـه عنـوان  از  باورهـای شـیعیان 
ارزیابـی نهایـی آمـده اسـت. مـواردی کـه پیـش از آن ذکـر 
»متعـه«،  صحابـه«،  »دشـنام  »تلبیـس«،  اسـت  گردیـده 
»مخالفـت بـا اهل سـنت و جماعت« و »خمس« اسـت. پس از 
ذکـر ایـن موارد نویسـنده نتیجـه می گیرد که شـیعیان همواره 
همدسـت بـا کفـار در میـان مسـلمان بـوده انـد و از ایـادی و 

اذنـاب کفـار هسـتند. بـه بـاور وی اگـر روافـض نبودنـد اکنون 
اسـام تـا قلـب اروپـا گسـترش یافتـه بود. 

نویسـنده هم چنیـن در بـاره حکم شـرعی و نهایی نسـبت 
بـه شـیعیان در صفحـه 177 بـر ایـن بـاور اسـت کـه کسـی 
کـه منکـر ضروریـات دیـن باشـد کافـر اسـت. البتـه در نهایت 
می گویـد بایـد در حکـم تکفیـر شـیعیان احتیـاط کـرد. زیـرا 
ممکـن اسـت بعضـی از آنـان جاهل باشـد و نسـبت بـه احکام 

اسـامی آگاهـی کافی نداشـته باشـد. 
از ایـن عبـارت چنیـن بـر می آیـد کـه اگـر کسـی آگاهی 
کافـی بـر آموزه هـای دینـی داشـته باشـد بـاز هـم بـه عقایـد 
تشـیع بـاور داشـته باشـد، کافـر اسـت. شـاید یکـی از دلایـل 
حمـات تروریسـتی بـر علمای اهل تشـیع در هـرات از همین 
تکفیـری  گروه هـای  نظـر  از  کـه  می گیـرد  نکتـه سرچشـمه 
علمـای اهـل تشـیع آگاهانـه بر عقایـد شـان پابرجا مانـده اند. 

لـذا مسـتحق کشـتن و از بیـن رفتـن هسـتند. 
چنان کـه گفتـه شـد در سراسـر کتـاب بـه مناسـبت های 
مختلف بر کفر شـیعیان اذعان شـده اسـت. در صفحه 103 در 
بحـث از عوامـل کفـر تحت عنـوان »باورها و اعمالی که سـبب 
کفـر می شـود« بـه مناسـبت انـکار ختم نبـوت به طـور صریح 
یـا ضمنـی و هم چنیـن در بـاره باورهای اهل تشـیع نسـبت به 
عایشـه همسـر پیامبـر، بـه طور مفصـل در بـاره کفر شـیعیان 

سـخن می گویـد و ایـن مـوارد را از اسـباب کفـر می داند. 
پیش تـر از آن در صفحـه 102 در بـاره »نواقـض ایمـان و 
کفـر« سـخن می گویـد و در ارجاعـات آن در پاورقـی بـه طـور 
مفصـل از »شـرک در ربوبیـت«، »شـرک در عبادت«، »شـرک 
در دعـا« و »شـرک در صفـات« سـخن می گویـد کـه بـه طور 
بـودن  بـه مشـرک  ایـن مـوارد  اکثـر  تلویحـی و ضمنـی در 

شـیعیان اشـاره می کنـد. 
مانفیستی برای غیریت سازی تکفیری

کتـاب »معتمـد ماتریـد مـن معتقـد ماتریـد« مثـل هـر 
کتـاب کامـی دیگـر تمـام آسـمان و ریسـمان را بـا هـم بافته 
اسـت تـا فرقه ناجیـه را بـرای خواننـده و مخاطب خـود حقنه 
کنـد. طبیعـی اسـت کـه گفتـار مذاهـب اسـامی بـه خصوص 
در عرصـه کامـی در طـول تاریـخ همـواره بـر روش مونولوگ 
اسـتوار بوده اسـت و ارزشـی در دیالوگ نمی بینند و همواره از 
گفتگـوی برابر گریـزان اند. از همین رو زبـان مذاهب زبان حق 
از پیـش تعریف شـده هسـتند و همـواره در قضـاوت یک جانبه 
عمـل می کننـد.  کتـاب آقای اسـام جار نیز از قاعده مسـتثنی 
نیسـت و بـر سـیاق، نفـی، طـرد و یـک غیریت سـازی شـدید 

فرقـه ای به نـگارش درآمده اسـت.
تکفیـر شـیعیان نـه اولیـن بار اسـت کـه توسـط نوراحمد 
اسـام جار مطـرح می شـود و نـه آخریـن مـورد خواهـد بـود. 
همـه مذاهـب به دنبـال معرفی فرقـه ناجیه هسـتند و دیگران 
را بـر باطـل می داننـد. در همـه مذاهـب کم وبیـش احکامی بر 
بطـان و یـا گاهی کفـر نحله  های دیگـر وجـود دارد. اما کتاب 
اسـام جار بـه نحـوی مانفیسـت اعتقـادی بـرای گـروه طالبان 
بـه شـمار می رود. کافی اسـت تـا رخدادهـای اخیـر را در پرتو 
ایـن کتـاب مـرور کنیـم تا بدانیـم که ایـن کتاب فراتـر از کنج 
عزلـت مدرسـه رفتـه و تبدیـل بـه واقعیـت عملـی و عینی در 

کشـور گردیده اسـت. 
انـکار مذاهـب بـه جـز یـک مذهـب، آن هـم بـا قرائـت 
طالبانـی، در افغانسـتان در سـخنرانی وزیر تحصیـات طالبان، 
کتاب خانه هـای  پاکسـازی  بـرای  متحدالمـال  نامـه  صـدور 
دانشـگاه ها از کتاب هـای مخالـف مذهـب حنفـی، پاکسـازی 
مناطـق  در  حتـی  شـیعیان  از  حقوقـی  و  عدلـی  نهادهـای 
شیعه نشـین، تشـکیل شـورای علمـا بـرای شـیعیان از عالمـان 
سـنی مذهب و مهم تـر از همـه کشـتارهای زنجیره ای شـیعیان 
کـه در ماه هـای اخیـر افزایـش یافته اسـت نشـانه های روشـن 
از هماهنگـی عملـی بـا محتـوای کتاب آقای اسـام جار اسـت. 
بـه خصـوص کـه این کشـتارها اکنون به سـمت عالمـان دینی 
سمت وسـو یافته اسـت و از هرات شـروع گردید اسـت. با تمام 
فجایعـی کـه در طـی ماه هـای اخیـر در هرات تحـت حاکمیت 
نویسـنده کتـاب »معتمـد ماتریـد مـن معتقد ماتریـد« صورت 
گرفتـه اسـت، امـا هیـچ اقـدام جـدی از سـوی اداره محلـی 
ولایـت هـرات برای شناسـایی یـا دسـتگیری عامـان قضایای 
تروریسـتی اخیـر صورت نگرفته اسـت. جالب این اسـت که در 
پـی قضایـای اخیـر حتـی هیچ یـک از مسـئولان طالبـان ابراز 
ناراحتـی نکـرده و تمـام قضایـا را بـا سـکوت مطلـق همراهـی 

اند.  کـرده 
در واقـع کتـاب اسـام جار توجیـه شـرعی و مذهبـی و 
جوازی برای هرگونه کشـتار روافض، این بددینان عصر، اسـت. 
زیـرا ایـن کتـاب بنای محکمـی بـرای غیریت سـازی فرقه ای و 
مذهبـی در درون مرزهـای کشـور ایجـاد می کنـد کـه هرگونه 
توافـق و اجمـاع ملی را از بنیاد ناممکن می سـازد. شـکاف های 
اجتماعـی بـر هـر امـر سیاسـی و حقوقـی دیگـر قابـل ترمیـم 
اسـت ولـی غیریت سـازی و کشـیدن مرزهـای ایدئولوژیـک و 
عقیدتـی میـان شـهروندان بـه روایت کتـاب اسـام جار، هرگز 
بـه نقطـه جمع نمی رسـد. زیـرا در غیریت سـازی برسـاخته در 
ایـن کتـاب هیـچ تسـامح تسـاهلی وجـود نـدارد. افـراد یـا بـر 
نحلـه حق هسـتند یا بـر نحله هـای منحرف. طبیعی اسـت که 
در فرهنـگ مذاهـب اسـامی با همین قرائت تنهـا دو راه وجود 

دارد: یـا پذیـرش مذهـب حـق و یـا تباهـی و نابودی.



6  سال اول    شماره 9     سه شنبه    5 جدی 1402    26 دسامبر 2023 

مخالفان طالبان نمی توانند
روی هیچ چیزی توافق کنند

فقروحکمروایی درافغانستان

منبع: مجله فارن پالیسی
نویسنده: لین اودونل

ترجمه: محمد سخی رضایی

 یارمحمد باقری

اشـاره: فقـدان یـک راهبـرد مشـخص در میـان مخالفان طالبـان و عـدم هماهنگـی لازم در مبارزه بـا این گروه یـک واقعیت 
تلـخ و شـکننده اسـت. متاسـفانه علی رغـم مشـترکات بسـیار میـان مخالفـان و علی رغم اینکـه همگی قربانـی هیولای تروریسـم و 
مداخـات بی شـرمانه خارجـی در افغانسـتان و همگـی آواره در دیـار غربـت هسـتند، امـا با تاسـف اختافات جناحی و شـخصی به 

مثابـه سـم کشـنده در میـان آنان عمـل می کند. 
نوشـته زیـر اگرچـه بـه طـور مبالغه آمیـز و تـا حد زیـادی همـگام با متحـدان بیـن المللـی طالبان موضـوع اختافـات داخلی 
را برجسـته می سـازد. امـا واقعیتـی اسـت کـه نمی شـود آن را انـکار کـرد. نشـریه راه عدالـت بـدون اینکـه بـا ادبیـات بـه کار رفته 
در ایـن نوشـته موافـق باشـد، تنهـا بـه عنـوان یک تلنگر بـه مخالفـان طالبان ایـن دیـدگاه را منعکس می کنـد و امیدوار اسـت که 
بـزرگان و گروه هـای تاثیرگـذار در افغانسـتان یک بـار دیگر و بـدون درنظرداشـت اختافات سـلیقه ای و جناحی بـرای رهایی مردم 
و آزادی افغانسـتان بـا همدیگـر متحـد شـوند. بـدون شـک در ایـن صـورت می توانند تغییـرات جدی در عرصه سیاسـی کشـور به 

وجـود آورند. 
)نشریه راه عدالت(

ایـن جلسـه مخالفان طالبـان در دوشـنبه قرار بـود منجر 
بـه طـرح پانـی بـرای سروسـامان دادن بـه اوضاع افغانسـتان 
شـود. امـا منجـر بـه تنش هـای داخلـی و جناح گرایـی بیشـتر 

بیـن آن ها شـد. 
دوشنبه، تاجیکستان

بـه  افغانسـتان  بـا تقویـت جایـگاه طالبـان در  هم زمـان 
عنـوان پیونـدی بـرای بسـیاری از چیز های بد در حـال حاضر، 
از جنایـات علیـه بشـریت گرفتـه تا صـدور عمده مـواد مخدر، 
جنگسـالاران  از  یکـی  می کنـد،  تحکیـم  تروریـزم  و  سـاح 
پیـر تشـنه بـه خـون در آخریـن جلسـه مربـوط به افغانسـتان 
سـروکله اش در میـان مخالفـان فرضـی طالبـان پیدا شـد و به 
عنـوان آخرین امیـد مردم برای پـس گرفتن کشورشـان، علیه 

طالبـان اعـام جنـگ کرد. 
تنهـا دو راه بـرای آزادی افغانسـتان وجود دارد، اسـماعیل 
خـان که در اواسـط هفتاد سـالگی قراردارد، این سـخنان را در 
جمـع مخالفان طالبان در دوشـنبه پایتخت تاجیکیسـتان ابراز 
کـرد. اسـماعیل خـان گفـت مذاکـره بـا طالبـان هرگـز نتیجه 
نـداده اسـت. از ایـن رو، جنـگ تنهـا گزینـه روی میـز بـرای 

آن هـا باقی مانده اسـت. 
دوشـنبه بـه تازگی میزبـان دومین نشسـت امنیتی هرات 
بـود کـه تـا سـقوط نظـام جمهوریـت در شـهر هـرات برگـزار 
می شـد. انتظـار می رفـت مخالفـان طالبـان در ایـن اجـاس، 
در  طالبـان  دوبـاره  رسـیدن  قـدرت  بـه  از  دوسـال  از  پـس 
افغانسـتان، طرحـی بـرای بیـرون رفـت از بحـران ارائـه کنند. 
بـدون تردیـد، این اجـاس اختافات داخلـی، جناح گرایی 
و نگرانی هـای آن هـا را کـه در دور بعـدی چـه اتفاقـی خواهـد 
افتـاد تشـدید کـرد. ایـن نشـانی اندوه بـار از نبود طـرح و ایده 
در بیـن مخالفـان طالبـان اسـت؛ مخالفانـی کـه قـادر بـه کنار 
آینـده  بـرای  شـخصی  جاه طلبی هـای  و  عقده هـا  گذاشـتن 
کشورشـان نمی باشـند. ایـن مخالفـان در جلسـاتی کـه اغلـب 
حمایـت  سـازمان  و  اندیشـکده ها  توسـط  آن هـا  هزینه هـای 
از دموکراسـی پرداخـت می شـود، رقابـت خـود را بـه نمایـش 
می گذارنـد. آن هـا حاضـر نیسـتند از صحنـه کنـار برونـد تـا 
تغییـر نسـلی روی بدهـد و در عیـن حـال مسـئولیت سـقوط 
نظـام جمهوریـت فاسـد و بی کفایـت را کـه خـود بخشـی از 
آن بوده انـد را بـه عهـده نمی گیرنـد. رحمـت الله نبیـل، رئیس 
پیشـین امنیـت ملـی افغانسـتان، گفـت منطقـه و جهـان بـا 
فقـدان آگاهـی، بینـش و اجماع در مـورد طالبان مواجه اسـت 
و بـه لطـف آن، طالبـان روز بـه روز جـای پـای خـود را در 

افغانسـتان محکـم می سـازند. 

مـردم  بـر  طالبـان  قسـاوت های  از  بی شـماری  شـواهد 
افغانسـتان و تهدیـد امنیـت بین المللـی طـی ایـن دو سـال 
پـس از بازگشـت آن هـا بـه قـدرت وجـود دارد. ادارات مختلف 
سـازمان ملـل از نقـض آشـکار حقـوق بشـر، تولیـد و صـدور 
هروئیـن و متامفتامیـن و حمایـت از گروه هـای تروریسـتی و 
جهـادی در سـطح منطقـه و حتـی تـا اروپـا توسـط طالبـان، 
مجارسـتان  اظهـارات حکومـت  براسـاس  می دهنـد.  گـزارش 
گـروه طالبـان در قاچاق انسـان به اروپا و جمـع آوری پول برای 
تـرور دسـت دارد. نبیـل بر این باور اسـت کـه "در منطقه ای پر 
از سـاح های هسـته ای، طالبان در تاش دسـت یابی به سـاح 
اتمـی تاکتیکـی اسـت، حتـی اگـر از بمـب هسـته ای اسـتفاده 

نکننـد، بـرای سـودجویی شـان خوب اسـت." 
از  جدیـد  تهدیـدات  بـه  جهانـی  جامعـه  توجـه  عـدم 
افغانسـتان، بـه بیان هانـز جاکوب شـیندلر رئیس ارشـد پروژه 
مبـارزه بـا بنیادگرایـی مسـتقر در برلین و نیویـارک، به معنای 
"بـه آینده پشـت کـردن" و تکـرار جنایات القاعـده در همکاری 

بـا طالبـان درسـال 2011 در ایـالات متحـده اسـت. 
 برخـی از کشـورها بـرای ضربـه زدن بـه ایـالات متحـده 
از طالبـان حمایـت کردنـد و حـالا می فهمنـد کـه ایـن کار به 
ضررشـان بـوده اسـت. پاکسـتان، کـه از طالبـان بـرای ایجـاد 
مانـع بـر سـر راه هنـد بـرای جـاه طلبی هـای منطقـه ای اش 
بـا  تروریسـتی  مرگ بـار  حمـات  شـاهد  می کـرد،  اسـتفاده 
هـدف ضربـه زدن بـه دولـت این کشـور توسـط گـروه تحریک 
طالبـان پاکسـتان بـوده کـه از گروه هـای نزدیـک بـه طالبـان 

افغانسـتان اسـت. 
 تاجکیسـتان کـه همـواره نگـران فعالیت های تروریسـتی 
از خـاک افغانسـتان بـوده اسـت و بـه شـکل عمل گرایانـه بـا 
تحـولات افغانسـتان برخـورد کرده اسـت، تهدیـدات طالبان را 
درک می کنـد و در سـال جـاری شـاهد چندیـن حملـه بـوده 
و سـاح، مهمـات، منابـع مذهبـی و پـول نقـد از تروریسـت ها 
کشـف کـرده اسـت. طالبـان بمـب گـذاران انتحـاری جماعت 
بـا  همسـو  و  تروریسـتی  گروه هـای  جملـه  از  کـه  انصـارالله 
ایـن گـروه اسـت را بـه مرزهـای مشـترک بیـن افغانسـتان و 

تاجیکیسـتان منتقـل می کنـد. 
امـا بـا تقویـت جایـگاه طالبـان و بی توجهی سـازمان های 
گـروه  ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  عملـی  گزینه هـای  بین المللـی، 
چیسـت؟ شـندلر در گفت وگویـی بـا مجله فارن پالیسـی گفت 
سـازمان ملـل در تنگنـا قـراردارد: از یـک سـو سـازمان ملـل 
در "وضعیـت گروگان گیـری مجـازی،" قـرار دارد؛ بـرای تامین 
امنیـت کارکنـان خـود در افغانسـتان بـه طالبان متکی اسـت، 

در حالی کـه ماهانـه ده هـا میلیـون دالـر پـول نقـد را بـا هدف 
کاهـش تاثیـرات بحـران انسـانی به افغانسـتان کمـک می کند 
" امـا بـا چالش هـای واقعـی بـرای مصرف شـفاف آن هـا پس از 
اینکـه طالبـان ایـن پول هـا را در اختیـار می گیرنـد، رو بـه رو 
اسـت." آخریـن خودارزیابـی سـازمان ملـل چیـز تـازه ای برای 

آینـده پسـاطالبان ندارد.
شـد.  ارائـه  دوشـبنه  اجـاس  در  اندکـی  جواب هـای 
اسـماعیل خـان، در حالی کـه پیراهـن و تنبـان سـفید بـه تـن 
داشـت و دسـتمال سیاه و سـفید برسر، مانند سـتاره های راک 
در کنفرانـس ظاهـر شـد و در لابـی هتـل پنـج سـتاره ای کـه 
کنفرانـس در آن دایـر شـده بـود بـرای گرفتـن عکـس سـلفی 
ژسـت می گرفـت. خـان در روزهای آخـر جمهوریـت زمانی که 
رهبـری خیزش هـای مردمـی در هـرات را بـه عهـده داشـت 
زندگـی  ایـران  در  اکنـون  و  شـد  دسـتگیر  طالبـان  توسـط 
می کنـد. وقتـی از او پرسـیده شـد آیـا با اجـازه ایران به نشـانه 
افزایـش بی صبـری ایـن کشـور در برابـر طالبـان بـه دوشـنبه 
آمده اسـت، جـواب رد داد. جز شـکارچیان عکس های سـلفی، 
بسـیاری از اشـتراک کننـدگان در کنفرانـس بـا حضـور خـان 
در ایـن کنفرانـس مخالـف بودنـد و او را نشـانه یـک محافـظ 

شکسـته سـابق می دیدنـد. 
یکـی از اشـتراک کننـدگان کـه نخواسـت نامـش افشـا 
شـود گفـت: "اگـر او برگـردد، تفاوتـی در وضعیت فعلـی ایجاد 
نمی شـود." "آدم هـای زیـادی را کشـت، سـپس بـه مـدت 20 
سـال از نزدیـک زیـر نظر بـود. آمریکایی ها او را بـا هواپبماهای 
بـدون خلبـان زیـر نظـر داشـتند. آن هـا نبـض او را کنتـرول 
می کردنـد. بـدون ایـن کار او مانند سـابق عمل می کـرد. و این 

بـرای افغانسـتان خوب نیسـت. 
از  ائتافـی  از شـورای مقاومـت ملـی،  اسـماعیل خـان   
جنـگ سـالاران ماننـد عبدالرشـید دوسـتم، معـاون پیشـین 
رئیـس جمهـور، عطامحمد نـور و دیگر چهره هـای منطقه ای و 

قومـی که پس از سـقوط جمهوریت از افغانسـتان فـرار کردند، 
کسـانی کـه جز پـس گرفتـن پول هـا، امـاک و پرستیژشـان، 
نمایندگـی  کنفرانـس  ایـن  در  نـدارد،  اهمیـت  آن هـا  بـرای 

می کـرد. 
امـا حضور اسـماعیل خان سـبب شـد کـه احمد مسـعود 
رهبـر جبهـه مقاومـت ملی، کـه زمانـی در بین مـردم محبوب 
بـود، بـا اینکـه در دوشـنبه زندگی می کنـد زیـاد در کنفرانس 
ظاهـر نشـود. دسـتیاران مسـعود گفتنـد کـه او مصـروف بوده 
اسـت. بسـیاری از جوانـان افغانسـتان که به او بـه حیث رئیس 
جمهـور آینـده افغانسـتان امیـد بسـته بودنـد، اکنـون چیـزی 
بیـش از یـک کیـش شـخصیتی کـه تـاش می کنـد در ظاهر 
ماننـد پدرش، احمدشـاه مسـعود، رهبر ائتاف جنبش شـمال 

سـابق، باشـد نمی بینند. 
بـه تبعیـت از آمریـکا، اکثـر کشـورهای غربـی از مقاومت 
مسـلحانه علیـه طالبـان حمایـت نمی کننـد. از نظـر شـیندلر 
بی میلی به بازگشـت به جنگ در افغانسـتان قابل درک اسـت. 
امـا بـه بـاور او " هنگامی کـه مخالفـان طالبان گردهـم می آیند 
شـما بایـد در آنجـا حضـور داشـته باشـید تـا شـکل گیری یک 

دیـدگاه بدیـل برای دوران پسـا طالبـان را تسـهیل کنید."
 شـنیدلر تاکیـد کرد، "همیشـه بحث بر سـر ایـن جناح و 
آن جنـاح اسـت. برخـی از مخالفـان در ایـن نشسـت ها حضور 
نمی یابنـد چـون رقبـای آن هـا حضـور یافته انـد. ایـن رویکـرد 
چگونـه می توانـد مفیـد باشـد؟ مـا شـاهد چنین رویکـردی در 
مـدت بیشـتر از 20 سـال بوده ایـم. اکنـون دیگـر هیـج کسـی 

نیسـت."  معذور 
 بـدون هـراس، دکان گفتگـوی دیگـری ایـن هفتـه برای 
سـومین دور در ویانا باز می شـود. علی میثم نظری سـخنگوی 
جبهـه مقاومـت ملـی از دو شـنبه پایتخـت تاجیکسـتان گفت 
آن هـا در نظـر دارند یک اسـتراتیژی پسـاطالبان را در آن جا یا 

هرجـای دیگری نهایی بسـازند.

مـردم افغانسـتان درسـال 2024 م به 3 میلیـارد دالر نیاز 
دارد. )ملـل متحد(

مقدمه
نامبارکـی  ی  پدیـده  فقـر  انسـان،  اجتماعـی  درزندگـی 
اسـت. انسـان فقیر انسـان ناتوان و درمقابله با موانع پیشـرفت 
ضعیـف اسـت. درهمین سـیاق جامعه ای متشـکل از افراد فقیر 
و ضعیـف، ناتوان و بسـیار آسـیب پذیر اسـت. چنیـن جامعه ای 
در برابربیماریهـا و آفـات طبیعـی  و هم چنیـن در برابـر جرایم 
و رفتارهـای ناهنجـار بـه شـدت متأثـر و منفعـل اسـت. ایمان 
و اخـاق و تربیـت نیکـو، از فقـر بسـیار أثرپذیـر اسـت. یـک 
دیـدگاه مصـر اسـت که فقـر بنیـاد ایمـان و تربیـت را متزلزل 
را تخریـب می کنـد. روان  نیـک  تربیـت  می سـازد و شـالوده 
آدمـی در محیـط فقرآلـود، درمعـرض انـواع آفـات و انحرافات 

دارد.  قرار 
بـا اینکـه فقـر مهمتریـن مانـع پیشـرفت و رشـد آدمـی 
درجهـان اسـت ولـی بـا تمـام ایـن صفـات سرنوشـت محتـوم 
بشـر نیسـت. تجربـه بشـری نشـان داده اسـت کـه انسـان می 
توانـد بـا ایـن پدیـده نامیمـون مبـارزه و مجادله کنـد و بر آن 

پیـروز شـود. دردهـه هفتـاد قرن بیسـتم سـازمان ملـل متحد 
اهـداف »هـزاره/ MDGs« را بـرای جهان توسـعه یافتـه تعریف 
کـرد و در 2015 فقرزدایـی و محـو کامل فقر را در راس اهداف 
»توسـعه پایـدار« گنجانیـد. فقرممکن اسـت از عوامـل طبیعی 
و حـوادث غیـر ارادی نیـز ناشـی شـود ولـی غالبا ایـن پدیده، 
ماهیـت انسـانی داشـته و محصول سـوء مدیریـت و ناکارآمدی 
در حکمرانـی اسـت . فقـر در بسـیاری از اجتماعـات از رفتار نا 
سـنجیده، ظالمانـه و تصرفـات دلبخواهانـه حاکمـان در منابع 
ملـی ناشـی مـی شـود. حکمروایـی شایسـته و رفتـار عالمانـه 
حاکمـان، مـی توانـد ریشـه های فقـر را بسـوزاند امـا از جانب 
دیگـر حکمروایـی نـا کارآمد و سـلطه حاکمان نالایـق و نادان، 
مـی توانـد فقـر زا و نکبت آفریـن گـردد. دراین جسـتار رابطه 
فقـر وحکمروایـی درجهـان و افغانسـتان بـه اختصـار تحلیـل 

است. شـده 
1- فقرچیست؟

بـه نـا توانی انسـان در تامیـن نیازهـای اساسـی و حیاتی 
زندگـی اش ، فقراطـاق می شـود. در مـورد فقر اندیشـمندان 
اقتصـاد، تعاریـف متعـددی را ارایـه نمـوده اند، کـه محور همه 

ی تعاریـف را همانـا کمبود درآمد نسـبت به ضروریات اساسـی 
زندگـی افراد تشـکیل مـی دهد. فقر عبارت از شـرایطی اسـت 
کـه در آن افـراد ضروریـات اساسـی زندگـی را نداشـته و برای 

خریـد آنهـا دچـار کمبود درآمد هسـتند.
فقر معمولا به دو صورت در نظر گرفته می شود:

1 – فقـر مطلـق: حالتی اسـت کـه افراد برای زنـده ماندن 
بـا مـرگ دسـت و پنجه نرم مـی کند.

2 – فقـر نسـبی: وضعیتی اسـت که فرد نسـبت به سـطح 
زندگـی جامعـه فقیـر شـناخته مـی شـود. مثـا، ممکن اسـت 
فـردی مایحتـاج ضـروری بـرای ادامـه حیات را داشـته باشـد، 
امـا، سـطح زندگـی او نسـبت بـه سـطح زندگـی موجـود در 
جامعـه پاییـن تـر باشـد. خـط فقر بـه کـدام معنی بـه کار می 

رود؟.
خـط فقـر را مـی شـود خیلـی سـاده به خـط فقر اسـمی 

)عـددی( و خـط فقـر واقعـی تقسـیم کرد.
خـط فقـر اسـمی همان اسـت که اعـداد و ارقام بـه عنوان 
خـط فقـر در نظـر گرفتـه مـی شـود. بنـا بـر تعریـف بانـک 
جهانـی، کسـانی که روزانـه کمتر از 1/90 دالـر امریکای درآمد 

دارنـد، فقیـر محسـوب می شـوند.
امـا خـط فقـر واقعـی بـه اسـاس رفـع نیازهـای اساسـی 
تعریـف مـی شـود، در ایـن برداشـت کسـانی تحـت خـط فقر 
قـرار دارنـد، کـه درآمـد لازم را بـرای برآورده شـدن نیـاز های 
اساسـی )خوردن، نوشـیدن، پوشـیدن، سـرپناه و تداوی( شان 

ندارند.
 نیـاز هـای اساسـی هـم از یـک انسـان تـا انسـان دیگـر 
فـرق مـی کنـد، مثا، یک انسـان معلول نسـبت به یک انسـان 
سـالم بـرای رفع نیـاز های اساسـی خویش به درآمد بیشـتری 
نیازمنـد اسـت. و یـا هـم یک بیمـار که بـه مـداوای دراز مدت 
ضـرورت دارد، نسـبت به کسـانی که صحتمند هسـتند به پول 
بیشـتری بـرای رفـع ضروریـات اساسـی خویش محتاج اسـت.
یـا طبـق گزارش توسـعه انسـانی سـازمان ملل سـه رویکرد در 
بررسـی فقـر وجـود دارد کـه عبارتنـد از: رویکـرد درآمـدی، 
رویکـرد  در  قابلیـت،  رویکـرد  و  اساسـی  نیازهـای  رویکـرد 
درآمـدی ، فـردی فقیـر اسـت کـه درآمـد اش پاین تـر از خط 

فقـر تعریف شـده باشـد،...
ادامه درصفحه7
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فقروحکمروایی درافغانستان
 یارمحمد باقری

در رویکـرد نیازهـای اساسـی، فـردی فقیـر محسـوب می 
شـود کـه قـادر بـه تأمیـن الزامات مـادی زنـده گی در سـطح 
حداقـل تعریـف شـده نیسـت، امـا در رویکـرد قابلیـت، فردی 
فقیـر اسـت که فاقـد قابلیت هـای اساسـی، برای انجـام برخی 

کارکردهـا و فعالیـت ها اسـت.
2-عوامل فقر

پدیـده فقـراز عوامـل عدیده ای ناشـی می شـود. اما مهم 
تریـن ایـن عوامـل را مـی تـوان بـه صـورت خاصـه در موارد 

ذیل نشـان داد:
الـف( جنـگ و نـا امنـی: از مهـم تریـن عوامـل ایجاد 
وشـکل گیـری پدیـده فقـر ازقدیـم الایـام جنـگ اسـت. فقـر 
ویـا توسـعه آن بـا پدیـده نامیمـون جنـگ رابطـه مسـتقیم 
دارد. بـا نبـود امنیـت و حاکمیـت وحشـت، سـرمایه گـذاری و 
اشـتغالزایی از محیـط زندگـی غایـب مـی شـود و کارآفرینـان 
همـراه ابتـکار وسـرمایه خویش بـه جاهای امن کـوچ می کنند 
. حاکمـان منابـع توسـعه ای را درامر پیشـبرد جنگ تخصیص 
مـی دهنـد. به همین دلیل جنگ رشـد اقتصـادی را منفی می 
سـازد و تعـداد فقیـران را درجامعـه بیشـتر مـی کنـد. افزایش 
جنـگ  اسـت.  جنـگ  مسـتقیم  نتیجـه  گاهـی  فقردرجامعـه 
طالبـان در 20 سـال عصـر جمهوریـت، علـت اصلـی توسـعه 
متـداوم فقـر درافغانسـتان بـود. نبرد اکرایـن فقر را درسراسـر 

جهـان افزایـش داد.
ب(بیـکاری: نبود شـغل و نداشـتن اسـباب و عوامل کار 
و تولیـد و یـا ارائـه خدمـات مـی توانـد فقـر و ناتوانـی را در 
خانـواده و اجتمـاع تشـدید نمایـد و افـراد جویـای کار و فعـال 
اگـر امکانـات کاریابی و پیدا کردن شـغل را نداشـته باشـند، به 
کام هیـولای فقـر می افتنـد و درتامین ما یحتـاج زندگی خود 
و خانـواده خـود ناتوان می شـوند. فقرهمه جا و همیشـه فرزند 

شـناخته شـده ای بیکاری و نبود شـغل اسـت.
ج( حـوادث وبلایـای طبیعـی: گاهـی فقـر از عوامـل 
از  برخـی  شـیوع  و  زلزله،سـیل  شـود.  مـی  ناشـی  طبیعـی 
و  هـا  دارایـی   ،19 کوئیـد  هماننـد  دار  واگیـر  بیماریهـای 
توانمندیهـای انسـانها را نابـود مـی سـازند و فقـر را بـر زندگی 
مسـتولی مـی کننـد. درحالی که دولـت های جهان بـه پیروی 
از اصـول توسـعه پایـدار ملـل متحد به سـوی کاسـتن از فقر و 
رسـیدن بـه زندگی عـاری از عارضه فقر وگرسـنگی  درحرکت 
بودنـد و قـرار بـود کـه تا سـال 2030 نـرخ فقر را بـه کمترین 
و نازلتریـن رقم برسـانند. شـاخص فقردرجهـان از 15/2 درصد 
در سـال 2015 بـه 8/2 درصـد در سـال 2019 رسـیده بـود. 
امـا کوئیـد19، فقـر را در سـطح جهان به شـدت توسـعه داد و 
در سـال 2020 بـه همیـن دلیل، تعـداد 71 میلیون انسـان در 

سراسـر جهـان درفقرشـدید گرفتـار بود.
د(ناکارآمـدی حکمرانـی: تجربـه ممتـد دراکثـر نقاط 
جهان نشـان داده اسـت کـه بهره منـدی از حکومتداری خوب، 
جامعه را درکاسـتن از فقر کمک می کند. مدیریت کان وکارآ 
مـی توانـد ریشـه هـای فقـر و ناتوانـی را بسـوزاند و درهمه جا 
ظرفیـت هـای انسـانی را تقویت کنـد و منابع را بـه خوبی و به 
موقـع در مـوارد خـود تخصیص دهـد و در مجمـوع، حکمرانی 
خـوب واقعـا در فقرزدایـی معجزه می کنـد. حکمرانی موفق در 
چیـن، بهتریـن شـاهد بـرای اثبا ت وجـود رابطه معنـا دار بین 
محـو فقـر و حکمرانـی کارآمد اسـت. البته نمونه هـا و مدلهای 
موفـق از حکومتـداری خـوب در جهـان فـراوان اسـت. هنـر 
مدیریـت فقـر درچیـن، بـا توجـه بـه جمعیت یـک میلیـارد و 
حـدود چهارصـد میلیونی این کشـور، روشـنترین پیـام را برای 
همـه جهان دارد. درچنین محیطی صفرسـاختن فقربیشـتر به 

یـک معجـزه مـی ماند تـا نوعی تدبیر بشـری.
3-پیامدهای فقر

 پدیـده فقرتنهـا یک عارضه سـاده و نا میمـون در زندگی 
نیسـت بلکـه منشـا مشـکات عدیـده ای در زندگـی اجتماعی 
اسـت. بـه گونـه ای کـه همه ابعـاد زندگی جمعی مـردم از این 
پدیـده اثـر مـی پذیـرد . دراینجـا بـه مـوارد محـدودی ازایـن 

پیامدهـا  اشـاره مـی کنیم:
الف( بـی ثباتی: فقـر مانـع استقرارسـنتها و هنجارهای 
تجربه شـده و برین در فرهنگ و عادات جامعه اسـت. تحولات 
تنـد و شـتابان در عرصـه های مختلـف زندگـی اجتماعی یکی 
از ملمـوس تریـن پیامدهـای فقـر اسـت. جامعه فقیر همیشـه 
گرفتـار تغییرات بنیادین و اسـیر حوادث مخرب اسـت. کشـور 
و جامعـه گرفتـار فقـر همـواره در معـرض انقابهـا و جنبـش 
هـای رادیـکال و متأثر از افـکار و ایدئولوژیهای رنگارنگ اسـت. 
خاسـتگاه حرکتهـای ساختارشـکنانه و تروریسـتی و تندروانـه 
اغلـب جوامع فقیر اسـت. بی ثباتـی های متداوم درافغانسـتان 
بـدون تردیـد ریشـه درفقرمزمـن مـردم دارد. سـالها اسـت که 
درافغانسـتان لایـه هـای فقیـر جامعـه بـه عشـق رسـیدن بـه 
بهشـت موعـود جنبشـهای رادیـکال، از دوزخی بـه دوزخ دیگر 

سـقوط مـی کنند.
ب( رشـد جرایـم: بـه اعتـراف اکثـر جامعـه شناسـان، 
انگیـزه و محرک عمـده جرایم جنایی در افراد جنایتکار ریشـه 
درفقـر دارد. درمحیطـی کـه نیازهـای اولیـه و اساسـی افراد به 
سـهولت قابل دسـترس باشـد و نیازمندی به شـکل حاد وجود 
نداشـته باشـد، احتمـال ارتـکاب جـرم کاهـش مـی یابـد. این 
احتیـاج و نیاز شـدید اسـت کـه افراد را بـرا ی ارتـکاب جرایم 
تشـویق و وسوسـه مـی نمایـد. پس فقریـک بیماری اسـت که 

آثـار آن در جـای جـای زندگی انسـان قابل مشـاهده اسـت.
ج(تضعیـف اخـلاق وایمـان: جملـه معروفـی از ابـوذر 

غفـاری صحابـی ارجمنـد پیامبـر نقـل شـده اسـت کـه فقـر و 
ایمـان دریـک موضع قابـل جمع نیسـت. یعنـی ازدری که فقر 
وارد شـود ایمـان از در دیگـر خـارج مـی شـود. فقـر همسـایه 
در بـه دیوارکفـر اسـت. تجربـه زندگـی نیـز همیـن انـگاره را 
تاییـد مـی کنـد. ایمـان و اخـاق در بسـتر اجتماعـی متأثر از 
فقـر عقیـم می شـود. اکثریـت مـردم دربرابرجذبه هـای پول و 
دارایـی و »نـام و نـان« از جاده درسـتی و راسـتی منحرف می 
شـوند. بـه همیـن دلیل اسـت کـه در محیـط های فقـر زده و 
محـروم از توسـعه، گلهـای مـکارم اخاقـی و محاسـن رفتاری 
بسـیار بـه نـدرت در روانهـای آدمیان شـکوفا می شـوند. چون 
فقـر مانع بـزرگ تعالی اخاقی و سـامت روانی انسـان اسـت. 
ضعـف اخـاق و کاسـتی ایمـان در چنین محیطی یـک قاعده 
اسـت. مـوارد اندکـی اگـر خـارج از ایـن وضـع باشـد درحکـم 
اسـتثنا خواهـد بـود. درنتیجـه، بـا وجـود فقر بـه فکر بـاروری 
گلهـای ایمـان و اخـاق متعالـی نباید بـود. جامعـه فقیر اغلب 
یـک جامعـه محـروم از اخاق متعالـی و بدور از ایمـان معنوی 

بود. خواهـد 
4-پیوند میان فقر وماهیت حکمرانی

اینکـه فقریـک پدیـده انسـانی و ناشـی از رفتارانسـان از 
نیروهـای  اراده  محصـول  یـا  و  اسـت  تدبیرحکومتـی  جملـه 
ماورایـی، نظرهـا متفـاوت اسـت. سـنت دیـو بنـدی و رهبـری 
طالبـان افغـان معتقد اسـت کـه رزق و فقـر وغنا همـه مربوط 
بـه اراده خالـق کائنـات اسـت  و حاکمـان و حکومـت کـدام 
علـم  عالمـان  امـا  ندارنـد.  زمینـه  در  مسـئولیتی  ویـا  نقـش 
اقتصـاد و سیاسـت، فقـر را نتیجـه مدیریـت نا صـواب حاکمان 
و نـا کارآمـدی حکومتداری توصیـف می نماینـد. برمبنای این 
دیـدگاه، بین حکمرانی بد و شـیوع فقر رابطـه معناداری وجود 
دارد. حکمرانـی خردگـرا و مبتنـی بـر علـم و هنرمدیریت، می 
توانـد فقـر را محـو کند و زندگی جمعی بشـر را ازسـایه شـوم 
ایـن عامـل تحقیـر و نکبـت آدمـی تطهیرنمایـد. دربرخـی از 
متـون معتبـر دینـی مـا، حکومت »جـور« عامل هرنـوع تباهی 
و فسـادی درزمیـن اسـت. از این نظـر، فقر و نفی کرامت بشـر 
از میـوه هـای تلـخ درخـت » ولایت والیـان جور« اسـت. داده 
هـای تجربـی کـه ایـن نظـر را تأییـد مـی کنـد درحـد قابـل 

قبولـی در همـه جا دردسـترس اسـت.
الف(رابطه فقر و حکمرانی درمقیاس جهانی

عجـم اوغلـو و رابینسـون در» چـرا ملتهـا شکسـت مـی 
خورنـد؟« مسـتندات محکمـی را بـرای تأییـد فرضیـه »وجود 
توسـعه  و  فقـر«  و  بیـن ماهیـت حکمرانـی  دار  رابطـه معنـا 
نیافتگـی، گـرد آورده انـد. براسـاس نظریـه مطرح شـده دراین 
کتـاب ارزشـمند، عاملـی اصلـی شـیوع فقـر در میـان ملتهای 
خـاص و سـبب اصلـی کاهـش فقـر درمیـان ملتهـای دیگـر 
نهادهـای  اسـت.  حکمروایـی«  نهـاد   «  ، جهـان  درسراسـر 
اسـتثماری و حکومـت الیگارشـی هـای کـه فقط درپـی منافع 
خـاص خود شـان هسـتند، همیشـه از شـکل گیـری نهادهای 
فراگیـر و متنـوع کـه برمبنـای رقابـت مثبت و سـازنده شـکل 
اقتصـادی و رونـق کار و  از رشـد  مـی گیـرد، مانـع شـده و 
ازفرهنـگ  منـدی  بهـره  کننـد.  مـی  جلوگیـر  آزاد  تجـارت 
وجغرافیـا و تبارانسـانی یکسـان، اقتصـاد را شـکوفا نمی سـازد 
و صنعـت و پیشـرفت را بـه ارمغـان نمـی آورد. آنچـه ایالتهای 
هـم مـرز امریـکای شـمالی و مکزیـک را درمقیـاس فقـر وغنا 
متمایزمـی سـازد تنها »نـوع حکمرانی« اسـت.»کره شـمالی« 
بـا داشـتن جمعیـت میلیونـی گرسـنگان  و »کـره جنوبی« به 

عنـوان یک کشـور توسـعه یافته و ثروتمند آسـیا فقـط در نهاد 
»حکومتـی« بـا هـم متفـاوت انـد وگرنـه یـک فرهنـگ و یک 
جغرافیـا و یـک ملت را دارنـد. عین همین مقایسـه را می توان 
در مـورد دو آلمـان قبل از دهـه 1990 و پیش از تخریب دیوار 
برلین، انجام داد. تفاوت در پیشـرفت ورشـد چشـمگیر اقتصاد 
و صنعـت و عبـور از خـط فقـر، ناشـی از نوعیـت »حکومت« و 
»سـاختار سیاسـی« ایـن نـوع از دولـت هـا بـوده و نـه عامـل 

 . یگر د
ب( پیوند فقر و حکمرانی درافغانستان

سـیمای زندگی انسـان افغانسـتانی سـالها اسـت که از اثر 
فقـر مکدراسـت و ایـن پدیـده شـوم ده هـا میلیـون شـهروند 
را در اقصـا نقـاط ایـن اقلیـم زجـر مـی دهـد. فضـای اخاقـی 
و اجتماعـی زندگـی را متاثـر سـاخته و نـرخ جرایـم و انـواع 
خشـونت را افزایـش داده اسـت. اینکـه ایـن پدیـده مسـتقیما 
بـه نـوع حکومـت داری بـر می گـردد، جـای تردید نـدارد. اما 
در ماههـای اخیـر مکـرر از سـوی نهادهـای معتبـر و مسـئول 
وابسـته بـه ملـل متحـد، زنگ هشـدار نسـبت بـه افزایـش فقر 
و شـیوع گرسـنگی بـه صـدا درآمـده اسـت. دریکـی از آخرین 
گزارشـهای مسـتند واقعیـت فقـر بدیـن صـورت گزارش شـده 
اسـت:»  هـم اکنـون از هر5  نفرشـهروند افغانسـتان 4 نفر زیر 
خـط فقرسـقوط کـرده انـد.«. امـا گزارشـهایی هـم هسـت که 
درصـد فقیـران را ازایـن هـم بیشـتر توصیف می کننـد. برخی 
از آمارهـا بـالای 95٪ از مـردم را نیازمنـد کمکهـای عاجـل 

بشردوسـتانه و سـقوط کـرده در زیـر خـط فقـر مـی گویند.
درافغانسـتان،  جمهوریـت  تأسـیس  اولیـه  درسـالهای   
تمامـی شـاخصهای رشـد اقتصادی مثبـت بود. البتـه کمکهای 
سـخاوتمندانه شـرکای بیـن المللی کشـور، سـرمایه گذاریهای 
سـکتور خصوصـی، کارو اشـتغال را رونـق داد و ایـن دو عامـل 
در کاهـش فقـر بسـیارمؤثر بـود. نـرخ فقـر درسـالهای 2007 
کمتـر از 36٪ اسـت. ایـن نـرخ تا چهارسـال بعد یعنـی 2011 
هـم ثابـت ماند بـا اینکـه رشـد اقتصـادی کشـورافزایش یافته 
بـود امـا بنـا بـه دلایـل دیگـر نـرخ فقـر کاهـش نیافـت. روند 
رشـد فقـر بـا خروج نیروهـای نظامی بیـن المللـی در 2014 و 
افزایـش نـا امنی و خشـک سـالی هـای متوالی بازهـم افزایش 
یافـت ودر 2019 ایـن وضعیـت بـه 52٪ جمعیت تسـری پیدا 
کـرد . وزارت اقتصـاد جمهوریـت و بانـک جهانـی هـر دوسـال 
یـک گـزارش مسـتند ازوضعیت اقتصـادی و فقرتهیه و منتشـر 
مـی کردند براسـاس گـزارش این دونهـاد در سـال 1394 نرخ 
رشـد فقربه 69 درصد رسـید و البته مشـکل کوئید19 و رشـد 
نـرخ تـورم  هـم بردیگـر عوامـل اضافـه شـده وضعیـت را در 
سـالهای بعـدی وخیم تر سـاخت و خانوارهـای نزدیک به خط 

فقـر بیشـتری هـر روز درزیـر خط فقـر سـقوط کردند. 
درعصـر جمهوریـت عـاوه بررونـق شـدید بـازارکار و نرخ 
بـالای امیـد به زندگـی نزدیک یـک میلیون نفر شـاغل در کل 
کشـور وجـود داشـت کـه 140هـزار نفـر از آن میـان را زنـان 
تشـکیل مـی دادنـد. دردهـه اول ایـن دوره تنهـا پنج شـرکت 
مخابراتـی یـک صـد هـزار شـغل ایجـاد کردنـد و 1/6 میلیارد 

دالرسـرمایه گذاری داشـتند.
بـا سـقوط جمهوریت براسـاس گـزارش دفتر توسـعه ملل 
متحـد درهمـان سـال نخسـت سـلطه طالبـان، بیـش از 700 
هزار شـغل از دسـت رفت و اقتصاد کل کشـور 20٪ افت نمود. 
رشـد اقتصادی کشـور در سـال 1400  3/6 درصد پیش بینی 
شـده بـود بـا سـقوط نظام بـه منفـی 12/4 درصد تنـزل نمود. 

بحـران مزمـن سراسـرزندگی مـردم را تسـخیر کـرد. هجـوم 
بـه سـوی بانکهـا و تـرس و دلهـره در روزهـای نخسـت آمـدن 
طالبـان، نشـانه هـای از قیام قیامـت در افغانسـتان را تبارز می 
داد. ده هـا هـزار زن از بخش خصوصی و عمومی اخراج شـدند 
و کارگاهـای شـخصی شـان مسـدود گردید و یک صـد وچهل 
هـزار متقاعد در کل سـال 1401 نتوانسـتند حتـی یک افغانی 
از مطالبـات خـودرا از نهـاد امـارت طالـب بگیرنـد. ده هـا هزار 
هموطـن کارآفریـن و سـرمایه گذار و دهها هـزار تحصیل کرده 
و سـرمایه بشـری از کشـور متـواری شـدند. و همیـن بـود کـه 
)اوچـا( دفتـر هماهنـگ کننـده کمکهـای بشـری ملـل متحد 
درماههـای شـروع سـال جـاری میـادی 28 میلیـون نفـر را 
در کل کشـور نیازمنـد کمکهـای بشردوسـتانه معرفـی کـرد. 
سـازمان دیدبـان حقـوق بشـراخیرا اعـام کـرد کـه در سـال 
2022 کاهـش شـدید دونرهـا، بحـران نقدینگـی ریشـه دار، 
افزایـش قیمـت مـواد غذایـی و سـائراقام ضـروری بروخامـت 
اوضـاع افـزود و 90 درصـد از مـردم کشـوررا در طـول سـال 
دچـار نـا امنـی غذایـی سـاخت. ازایـن میـان زنـان و دختران 
بیشـتر متضـرر گردیدنـد. درآخریـن گـزارش از سـوی )اوچا(، 
افغانسـتان جـزء پنـج کشـوری ارزیابـی شـده کـه بیشـترین 
نیـاز را بـه کمکهـای بشـری درجهـان دارد. ایـن سـازمان می 
گویـد که درسـال آینـده میـادی )2024( افغانسـتان به مبلغ 
3 میلیـارد دالرکمـک بشـری احتیـاج دارد. بـه دلیـل فقـدان 
بودجـه از مـاه مـی تـا نوامبر سـال جـاری بیـش از ده میلیون 
نیازمنـد به ایـن کمکها از دسترسـی به کمکها محـروم ماندند.

سخن پایانی
حسـن آخنـد رئیـس شـورای سرپرسـت امـارت طالبـان، 
درهمـان ماههای نخسـت به قدرت رسـیدن مجـدد این گروه، 
در واکنـش بـه افـکار عمومـی درکان شـهرها کـه طالبـان را 
عامـل فقـر و سـقوط اقتصـاد کشـور می دانسـتند؛ گفـت: »ما 
بـه مـردم وعـده رزق نـداده ایـم و رازق خلـق خداوند اسـت.« 
او درهمیـن پیـام خـود بـا اذعـان بـه اینکـه مـردم بـا آمـدن 
طالبـان گرفتارفقـر و فاکـت شـده اند، تقصیر فقـر را به گردن 
دولـت پیشـین انداخـت و طالبـان را بـی تقصیـر معرفـی کرد. 
حکمروایـی برمبنـای ایـن نـوع اندیشـه، هیـچ پیوندی بـا فقر 
وسـیه روزی خلـق نـدارد. درایـن نوشـته اگرچـه بـه اختصـار 
از منابـع مسـتقیم و دسـت اول نشـان دادیـم کـه فقرثمـره 
حکمرانـی بـد و نـا کارآمد اسـت و حکومت قبلی با مشـکاتی 
کـه داشـت امـا در مبـارزه بـا فقـر درسـایه حمایـت شـرکای 
بیـن المللـی خود، می توانسـت موفق شـود اگـر طالبان جنگ 
وتخریـب شـان را گسـترش نمـی دادند. ایـن فقری کـه بعد از 
دوسـال و چنـد مـاه حکمروایی طالبان بیـش از 97 درصد یک 
ملـت را تحقیـر مـی کنـد و عـذاب مـی دهـد، ثمـره نامیمون 
درخـت حکمروایـی طالبـان اسـت. مشـاهده صف هـای طویل 
مـردم گرسـنه، رنـگ پریده و خـاک آلـود در انتظـار کمکهای 
بشـری، مجموعـه هایی از زنـان و کودکان گدا جلـو نانوایی ها، 
دراماکـن عمومی درشـهرها، برای حکمرانـان طالب یک پدیده 
ی عـادی اسـت و هیـچ حسـی را در هیـچ مقامـی ازحکومـت 
تحریـک نمـی کنـد. چـون درتوهم آنـان خداوند مسـئول رزق 
خلـق خود اسـت نـه آنـان. درنتیجـه بسـیار طبیعی اسـت که 
ایـن مـدل از حکمرانـی نـه پانـی برای کاسـتن از فقر داشـته 
باشـد و نه سیاسـتهایش درراسـتای فقرزدایی عیارگردد. چون 

هیـچ رابطـه بیـن فقـر وحکمروایـی برایـن مبنا وجـود ندارد.
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حکومت هـا و زمامـداران بـه طـور معمـول تـاش می کنـد 
تـا از طریـق برنامه ریـزی و اعمـال سیاسـت های اقتصـادی رفـاه 
جامعـه خـود را فراهـم نماینـد. رفـاه جامعـه و شـهروندان یـک 
کشـور در گرو تطبیـق برنامه های اقتصادی و انکشـافی و افزایش 
اشـتغال و کاهـش تـورم و دسترسـی آسـان و با کمتریـن هزینه 
بـه محصـولات مصرفی می باشـد. توسـعه و پیشـرفت اقتصادی و 
سـاخت زیربناهـا بـدون عوامـل همچون منابـع درآمـدی پایدار، 
پان هـای پنج سـاله و هفت سـاله انکشـاف اقتصـادی و مدیریت 

منابع انسـانی ممکن نیسـت. 
از ایـن رو دولت هـا و حکومت هـای برآمـده از متـن مردم و 
شـهروند محـور تمـام تاش شـان بر تحقق انکشـاف و پیشـرفت 
از  ایـن هـدف  بـه  بـرای رسـیدن  و  اسـت  اقتصـادی متمرکـز 
تمـام ظرفیت هـای منابـع انسـانی و مدیریتـی و منابـع درآمدی 
و عایداتـی خـود بـه صـورت درسـت اسـتفاده می کننـد و طبعـا 
رسـیدن بـه این هـدف بدون اسـتفاده از کدرهـای متخصص و با 

تجربـه و منابـع مالـی کافـی به دسـت نخواهـد آمد.   
بـا ایـن مقدمـه کوتـاه بـه بررسـی وضعیـت فعلـی مـردم 
افغانسـتان و اداره طالبـان خواهیـم پرداخت که آیـا این گروه به 
دنبـال بهتـر کردن وضعیت اقتصادی مردم اسـت یـا در قبال آن 

بـی تفـاوت بـوده و یـا بـه دنبال بدتـر کردن آن اسـت! 
هرچنـد سـطح بـالای رهبـری طالبـان خـود را در مقابـل 
اقتصـاد و معیشـت جامعـه و کار و بـار مـردم هیچگونه مسـئول 
و پاسـخگو نمی داننـد چنان کـه برخـی از آنـان قبا گفتـه بودند 
کـه مـا مسـئول رزق و روزی مـردم نیسـتیم و به آنـان هم وعده 
نداده ایـم کـه وضعیـت اقتصـادی تـان را بهتـر می سـازیم! امـا 
برخـی افـراد میـان پایـه و دون پایـه طالبـان و لشـکر سـایبری 
آنـان تـاش می کنـد که دسـتاورد اقتصـادی برای خود دسـت و 
پـا کننـد کـه بلی مـا تنهـا جنگجـوی و تخریبگر خوب نیسـتیم 
بلکـه اهل سـازندگی و تطبیـق پروژه های انکشـافی نیز هسـتیم 
چنانکـه سـراج الدین حقانـی هنـگام افتتـاح یـک بـاب مسـجد 
در جنـوب شـرق افغانسـتان ایـن جملـه را تکـرار کـرد! نمونـه 
ایـن بلواگـری را ایـن روزهـا در بازسـازی تونـل سـالنگ و رنـگ 
کردن دروازه ورودی آن و سـپس تبلیغات بسـیار گسترده آن در 

شـبکه های اجتماعـی را شـاهد هسـتیم.  
در ایـن نوشـته تـاش خواهـد شـد که راسـت آزمایی شـود 
کـه آیـا طالبـان واقعـا اقتصـاد و معیشـت مـردم را بهبـود داده 
اسـت یـا آن را بـه مراتـب بدتر از گذشـته کـرده اسـت. پیش از 

راسـت آزمایـی بهتـر اسـت به چنـد گـزارش توجه شـود: 
پنجـم  در  خـود  گـزارش  تریـن  تـازه  در  جهانـی  بانـک 
دسـامبر 2023: »بیـکاری و فقـر در افغانسـتان افزایشـته اسـت 
و بیـش از 15 میلیـون نفـر گرفتـار ناامنـی غذایی و سـوء تعذیه 
می باشـند. طبـق یافته هـای این گزارش صـادرات افغانسـتان در 
سـال گذشـته دو درصـد کاهش یافتـه و به یک میلیـارد و 500 

میلیـون دالر رسـیده اسـت« 
امـا دفتـر معاونـت اقتصـادی رییس الـوزرای طالبـان گفته 
اسـت: »با تطبیـق پروژه های بـزرگ اقتصادی زمینه اشـتغالزایی 
را بـرای مـردم فراهـم کـرده و مشـکات اقتصـادی مـردم حـل 

است«.  شـده 
بانـک جهانـی در گـزارش قبلـی خـود در مـورد وضعیـت 
اقتصـادی افغانسـتان گفتـه بـود کـه نرخ بیـکاری در این کشـور 

دو برابـر )صـد فیصـد( افزایـش یافتـه اسـت.   

 طالبان و سیاست فقیرسازی مردم 
سیاسـت ها و اقدامـات اعـام شـده و غیر اعامـی طالبان با 
آنچـه برخـی از رهبـران ایـن گروه اعـام می کنند در تضـاد قرار 
دارد و جالـب ایـن اسـت کـه طالبـان آن بخش از گـزارش بانک 
جهانی را که به نفع شـان باشـد بسـیار از آن اسـتقبال می کنند 
و بخـش دیگـر کـه بیانگـر واقعیـت میدانی افغانسـتان اسـت اما 

بـه نفع طالبـان نیسـت شـدیدا رد می کنند. 
سیاسـت فقیرسـازی مـردم توسـط اداره طالبـان از چنـد 

طریـق انجـام می شـود کـه بـه صـورت فشـرده بیـان می گـردد: 

1. تخریب و از بین بردن دارایی مردم 
طالبـان بـر بنیـاد همان سیاسـت کـه در دوره شورشـگری 
علیـه حکومـت قبلـی افغانسـتان انجام مـی داد که سـرک ها، پل 
و پلچـک، مکاتـب، مسـاجد و کلینک هـا و شـفاخانه ها را مـورد 
حملـه و تخریـب قـرار می داد کـه آمار بلنـد و مسـتندی در این 
زمینـه از خـود بـر جـای گذاشـته اند، در دوره سـلطه آنـان ایـن 
خصیصـه نیـز بـه نوعـی ادامه داشـته اسـت. بـا وجـود اینکه در 
دنیـا امـروز زمامـداران تـاش می ورزنـد کـه رضایت مـردم را از 
طریـق اعمـار و سـازندگی و تطبیـق پروژه هـای اقتصـادی و عام 
المنفعـه و افزایـش رفـاه و درآمـد سـرانه بـه دسـت آورنـد امـا 
طالبـان کامـا در ایـن مـدت بـر عکس عمل کـرده اسـت. قطع 
درختـان میـوه در جـوی نـو ارزگان، قطع درختان میـوه در یکی 
از مناطـق ولایـت زابـل، قطـع درختـان در بند کوسـه ولسـوالی 
ورس بامیـان، تخریـب خانـه یکـی از وکای پیشـین پارلمان در 
ولسـوالی زدران ولایت خوسـت، آتش زدن خانه شـکیا هاشمی 
در چند روز گذشـته در شـهر کابـل، آتش زدن خانـه و کتابخانه 
فضـل احمـد معنـوی وزیـر پیشـین عدلیـه در ولایت پنجشـیر، 
آتـش زدن خانه هـای مـردم در قریه جـات ولایـت جوزجـان بـه 
نـام جـن و پری، تخریب سـرک اتصالـی در یکی از شـهرک های 
تخریـب خانه هـای  بلخـاب،  بـازار  آتـش زدن عمـدی  بامیـان، 
برخـی از جنگجویـان و مبارزان جبهه مخالـف طالبان در اندراب 
و پنجشـیر و بلخـاب و... همـه و همـه بـا چنـد هـدف صـورت 
می گیـرد، یـک. تضعیـف و از بیـن بـردن اقتصـاد لاغـر مـردم و 
فقیرسـازی بیشـتر آنـان و دو. زهـر چشـم گرفتـن از مخالفـت 
مـردم بـا اداره طالبـان کـه  ایـن نـوع سیاسـت شـبیه سیاسـتی 
اسـت که اسـرائیل علیـه مردم و بـه خصوص مبارزان فلسـطینی 
از گذشـته تـا کنـون در تخریـب منـازل و از بیـن بـردن اموال و 

دارایـی آنـان در سـرزمین فلسـطین اسـتفاده کـرده و می کنـد.
 

2.  ممنوعیت کار زنان
بـر اسـاس سیاسـت اعامـی طالبـان، عـاوه بـر ممنوعیت 
کار خانم هـا در ادارات دولتـی، از کار و اشـتغال آنـان در سـکتور 
خصوصـی و حتـی از کار در تشـبث های خـود اشـتغالی از قبیـل 
آرایشـگاه ها و فروشـگاه ها نیـز منـع شـده اند  در حالـی کـه در 
میـان 55 کشـور اسـامی اداره طالبـان تنها اداره ای اسـت که به 

نـام اسـام و تطبیـق شـریعت زنـان را از تمـام حقوق انسـانی و 
اسـامی شـان محروم کرده اسـت. 

هرچنـد بخشـی از ایـن تفکر به اندیشـه منجمـد قبیله ای و 
عشـیره ای بـر می گـردد اما اینـک بنام اسـام نصـف از جامعه از 
فعالیت هـای اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی و آموزشـی باز داشـته 
شـده اند. پیامـد این سیاسـت متحجرانه و قبیله ای گسـترش فقر 
و بیـکاری در جامعـه افغانسـتان بـوده و خواهـد بـود. چنانکه بر 
اسـاس گزارش هـای نهـادی بین المللی میـزان فقـر در حاکمیت 
طالبـان بـه بـالای 97 درصـد در جامعـه رسـیده اسـت کـه یک 
آمار بسـیار وحشـتناک در تاریخ افغانسـتان اسـت و این کشور را 
در ردیـف سـودان و کانگو قرار داده اسـت. بنابرایـن اداره طالبان 
از طریـق اعمـال ایـن نوع سیاسـت بـه دنبـال فقیرسـازی مردم 
افغانسـتان اسـت و چنانکه آثـار و پیامدهای مخـرب آن هر چند 

مدت توسـط نهادهـای بین المللی منتشـر می شـود. 

3. مصادره دارایی برخی از مردم و فعالان اقتصادی 
یکـی از سیاسـت های فقیرسـازی جامعـه سـختگیری بـر 
تاجـران و فعـالان اقتصـادی اسـت. علیرغم ادعـای تأمین امنیت 
کـه طالبـان می کنـد، در بسـیاری از مـوارد تاجـران و فعـالان 
اقتصـادی امنیـت مالـی و جانـی ندارنـد و هـر کـدام از اعضـای 
طالبـان می توانـد از تاجـران و فعـالان اقتصـادی بـدون تـرس 
از پیگـرد و بازخواسـت اخـاذی نماینـد. حـال نـام ایـن اخـاذی 
گاهـی ممکـن اسـت مالیات باشـد، گاهـی کمک بـه اصطاح به 
مجاهدیـن و گاهی عشـر و زکات!. گزارش هـای متعددی از نقاط 
مختلفـی افغانسـتان وجـود دارند کـه برخی از اعضـای طالبان یا 
افـراد نزدیـک بـه آنـان در تبانی بـا محکمـه طالبان علیـه اموال 
و امـاک مـردم غیـر پشـتون ادعایـی را مطـرح نمـوده و آن را 
بـه محکمـه می کشـاند. محکمـه طالبـان نیـز بـا احضـار طـرف 
دعـوا بـا تهدیـد و گاهـی بـه زندانـی کـردن آنـان بـه نفـع افراد 
خـود و یـا وابسـته به خـود حکم صـادر نمـوده و اموال مـردم را 
تصـرف می نماینـد. ایـن مسـأله در خدیـر، پاتـو و کیتـی ولایت 
دایکنـدی، در مالسـتان و نـاور ولایـت غزنـی، در پنجـو ولایـت 
بامیـان، در لعـل و سـرجنگل ولایت غور و نقاط دیگر افغانسـتان 
مکـررا اتفـاق افتـاده اسـت. نمونـۀ دیگر ایـن مصـادره و تصاحب 
امـوال فعـالان اقتصادی، تصاحـب برخی تأسیسـات نفتی عباس 
ابراهیـم زاده وکیـل پیشـین پارلمـان و یکـی از تاجـران ملـی 
توسـط برخـی از افـراد مـورد حمایـت طالبـان و مصـادره و لاک 

و مهـر 19 بـاب جایـداد تجـاری، آموزشـی و فرهنگی ایـن تاجر 
توسـط حکـم رهبـر طالبـان می باشـد. ایـن سیاسـت بـا هـدف 
فقیرسـازی و خـروج فعـالان اقتصـادی از افغانسـتان در قبـال 
تاجـران و فعـالان اقتصـادی اقـوام محـروم از قدرت مثـل هزاره، 

تاجیـک و ... بـه شـدت ادامـه دارد.

4. تحمیل مالیات غیرمتعارف بر مردم 
یکـی از روش هـای فقیرسـازی مـردم و گسـترش بیـکاری 
از مـردم  افزایـش بی رویـه مالیـات و گرفتـن پـول  در جامعـه 
بخصـوص  افغانسـتان  مـردم  می باشـد.  مختلـف  بهانه هـای  بـه 
در شـهرها در فقـدان کار و کاسـبی آبرومندانـه مجبورنـد بـه 
دستفروشی کنار جاده و روی سرک بالای گاری رو بیاورند. اداره 
طالبـان عـاوه بر اخـذ مالیـات از دکانـداران و فعـالان اقتصادی 
گاهـی تـا ده و دوازده برابر دوره جمهوریت، از دستفروشـان فقیر 
نیـز به صـورت هفتـه وار مبلغـی قابل توجهـی مالیـات می کنند. 
اعمـال می شـود.  دیگـر  بگونـه ای  قریه جـات  ایـن سیاسـت در 
بدیـن صـورت کـه طالبـان بـا همـکاری جاسوسـان و همـکاران 
خـود لیسـتی از برخـی افراد تهیـه می کنند و سـپس آن ها را در 
مرکـز ولسـوالی یـا ولایت جلـب نموده و بـه آنان گفته می شـود 
کـه مـا گـزارش داریـم که شـما چنـد میل اسـلحه داریـد و باید 
تحویـل بدهیـد و اگر ندهید مجبوریم شـما را زندانـی و مجازات 
نماییـم و گاه بـرای زهـر چشـم گرفتـن از ایـن مـردم، برخـی از 
افـراد را بگونـه ای بی رحمانـه شـکنجه قـرون وسـطایی نمـوده تا 
دیگـران تـوان و طاقـت انـکار در مقابل اتهـام طالبان را نداشـته 
باشـند. از ایـن رو افـراد متهـم مجبورنـد کـه یا اسـلحه از برخی 
دلالان خـود طالـب بخرنـد و تحویـل بدهنـد تا زنـده بمانند و یا 

پـول سـاح را بـه طالبـان بدهند!. 
عـاوه بـر مـوارد فوق، طالبـان مـردم را مجبور بـه پرداخت 
دوره  مالیـات  میـزان  برابـر  چنـد  هـم  آن  مالیـات  نـوع  چنـد 
حکومـت سـابق می کننـد. مالیات متعـارف، عشـر و زکات، جمع 
آوری پـول تحـت عنـوان کمک بـه مجاهدین و ایـن اواخر تحت 
عنـوان کمـک به پناهنـدگان اخراج شـده از پاکسـتان. همه این 
سیاسـت ها بـا هـدف تضعیـف اقتصـاد مـردم و گسـترش فقر در 

جامعـه صـورت می گیـرد. 

5. تعامل نامتعارف با کشورهای همسایه 
یکـی از سیاسـت های طالبـان بـرای ضربـه زدن بـه تاجران 
رویـه  هسـتند،  تجـارت  مشـغول  افغانسـتان  در  تاهنـوز  کـه 
نامتعـارف و غیـر اسـتندرد بـا کشـورهای کـه شـریک تجـاری 
افغانسـتان شـمرده می شـوند، می باشـد. متوقـف شـدن امـوال 
تجـاری و کانتینرهـای تاجـران در بنـادر کراچی و بسـته شـدن 
بنـدر تورخـم بـه طـور مکـرر بـه روی ترنزایـت اموال تجـاری و 
برگشـت دادن مکـرر تانکرهـای مـواد سـوختی از بنـادر هم مرز 
بـا ایـران بـدون توجـه بـه ضـرر هنگفتـی کـه متوجه تاجـران و 
بازرگانـان می شـود، همـه و همـه در راسـتای تضعیـف اقتصاد و 
فقیرسـازی مـردم افغانسـتان می باشـد. حال ممکن اسـت برخی 
سیاسـت های از ایـن نـوع برنامه ریـزی شـده باشـد و برخی دیگر 
بـه دلیـل عـدم توجـه بـه پیامدهـای ناگـوار آن بـرای تاجـران و 

مـردم افغانسـتان و اقتصـادی ایـن کشـور صـورت بگیرد.     
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق می تـوان نتیجـه گرفـت کـه علی 
رغـم ادعـای برخی مقامـات طالبان، تـا هنوز هیچ پـروژۀ بزرگی 
کـه بـرای مردم ایجاد اشـتغال کرده باشـد تطبیق نشـده و اصولا 
اقتصـاد طالبـان یک اقتصاد سـیاه و غیر شـفاف اسـت زیرا مقدار 
بودجـه، منابـع درآمـدی و مـوارد مصرفـی آن و ناظـران بـر آن 
وجـود نـدارد و اینـک کـه در مـاه دهـم سـال 1402 هسـتیم تا 
هنـوز بودجـه سـال 1402 اداره طالبـان اعام نشـده اسـت. این 
عـدم شـفافیت بـرای آشـکار نشـدن فسـاد اقتصـادی مقامـات 
طالبـان و افـراد میانـه آن هـا و همچنیـن فقیـر و گرسـنه نگـه 
تـا تـوان طـرح خواسـته ها و  افغانسـتان اسـت  داشـتن مـردم 
مطالبـان حقوق بشـری و شـهروندی از آنان گرفته شـود و مردم 
تنهـا بـه فکـر سـیر کـردن شـکم خـود و فرزندان شـان باشـند. 
البتـه ایـن نـوع سیاسـت در دنیای امـروز جواب نـداده و نخواهد 
داد و طالبـان نیـز بـه زودی نتیجـه اعمـال ایـن نوع سیاسـت را 

دید. خواهنـد 

طالبان وسیاست فقیرسازی شهروندان افغانستان
 کمال الدین کمال
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نسبت عدالت وآزادی
 احسان تیموری

یکـی از بحث هـای جـدی امـروز جامعـه و مـردم ما بحث 
و  تمدن هـا  قدیمـی  مباحـث  از  کـه  اسـت  آزادی  و  عدالـت 
فرهنگ هـای بشـری و دینـی بـوده و امـروزه نیـز در منظومـۀ 
فکری مکاتب بشـری جایـگاه والایی دارد. متأسـفانه در جامعه 
امـروز مـا هـر دو زیـر پاگذاشـته شـده و شـهروندان از هـر دو 
حـق اساسـی محـروم شـده اند. ایـن محرومیت یقینـا جامعه را 
بـه قهقـرا راهبـری نمـوده و جلو توسـعه و پیشـرفت فـردی و 

اجتماعـی را می گیـرد. 
یکی از سـوال های اساسـی این اسـت که عدالـت و آزادی 
جـه نسـبتی بـا همدیگـر دارنـد؟ چگونـه در جامعـه محقـق 
می شـوند؟ کـدام یکـی در اولویـت اسـت؟ دیدگاه هـای نظریـه 
پـردازان مغـرب زمیـن در مـورد تحقـق عدالـت و آزادی به دو 
دسـته کلـی تقسـیم شـده اسـت کـه از آنهـا بـه سـنت »نهاد 
بـاوری اسـتعایی« )نهـاد محور( و سـنت »مقایسـه ای مرتبط 
بـا واقعیت هـای اجتماعی« )واقعیت محور(، تعبیر شـده اسـت. 
»قرارداداجتماعـی«  مفهـوم  از  برگرفتـه  نخسـت  سـنت 
بـه پیشـگامی هابـز و سـپس تـداوم این رویکـرد بـا متفکرانی 
ماننـد؛ لاک، روسـو، کانـت و نهایتـاً کتـاب »نظریـه ای دربـاب 
عدالـت« جـان رالـز اسـت. نقطـه محـوری ایـن سـنت ایـن 
اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه عدالـت بایـد »نهادهـای عـادل« 
ایجـاد شـوند. بایـد سـازمان ها و نهادهـا اجتماعـی؛  مخصوصـا 
نهـاد دولـت در یـک جامعـه عادلانـه شـکل بگیـرد. طبـق این 
رویکـرد نهادهـای اجتماعـی بویـژه نهـاد سیاسـی یـک نهادی 
اسـت بی طـرف کـه بدنبال تحقق خیـر اکثـری در جامعه برای 
عمـوم شـهروندان، اصنـاف و اقشـار مختلف اسـت. دولـت باید 
بگونـۀ برنامـه ریـزی و سیاسـت گذاری نمایـد کـه عمـوم افراد 
جامعـه بدون احسـاس تبغیض و سـتم از درآمـد ملی، خدمات 

عامـه، فرصت هـا و منابـع جمعـی بهـره ببـرد. 
از نظـر ایـن گفتمـان برای رسـیدن بـه نهادهـای عادلانه 
و پاسـخگو سـاختن نهـاد قـدرت دو مکانیزم وجـود دارد؛ یکی 
حفـظ آزادی هـای مدنی اسـت؛ بایـد آزادی هایی چـون آزادی 
آزادی  سیاسـی،  آزادی  تضاهـرات،  گفتگـو،  اندیشـه،  بیـان، 
رسـانه های جمعـی و عمومی، آزادی تشـکیل احـزاب و انجمن  
و آزادی  اجتماعـی بـه افراد داده شـود تا جلو اسـتبداد، انحصار 

و بی عدالتـی نهـادی گرفتـه شـود. 
راه دوم، تفکیـک قـوا اسـت. جامعـه بـه تنهایـی نمی تواند 
قـدرت را کنتـرل کنـد. قـدرت بایـد بـا قـدرت کنتـرل شـود. 
تفکیـک قـوا ایـن امـکان را فراهـم می کنـد. در غیـاب ایـن دو 
نـوع راهـکار نهادهـا مخصوصـا نهـاد قـدرت بـه نهـاد ظالـم، 
شـرایط  چنیـن  در  می شـود.  تبدیـل  تبعیض گـرا  و  سـتمگر 
نهـاد قـدرت بـه گـرگ خـون آشـامی تبدیـل می شـود کـه 
بـا آشـامیدن خـون و خـوردن گوشـت شـهروندان؛ مخصوصـا 
اقشـار ضعیـف و اقلیت هـا روز بـه روز فربـه و چـاق می شـود؛ 
در نهایـت هـم خـود را از فـرط سـتم بـه نابـودی می کشـاند و 

هـم شـهروندان را. 
سـنت دوم بـا متفکرانـی ماننـد آدام اسـمیت، کندرسـه، 
بنتـام، مارکـس و جـان اسـتوارت میـل شـناخته می شـود. در 
ایـن سـنت بـه راه هـای گوناگونی کـه مردم بـرای رسـیدن به 
عدالـت طـی می نمایـد، تمرکـز می شـود. این راه هـا لزوما فقط 
از نهادهـا متأثـر نیسـت، بلکـه از رفتارهـای عملـی، تعامـات 
اجتماعـی و عوامـل تعییـن کننـدۀ دیگـر نیـز ممکـن اسـت 
متأثـر باشـد. امـا اهمیـت سـنت دوم در این اسـت کـه مفهوم 
»قابلیـت بـاوری« را بجـای مفهـوم »درآمد محـوری« به عنوان 
رکـن اساسـی اندیشـه عدالـت خـود مطـرح می نمایـد. در این 
گفتمـان بـرای رسـیدن بـه عدالت لازم اسـت کـه قابلیت های 
انسـانی ارتقایابـد. بـه بیـان دیگـر بجـای تمرکـز بـر عادلانـه 
سـاختن نهادهـا بایدقابلیـت افـراد ارتقـا یابـد و افـراد بگونـۀ 
پـروش یابنـد کـه از توانایی بالایـی برخوردار باشـند تا خود در 

زندگـی عدالـت را محقـق نمایند. 
در سـنت دوم عدالـت بـا مجموعـۀ از مفاهیمـی همـراه 
اسـت کـه ارکان و عناصـر اصلـی عدالـت را تشـکیل می دهـد. 
عمده تریـن این مفاهیم عبارتند از: آزادی، برابری، دموکراسـی، 
خـردورزی جمعـی، عقانیـت، نوع انتخـاب، توسـعه اقتصادی، 
واقع گرایـی، امنیـت و حقـوق بشـر. در ایـن دیـدگاه مفاهیـم 
مذکـور و مخصوصـا آزادی ملزومات یا همراهـان بیرونی عدلت 
نیسـت، بلکـه داخـل در عدالـت و مقومـات عدالـت اسـت. امـا 
مفهـوم قابلیـت محـوری بـه نـخ تسـبیحی می مانـد کـه تمـام 
ایـن مفاهیـم به ظاهـر پرکنـده را به صورت منطقی و منسـجم 
به همدیگـر پیونـد می دهـد. قابلیـت در ایـن گفتمـان یعنـی 
انتخـاب  بـرای  را  وجـود شـرایطی کـه گزینه هـای مختلفـی 
کـردن پیش روی انسـان می گـذارد. انتخاب زمانـی معنی دارد 
کـه انسـان میـان چنـد گزینـه یکـی را آزادانـه انتخـاب کنـد. 
طبـق ایـن رویکـرد هـر انـدازه قابلیـت افـراد افزایـش یابـد به 
همـان میـزان قـدرت انتخـاب او نیـز ارتقـا می یابد و بـه اندازۀ 
محـدود بودن قـدرت انتخـاب او، آسـیب پذیریش نیـز افزایش 
می یابـد. چنیـن انسـانی از حل مشـکل خـود عاجز اسـت؛ ولو 
اینکـه درآمـد بالا هم داشـته باشـد. از این منظر فقیر شـخص 
فاقـد درآمـد نیسـت، بلکـه کسـی اسـت کـه نمی توانـد از فقر 
بیـرون آیـد. فقیـر به علـت عـدم قابلیـت قـدرت حـق انتخـاب 
را نـدارد. در واقـع درآمـد ضمـن داشـتن نقـش ابـزاری شـرط 
لازم اسـت و قابلیـت محـوری شـرط کافی برای تحقـق عدالت 

ست. ا
در ایـن رویکـرد عدالت و آزادی دو روی یک سـکه اسـت. 
چـون عدالـت چیـزی جـز رشـد توان مندی هـای و قابلیت های 
و  انسـان  درونـی  قابلیت هـای  رشـد  نیسـت.  انسـان  درونـی 
فراهـم شـدن گزینه هـای انتخـاب بیـان دیگـر آزادی اسـت. 

پـس عدالـت و آزادی یـک چیـز اسـت. 
از ایـن منظـر یـک جامعـه هر انـدازه از نظر درآمـد، ثبات 

سیاسـی، اسـتحکام نظامـی و امنیتـی رشـد کـرده باشـد، امـا 
قابلیت هـای درونـی انسـان در آن رشـد نکـرده باشـد، چنیـن 
جامعـه ای در حقیقـت بـه توسـعه و انکشـاف نرسـیده اسـت 
و نمی رسـد و عدالـت نیـز بـه صـورت حقیقـی در آن محقـق 
نمی شـود. راه اصلـی رسـیدن بـه توسـعه همـه جانبـه تحقـق 
عدالـت اسـت و تحقـق عدالـت در گـروه آزادی اسـت؛ زیـرا 
آزادی چیـزی جـز تحقـق ظرفیت هـای وجـود انسـان نیسـت. 
در ایـن گفتمـان راه رسـیدن بـه عدالـت و آزادی تقویـت 
سـرمایه  و  انسـان  پـرورش  و  آمـوزش  بـه  مــرتبط  نهـادی 
انسـانی اسـت. مثـل توسـعه مکتب، توسـعه دانشـگاه، توسـعه 
نظـام سـامت. بـه عبـارت دیگـر در دسـترس بـودن نهادهای 
آموزشـی و تحصیلـی و سـامت بـرای عمـوم شـهروندان یـک 

جامعـه بـدون هیـچ نـوع تبعیـض و محدودیـت. 

اما جامعۀ ما!
جامعـۀ مـا روزهـای سـیاه و سـختی را سـپری می کنـد. 
طبـق دیـدگاه اول نهادهـا عادلانـه نیسـت و هـر دو سـازگار 
تحقـق عدالـت نیز نابود شـده اسـت. در سـایه اختنـاق مطلق، 
حاکمیـت مبتنـی بـر نـوک تفنـگ، نشسـتن خشـونت بجـای 
گفتگـو و مـدارا، میلـه زندان، تفتیـش عقاید، نابـودی فضاهای 
اسـتخباراتی  و  مسـتقل  و  آزاد  رسـانه های  بسـتن  عمومـی، 
سـاختن فضـا دیگـر سـخن گفتـن از آزادی های مدنـی بیهوده 
اسـت. در شـرایطی کـه یـک شـخص غایـب و پنهـان از انظـار 
عمـوم به عنـوان دانـای تـام و تمـام بجای تمـام مردم نشسـته 
و بـرای نزدیـک بـه چهـل میلیون جمعیـت تصمیـم می گیرد، 
نـه تنهـا تفکیـک قـوا و کنتـرل قـدرت بـا قـدرت معنا نـدارد، 
اساسـا نهاده سـازی و سـازکارهای مشـارکت خرد جمعی چون 
شـورا و مشـورت و اسـتفاده از تخصص و کاردانی انسـان ها نیز 
بی معنـا اسـت. بالاتـر از آن خـرد و عقانیـت جمعـی قربانـی 
عقـل یـک فـرد می شـود. برفـرض اگـر روزگاری تفکیـک قـوا 
هـم صـورت بگیرد در ایـن الگوی فکری، تفکیک صوری اسـت 
و انتظـار تفکیـک قـوای واقعـی از ایـن الگـوی تفکـر بـه ایـن 
می مانـد کـه از زمین شـورزار انتظار حاصل داشـت و از انسـان 
عقیـم توقـع فرزندآوری. بنابراین طبق سـنت نخسـت وضعیت 
موجـود بـا عقانیـت و آزادی هیـچ نـوع سـنخیتی نـدارد و به 
میـزان تـداون ایـن شـرایط عدالـت و آزادی نیز روز بـه روز در 
جامعـه بیـش از بیـش کمرنـگ می شـود تـا جـای کـه به یک 

آرمـان دسـت نیافتنـی تبدیل شـود. 
بررسـی شـرایط نشـان می دهـد کـه امـارت طالبانـی بـه 
عدالـت و آزادی بـه معنـای قابلیـت محـور هـم اعتقـاد نـدارد. 
محـروم سـاختن زنـان از تعلیـم و تحصیـل به عنـوان نصـف 
اسـت.  فـوق  مدعـای  بـر  شـاهد  بهتریـن  جامعـه  جمعیـت 
عـاوه بـرآن در مـوارد دیگـر نیـز افـراد مجـاز نیسـتند کـه 
مطابـق معیارهـای جهانـی و عایـق خـود ظرفیت هـای خـود 

را بـه فعلیـت برسـانند، تغییـر نصـاب درسـی معـارف، تغییـر 
کریکولـم رشـته های دانشـگاه، حـذف تعـدادی از رشـته ها و 
دانشـکده ها، ترویـج بیـش از رویـه مـدارس دینـی در مناطـق 
مختلـف و حـذف زبـان فارسـی از دانشـگاه ها شـواهد دیگـری 
اسـت کـه تحریـک طالبـان هیـج بـاروی بـه عدالـت و آزادی 
نـدارد. نتیجـه ایـن امـر به عقـب بـردن جامعـه و محرومیت از 
توسـعه و انکشـاف و ترویج بی عدالتی و سـتم در جامعه اسـت. 

اما چه باید کرد؟ 
تمـام  آزادی وظیفـۀ  و  به عدالـت  بـرای رسـیدن  تـاش 
افـراد، جریان هـا و گروهایـی اسـت کـه از شـرایط موجـود رنج 
می برنـد و بدنبـال تغییـر هسـتند. انتخـاب عنـوان عدالـت و 
آزادی از سـوی ایـن حـزب به همیـن منظـور اسـت کـه ایـن 
حـذف رسـالت و وظیفـۀ اصلـی خود را دفـاع از حقـوق اولیه و 
اصلـی انسـان  افغانسـتانی تعریـف نموده اسـت. امـا اینکه برای 
مبـارزه از کـدام تیـوری اسـتفاد کـرد؟ پاسـخ این اسـت که از 
هـر دو سـنت بایـد اسـتفاده کرد. چـون این تحلیل هـا در مقام 
نظریـه پـردازی اسـت و در عالم واقـع تفکیک ها رنـگ می بازد 
و هـر کـدام آنهـا یکدیگر را حمایـت می کند. از ایـن رو مطابق 
سـنت نهـاد محـوری بایـد روی عدالـت نهـادی تـاش شـود. 
منتها رسـیدن بـه آزادی و تفکیک قوای واقعـی و تمرکززدایی 
بـه شـکل فدرالیـزم بایـد در اولویت قـرار بیگرد چـون مقدمه، 
پیـش شـرط و در عیـن حـال ضمانـت اجـرای تحقـق عدالـت 

اسـت.  نهادی 
پـرورش  بـرای  بایـد  محـوری  قابلیـت  سـنت  مطابـق 
قابلیت هـای انسـانی و ایجـاد تحـول در متـن جامعـه تـاش 
شـود و انسـان های عدالتخـواه و عدالـت پـرور تکثیر شـود تا از 
ایـن طریـق بـه آزادی برسـیم؛ یعنـی اولویـت دادن بـه عدالت 
تـا آزادی؛ امـا ایـن مهم، نبایـد مـا را از یجاد تحـول در نهادها 
غافـل نمایـد؛ زیرا فعلیت بخشـیدن بـه عدالـت در متن جامعه 
و پـرورش انسـان افغانسـتانی عـادل به صـورت درسـت زمانـی 
فراهـم اسـت کـه از سـوی حاکمیـت حـق برخـوردار بـودن 
عمـوم شـهروندان از عدالـت پذیرفته شـده باشـد. عـاوه برآن 
پـرورش ظرفیت هـای مختلـف انسـان به عنـوان یـک ضـرورت 
از سـوی نهـاد قـدرت مـورد پذیرش واقـع شـود. در جامعۀ که 
نهادهـای آن عالانـه نباشـد یـا به پـروش ظرفیت هـای مختلف 
انسـان ها بـاور نداشـته باشـد، بـه رشـد قابلیت هـای وجـودی 
انسـان آنگونـه کـه انسـانها دوسـت دارند نیـز اجـاره نمی دهد 
و آنهـا را دسـتکاری و مطابـق میـل خـود پـرورش می دهـد. 
در نتیجـه تمرکـز روی پـرورش ظرفیت های انسـانی ثمربخش 
نیسـت چـون همـواره از سـوی نهادها سانسـور می شـود. پس 
همزمـان بایـد در هـر دو مسـیر مبـارزه کـرد. هم بـرای آزادی 

و هـم بـرای عدالت.
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پس زمینه  حقوقی نسل زدایی

نگاهی به مراحل تکوین هویت هزاره ها

 نوید بامداد

 عبدالقیوم آیتی

اینک سـومین سـالی اسـت که افغانسـتان حاکمیت نظام 
امـارت را تجربـه می کنـد. علی رغم گذشـت بیش از دو سـال، 
هنوز قدرت اجرایی توسـط سیسـتم سرپرسـتی اداره می شـود 
قانونـی کـه در سـایه ی آن حـدود مناسـبات  بنیـاد  و هیـچ 
شـهروندان و حاکمیـت تعریـف شـده باشـد، تدویـن و تصویب 
نشـده اسـت. حاکمیـت امـارت هنوز هـم جز قهر مطلـق، غلبه 
و زور عریـان، هیـچ پشـتوانه ی قانونی دیگری نـدارد. در فقدان 
هـر گونـه قانـون مـدون و اعام شـده، چیـزی که بتوانـد مانع 
تجـاوز اراده ی سـرکش و مطلـق العنـان حاکمیت بـه حقوق و 

آزادی هـای شـهروندان شـود نیز مفقود اسـت.
در ایـن میان امـا گروه هایی که در نگـرش اصحاب امارت، 
برچسـب »دیگری« بر پیشـانی آن ها خورده اسـت، به گونه ای 
مضاعـف از فقـدان هـر گونـه حمایـت و مصونیـت قانونـی رنج 
می برنـد؛ چـرا کـه در حاکمیـت جدیـد، بنیادهـای شـخصیت 
حقوقـی آن هـا بـه مثابـه ی اتبـاع و شـهروندان ایـن کشـور هر 
روز بـه نوعـی مـورد هجـوم و خدشـه قـرار می گیـرد. کنار هم 
قـرار دادن موضع گیری هـا، اظهـارات و احـکام صـادر شـده در 
ایـن نظـام، قطعـات پازلی را بر می سـازد که تصویـری هولناک 
ایـن گروه هـای »دیگـر« را ترسـیم  از فرجـام  و هراس انگیـز 
می کنـد. مطالعـه ی ایـن اظهـارات، موضع گیری هـا و احـکام 
صـادر شـده در نظـام امـارت بـه مثابـه ی حلقات یـک زنجیره 
نشـان می دهـد ایـن »دیگر«بودگـی بـر اسـاس فاکتورهایـی 
همچـون زبـان و مذهـب تعریـف شـده اسـت. مشـخصا زبـان 
فارسـی و نمادهـای آن و نیـز تمامـی مذاهـب غیـر حنفـی، 
در داخـل ایـن مرزهـای »دیگـر بودگـی« قـرار می گیرنـد. بـر 
اسـاس چنین نگرشـی اسـت کـه ازدواج مـرد شـیعه مذهب و 
زنـی کـه پیـرو مذهب حنفی اسـت در محکمه ی امـارت دارای 
»موانـع شـرعی« قلمـداد می گـردد. پیـروان دیگـر مذاهـب از 
آن جـا کـه جـزو »دیگـری« قلمـداد شـده اند، یکسـره نادیـده 
گرفتـه می شـوند و مقـام رسـمی امارت اسـامی بـه صراحت، 
آشـکارا و بـا ضـرس قاطـع اعـام می کنـد کـه تمامـی مـردم 
افغانسـتان پیـرو مذهب حنفی هسـتند. مقام دیگـر طالبان در 
مصاحبـه ی خود وجـود زندانیان سیاسـی افغـان در محابس را 
نفـی می کنـد و هنگامـی کـه به عنـوان یک مـورد نقـضِ ادعا، 
بـا نـام جولیا پارسـی، فعال زن و حقوق بشـر در زنـدان  طالبان 
مواجـه می شـود، افغـان بـودن او را زیـر سـوال می بـرد، صرفـا 

بـه ایـن دلیل کـه تخلص او پارسـی اسـت.
گام بعـدی در ایـن فرآینـد، سـلب هـر عنـوان، منزلـت 
و شـانی اسـت کـه بتوانـد بـرای »دیگـری« حرمـت و اعتبـار 
حقوقـی و قانونـی بـه همـراه داشـته باشـد. بـر همین اسـاس، 
محکمـه ای کـه حکـم به غیـر قانونی بـودن نکاح جوان شـیعه 
مذهبـی کـرده که قصـد ازدواج با زنی حنفی مذهب را داشـته، 
پـس از ضبـط و مصـادره ی تذکـره ی ایـن دو جـوان بـه تمـام 

ریاسـت های ثبـت احـوال و نفـوس مکتـوب صـادر می کنـد تا 
از اعطـای هـر نوع سـند تابعیـت، اصلی و یـا المثنـی، به آن  ها 
خـودداری ورزنـد. آن چـه در این جـا رخ داده عبارت اسـت از 
محـروم شـدن از دریافـت تذکـره بـه عنوان سـندی کـه تعلق 
فـرد را بـه یـک قلمـرو سیاسـی بـه اثبـات رسـانده و حقـوق 
متقابلـی میـان او و نظـام حاکـم برقـرار می سـازد. بـه عبـارت 
دیگـر، نوعی شـهروند زدایی در حال رخ دادن اسـت. باز گردیم 
بـه اظهـار نظـر مقـام دیگـری کـه تمامـی مـردم افغانسـتان 
)شـهروندان افغانسـتانی( را پیـرو آییـن حنفی دانسـته اسـت. 
طبـق قواعـد منطقـی، عکـس نقیـض گـزاره  ای کـه از زبان آن 
مقـام صـادر شـده، تبدیـل بـه گـزاره ای دیگـر می شـود که به 
لحـاظ صـدق، ارزش یکسـانی بـا گـزاره ی اصـل دارد. عکـس 
نقیـض گـزاره ی »تمـام شـهروندان افغانسـتان حنفـی مذهب 
هسـتند« گـزاره ای خواهـد شـد به ایـن مضمـون: »تمامی غیر 

حنفی هـا، شـهروند افغانسـتان نیسـتند«.
از همـه چـه  بیـش  را  پروسـه ای کـه در جریـان اسـت 
بسـا بتـوان بـا مفهـوم »حیـات برهنـه «ی جورجیـو آگامبـن 
توضیـح داد.  آگامبـن سـیمای انسـان پناهنـده به عنـوان یک 
وطن باختـه و نیـز بـه عنـوان کسـی کـه از جملگـی جامه ها و 
پیرایه هـای شـهروندی در دولت هـای ملـی، عریـان و برهنـه 
دولت   ـملـت  پارایـم  در  حفـره ای  عنـوان  بـه  را  اسـت  شـده 
برمی شـمارد. او بـه تبـع فوکـو و آرنـت، سیاسـت مـدرن را در 
مجمـوع متهـم می کنـد کـه حیـات برهنه بـه منزلـه ی حیات 
طبیعـی و حیوانـی را کـه زمانـی بیـرون از قلمـرو سیاسـت 
قـرار می گرفـت، داخـل در حـوزه ی سیاسـت کرده انـد. ایـن 
بـه معنـای امتنـاع سیاسـت در معنـای یونانـی و شـکل گیری 
بـر  و  برهنـه  بدن هـای  بـر  کـه  اسـت  »زیست  ـسیاسـت«ی 
حیـات طبیعی افـراد اعمال می شـود و کارکرد قدرت سیاسـی 
را بـه اداره کـردن بدن هـا و تولیـد بدن هـای رام و دسـت آموز 
تغییـر می دهـد. اگـر حیوانی شـدن سیاسـت در دنیـای مدرن 
و  دانش محـور  پیچیـده،  تکنیک هـای  بـه  توسـل  طریـق  از 
فن آورانـه صـورت می گیـرد، در افغانسـتان امـا حیوانـی شـدن 
سیاسـت از طریـق سـلب هـر نـوع عنوانـی جـز زنـده بـودن 
و حیـات طبیعـی داشـتن از گـروه کثیـری از شـهروندان آن 
صـورت می گیـرد. نفـی وجود شـهروندانی کـه حنفی نباشـند 
بـه معنـای نفـی حضور فیزیکـی آن ها نیسـت، بلکـه مقصود از 
آن، انـکار حضـور آن هـا بـه منزلـه ی موجودات انسـانی اسـت 
کـه بخشـی از نظـام حاکـم را برمی سـازند و دارای حرمـت و 
شـانی هسـتند کـه مصونیتی حداقلـی را برای آن ها بـه ارمغان 
مـی آورد. شـهروندی بـه عنـوان شـانی کـه چنیـن مزایایی در 
پـی دارد، از آن هـا سـلب می شـود. ایـن جا اسـت که سـیمای 
»هومـو سـاکر«ی کـه آگامبـن از نظـام حقـوق روم بـه ودیعه 
گرفتـه را در چهـره ی آن دسـته از رعایـای امـارت می تـوان 

بـه نظـاره نشسـت کـه هـر گونـه 
حرمت آفریـن  منزلـت  و  عنـوان 
و مصونیت بخـش از آن هـا سـلب 
شـده است. هومو سـاکر موجودی 
از  خـارج  نـه  کـه  اسـت  مـرزی 
مرزهـای در بـر گیرنـده ی قانـون 
قـرار دارد و نـه در داخـل آن. در 
داخـل آن قـرار نـدارد، چـرا کـه 
زندگـی او فاقـد حرمت اسـت و از 
همیـن رو مطابـق بـا قوانیـن روم، 
کشـتن او پیگـرد قانونی بـه دنبال 
تـوان  او  حـال،  عیـن  در  نـدارد. 
سـایه ی شـوم  ذیـل  از  گریختـن 
قانونـی کـه وجـودش را بی حرمت 
از  اعـام کـرده و خـاص شـدن 
شـر قانونـی کـه بـرای او بهـره ای 
نداشـته جـز مبـاح اعـام شـدن 

خـون و جـان او را نیـز نـدارد. فـردی کـه عنـوان شـهروندی 
و  مـرزی  موقعیـت  همیـن  در  نیـز  باشـد  شـده  سـلب  او  از 
پارادوکسـیکال گرفتـار آمـده اسـت. سـلب عنـوان شـهروندی 
وی را از هـر گونـه حرمـت و مصونیـت محروم می سـازد، بدون 
هیـچ عـوض و بهایی. سـلب عنـوان شـهروندی بـرای او آزادی 
و رهایـی بـه دنبـال نـدارد و صرفـا وی را از هـر نـوع امنیـت، 
احتـرام و مصونیـت محـروم می سـازد امـا کمـاکان محکـوم به 

حضـور در زیـر سـایه ی شـوم حاکمیـت اسـت. 
میـزان  قانونـی، تصـور هـر  نظـام  فقـدان هـر گونـه  در 
انسـانی دشـوار  و حرمـت  منزلـت، مصونیـت  از  برخـورداری 
اسـت؛ چـرا کـه ایـن اراده ی مطلـق حاکـم اسـت کـه در هـر 
مناسـبتی بایسـتی اخـذ تصمیـم بـه او واگـذار شـود. بـا ایـن 
وجـود، دیگـران، آن هـا کـه حاضر به هضم شـدن در فاشیسـم 
پیوندهـای  دلیـل  بـه  یـا  نیسـتند،  و مذهبـی حاکـم  قومـی 
قومـی و زبانـی و یـا بـه دلیـل تعلقـات مذهبـی، بـه گونـه ای 
پیش بینی ناپذیرنـد؛  و  نا امـن  فضـای  ایـن  قربانـی  مضاعـف 
چـرا کـه بـا نفـی تابعیـت و شـهروندی آن هـا، حداقـل منزلت 
مصونیت بخـش و حرمت آفرین نیز از آن ها سـلب شـده اسـت. 
آن هـا بـه عنـوان بدن هـای برهنـه و عـاری از هر گونـه عنوان 
و وصـف حقوقـی، ابـژه ی محض قدرتـی مطلق العنان هسـتند. 
نظـام امـارت، نـه آن گونـه کـه در قالـب طرحـی حقوقـی و 
مـدون بـه نـگارش درآمده باشـد، چرا کـه فاقد چنیـن چیزی 
اسـت، بلکـه در قالـب آن چـه از اظهارات، آثار نوشـته شـده و 
احـکام صـادر شـده از سـوی مقامات آن قابل اسـتنباط اسـت، 
مبتنـی بـر تکلیف و عـاری از چیزی بـه نام حق اسـت. مطابق 
بـا همیـن نظـام امـا، افغـان بـودن و حنفـی بـودن، بـه عنوان 

عناوینـی حرمت آفریـن  برسـازنده ی شـهروندی،  فاکتورهـای 
هسـتند و مصونیت هایـی حداقلـی از تعرض حاکمیـت را برای 
افـراد ایجـاد می کننـد. سـلب این عناویـن از گروه هـای خاص 
شـهروندان بـه منزلـه ی ویرانـی تمامی زیرسـاخت هایی اسـت 
کـه می تواننـد حاشـیه ی امنیت نسـبی بـرای آن هـا در مقابل 
تعـرض و تجـاوز از سـوی حاکمیـت یـا دیگـر افـراد و گروه هـا 

کند. ایجـاد 
ادامـه ی همیـن خـط سـیر  آگامبـن، هولوکاسـت را در 
مـورد تحلیـل قـرار می دهـد. یهودیـان، بـه عنـوان »دیگر«انی 
کـه بـه قـوم برتر تعلـق ندارنـد، ابتدا بـا قوانین محـدود کننده 
از دیگـر اتبـاع آلمـان نـازی جـدا می شـوند. قوانیـن نورنبرگ، 
حقـوق مدنـی و سیاسـی یهودیـان را از آن هـا سـلب می کنـد. 
قوانیـن »اعـاده ی نظـم اداری« یهودیـان را بـه عنـوان افـراد 
»بـه لحـاظ سیاسـی غیـر قابـل اعتمـاد« از ورود بـه تمامـی 
مشـاغل کلیـدی محـروم می کنـد. پروانه های وکالـت و طبابت 
باطـل می شـوند و تمامـی کارمنـدان یهـودی از دولـت اخـراج 
پایانـی  مقاطـع  در  حتـی  یهـودی،  دانشـجویان  می شـوند. 
تحصیـل، از ادامـه ی آن محـروم می شـوند. ازدواج یهودیـان با 
اتبـاع آلمانـی ممنـوع و جـرم تلقـی می شـود و در گام نهایـی، 
قانـون تابعیـت رایـش، از تمامـی یهودیـان سـاکن در آلمـان 
سـلب تابعیـت می کنـد. آن ها دیگر شـهروندان آلمان نیسـتند 
بلکـه صرفـا »سـاکنینی با اقامت دائم« محسـوب می شـوند. به 
لطـف ایـن روند شـهروند زدایی اسـت که هولوکاسـت ممکن و 
میسـر می گـردد. حـال دیگـر از سـاکنین یهودی، چیـزی جز 
یـک تکـه گوشـت باقی نمانـده که می تـوان برای سـاخی آن 

را به آشـویتس فرسـتاد.

از  به شـمار می آیـد.  افغانسـتان  بـزرگ  اقـوام  از  یکـی  هزاره هـا، 
اصلـی  و  بومـی  سـاکنان  از  تاکنـون،  دور  بسـیار  گذشـته های 
افغانسـتان به شـمار می رونـد. جمعیـت هزاره هـا، بیـن 30 تـا 35 
افغانسـتان را تشـکیل می دهنـد. طبـق  درصـد از کل جمعیـت 
نظریه هـای محققـان و خاورشناسـان، هزاره هـا از بومیـان اصلـی 
افغانسـتان  مناطـق  از  بسـیاری  در  و  دانسـته اند  سـرزمین  ایـن 
زندگـی می کننـد. رئیـس باستان شناسـی وقـت کشـور بـه نکتـه 
کـرده  اشـاره  هزاره هـا،  بـودن  بومـی  تائیـد  در  دقیقـی  بسـیار 
است:»مجسـمه ها و تصاویـری کـه از عهـد بودائـی مانـده اسـت، 
معمـولاً در هـر منطقـه ای کـه ساخته شـده اسـت؛ بازتاب دهنـدۀ 
همـان گـروه اتنیکی)نـژادی( بوده اسـت کـه در آن محل زیسـت 
و  بودائـی  هیکل هـای  برمی آیـد  چنیـن  ازایـن روی،  می کردنـد. 
تصاویـری دیـواری واقـع در بامیـان بـه اتنیک هـای خلـق هـزاره 
شـباهت بـه هـم می رسـاند، ایـن خـود دلیلـی دانسـته می شـود 
برقدمـت سـکونت این گروه اتنیکـی در بامیان کنونـی، پس بدون 

و چون وچـرا گفتـه می توانیـم کـه در آفرینش هـای گنجینه هـای 
هنـری بامیـان کهـن، سـهم خلق هـزاره و اسـاف هنرپرورشـان، 
نه تنهـا برجسـته بـوده اسـت، بلکـه ملیـت هـزاره، حـق دارد کـه 
بدیـن دسـتاوردهای هنری اسـاف کهنشـان افتخار کننـد و خود 
را وارث کهـن هنـری باشـکوه بامیـان بـه شـمار آورنـد کـه جهان 
هنـر اکنـون در پیشـگاه آن همـۀ آثـار پرشـکوه هنری سـر تعظیم 

فرود مـی آورد«.
نوشـتند:  چنیـن  نیـز  معـارف؛  وزارت  نویسـندگان  از  گروهـی 
هزاره هـا؛ یکـی از اقـوام اصلـی و بومـی ایـن سـرزمین اند که قبل 
از مغـول و چنگیـز، می زیسـتند و سـرزمین غرجسـتان و سلسـلۀ 
شـاهان غـور و شـاهان بامیـان از همیـن گـروۀ قومـی بوده انـد. 

حسـین نائـل، معتقـد اسـت کـه قـوم هـزاره یکـی از قدیم تریـن 
و بومی تریـن مردمـان ایـن سـرزمین هسـتند و همیـن مرزوبـوم 
پیدایـش گاه و پرورشـگاه آن هـا بـوده اسـت و به صـورت یقین در 
رونـد حیـات چندهـزار سـالۀ خود، نقطه هـای عطـف و لحظه های 
عللـی  بـر  بنـا  و  داشـتند  بزرگـی 
ناشـناخته و  بـدون انعـکاس مانـده 
از  هزاره هـا  تردیـد  بـدون  اسـت. 
بوده انـد.  افغانسـتان  سـاکن  دیربـاز 
ایـن را اگـر چیـز دیگـری بـه اثبـات 
نرسـاند، دسـت کم زبـان هـزاره خود 
تاریخـی  پیشـینۀ  ایـن  بـر  گواهـی 

اسـت.
تاریخـی  ریشـه های  از  صرف نظـر 
تبارشناسـی،  بـه  مربـوط  مباحـث  و 
اکثـر هزاره هـا پیـرو مذهـب شـیعه 
پیـرو  آن هـا  از  برخـی  و  اثناعشـری 
مذهـب حنفی انـد.  شـماری از آن هـا 
بـه  هسـتند.  اسـماعیلیه  پیـرو  نیـز 
زبـان فارسـی)دری( تکلـم می کننـد. 
دلیـل  بـه  قـوم  ایـن  تعـدادی 

بیدادگـری امیرعبدالرحمـان خـان، در سـال های )1280 ـ 1275 
ه.ش( مجبـور بـه مهاجـرت بـه کشـورهای مختلف جهان شـدند. 
هزاره هـا تـا پیـش از تسـلط عبدالرحمـن، در مناطق  هزاره نشـین، 
بـه  عبدالرحمـن  نیروهـای  تهاجـم  و  داشـت  فئودالـی  سـاختار 
هزاره هـا  زندگـی  سـبک  تغییـر  موجـب  هزاره نشـین،  مناطـق 
اشـغال  و  موردحملـه  پیوسـته  هزاره هـا،  سـرزمین های  شـد. 
کوچی هـای افغـان )پشـتون( قـرار گرفـت. ایـن سیاسـت  قومـی، 
هزاره هـا  مهاجـرت  نیـز  و  هزاره هـا  سـرزمین  خردشـدن  باعـث 
بـه مناطـق و شـهرهای دیگـر شـد. گروه هـای بزرگـی از آنـان، 
به مناطـق همجـوار و کشـورهای همسـایه ازجمله به ایـران و هند 
بریتانیایـی، سـرزمین های اشـغالی روسـیۀ  تـزار در آسـیای میانـه 
مهاجـرت کردنـد و همچنیـن در فراینـد زمـان و تحـولات بعـدی 
تعـدادی از هزاره هـا بـه عـراق، سـوریه، اسـترالیا، سـوئد، انگلیس، 
کانـادا، اتریـش، آلمـان، ترکیـه، اندونـزی، ایالات متحده آمریـکا و 

هلنـد، مهاجـر شـدند.
تحولات سیاسی و اجتماعی 

1. دورۀ انـزوای سیاسـی: در افغانسـتان، نـام هـزاره و شـیعه باهم 
پیونـد خورده اسـت به طـوری که اهل سـنت به مجموعۀ شـیعیان 
از هـر قـوم و نـژادی کـه باشـند، هـزاره مي گوینـد. هزاره هـا در 
حکومت هـای  دوره  تـا  افغانسـتان  مرکـزی  حکومت هـای 
دموکراتیـک خلـق و پرچم همـواره در انزوای سیاسـی و اجتماعی 

داشـتند. قرار 
2. دورۀ حضـور: بـاروی کار آمـدن دولت کمونیسـتی توسـط حزب 
دموکراتیـک خلـق، هزاره هـا هـم در بدنـه اصلـی این حـزب و هم 
در قالـب گروه هـای مبارز اسـامی حضور داشـتند. اندکـی از آنان 
نیـز در دانشـگاه کابـل، تدریس می کردند. سـلطان علی کشـتمند، 
سیاسـتمدار هـزاره، چند سـال به عنـوان صدراعظم )نخسـت وزیر( 
فعالیـت کـرد. هزاره هـا بـه عنـوان یـک قوم به رسـمیت شـناخته 
شـدند و توانسـت اولیـن جرگـه )شـورا( سراسـری ملیـت هـزاره 
را  مقالاتـی  غرجسـتان،  مجلـۀ  انتشـار  بـا  و  دهنـد  تشـکیل  را 
دربـارۀ تبعیـض غیرانسـانی علیـه خود نوشـتند. همچنیـن حضور 

هزاره هـا، در نهادهـاي مختلـف دولتـی، چشـمگیرتر شـده بـود. 
هزاره هـا در ایـن دوره، کتاب هـا و رسـاله های متعـددی در مـورد 
مسـائل مختلـف جامعـه هـزاره منتشـر کردنـد. در اواخـر دهـه 
1360ش، نیمـی از جمعیـت کابـل را هزاره هـا تشـکیل می دادند.
3. دورۀ بلـوغ سیاسـی: از 1990 تا 1995م، وحدت و همبسـتگی 
کاملـی میـان گروه هـای سیاسـی هـزاره و شـیعه شـکل گرفـت و 
رهبـری سیاسـی هـزاره حضـور ملی خویـش را با محوریت اسـتاد 
شـهید عبدالعلـی مـزاری بـه نمایـش گذاشـت. حـزب وحـدت به 
 1995 از  جریان سیاسـی  نیرومندتریـن  به صـورت  وی  رهبـری 
تـا 1997م، درآمـد و بزرگتریـن مقاومـت  شـیعه و هـزاره غـرب 
کابـل را مدیریـت کـرد. هرچنـد مقاومت هزاره ها با شـهید شـدن 
رهبر شـان بـا شکسـت مواجه شـد؛ اما رهبری سیاسـی منسـجم، 
هزاره هـا را قـادر سـاخت کـه به سـرعت جریـان سیاسـی و جامعۀ 

خـود را بازسـازی کنند.
4. دوران جمهوری اسـامی: پس از سـقوط طالبـان، در کنفرانس 
شـهر بـُن )آذر/ قـوس 1380ش( کـه زیر نظـر سـازمان ملل برای 
توافق و تعیین مسـیر سیاسـی افغانسـتان برگزار شـد، نمایندگانی 
از احـزاب شـیعه و هـزاره حضـور داشـتند. بـا تأکید ایـن اجاس 
بـر احتـرام بـه مذاهـب و آزادی های آنـان، این آزادی هـا در قانون 
اساسـی نیـز تصویـب و حقـوق مذهبـی و حقـوق احوال شـخصیۀ 
شـیعیان به رسـمیت شـناخته شـد. در سـاختار سیاسـی، هزاره ها 
و  یافتنـد  راه  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  جایـگاه  کسـب  تـا 
عـده ی از وزیـران، معاونـان و کارمنـدان ارشـد دولت و بخشـی از 
نماینـدگان پارلمـان افغانسـتان، از میـان هزاره ها گزینش شـدند.

هزاره ها، در دوره جمهوری اسـامی افغانسـتان، نقش چشـمگیری 
در فعالیت هـای علمی، فرهنگی و مطبوعاتی و رسـانه ای داشـتند. 
شـبکه هاي رادیـو و تلویزیونـي هزاره هـا در کابـل پـا بـه عرصـه 
رسـانه گذاشـتند و اغلـب نشـریات کابـل بـا همـکاري هزاره ها به 
حیـات خود ادامـه مي دادند. با حاکمیـت دوبارۀ طالبـان، این گونه 
فعالیت هـا بسـیار کمرنـگ شـده اسـت. و دورۀ رکـود فعالیت های 

علمـی، فرهنگی و رسـانه ای در این دوره شـاهد هسـتیم.
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)زندگی نامه مختصر ملا غلام علی کربلایی(
 محمد نایب علی توسلی

ماغـام علـی کربائـی دره صوفـی )1249-1373ه.ش(
از معـدود عالمـان دینـی روزگارش بـود کـه بـا چشـم خـود 
جنایـات عبدالرحمـان خـان و حـوادث پـس از آن را دیده بود 
و یکـی از کسـانی بـود کـه در جرگـه پغمـان حضور داشـت و 
در راسـتای لغـو بردگـی هزاره هـا تـاش کـرد. ایـن نوشـته به 

زندگـی پرماجـرای وی می پـردازد:
تولد و تحصیلات

ماغـام علـی کربایـی، فرزنـد میـر کلـب علی رضـا، در 
سـپیده دم 12جوزا سـال 1249ه.ش در قریه بادآسـیاب دیوال 
قـل ولسـوالی بهسـود، از توابـع ولایـت میـدان وردک دیده به 

جهان گشـود. 
ماغـام علـی دروس ابتدایـی و سـواد خواندن و نوشـتن 
و دروس مقدماتـی علـوم دینـی را در زادگاهـش در فـرا گرفت 
کـه در سراسـر هزارسـتان از جملـه در منطقـه بهسـود جنـگ 

عبدالرحمـان خـان علیـه مردم هـزاره در جریـان بود. 
بازمانده ای از فاجعه بهسود

مـا غـام علـی، در سـال1270ه.ش برابـر بـا 1891م، به 
اسـارت و بردگـی دژخیمـان زمـان درآمـد. او در ایـن اسـارت 
خـود بـا چشـم سـر، کشـته های مـردان و زنـان هـزاره را کـه 
کنـار هـم تلنبـار شـده بودند دیـد. او همـراه با زنـان وکودکان 
اسـیر هـزاره بـا پـای پیاده از بهسـود تـا کابـل را در حالی طی 
کـرد کـه همگـی بـا غـل و زنجیر بسـته شـده بودنـد. او مدت 
بعـد کـه از زنجیـر و اسـارت رهایـی یافـت به منطقه علیسـای 
کاپیسـا رفـت و بخشـی از علـوم دینـی را در نـزد علمـای اهل 

سـنت این منطقـه فـرا گرفت. 
وی خـود در ایـن باره گفته اسـت: در جریـان تحصیل، در 
منطقـه علیسـای تـگاب کاپیسـا بودیـم، آتش فتنـه  امیر وقت، 
کـم کـم رو بـه خاموشـی گرائید. مـن درآن زمان، جـوان بودم 
و پـس از گذشـت چندیـن سـال اسـارت و مهاجـرت، واپس به 
بهسـودزمین در حالـی رفتـم کـه در وطـن اجـدادی ام نـام و 

نشـانی از خانـه و کاشـانه باقی نمانـده بودند.
مـا غام علـی کربایـی در سـال1280ه.ش روانـه مِلـک 
ترکسـتان زمیـن شـد و در دره صـوف، سـاکن مانـدگار شـد. 
مـردم محـل از مـا غـام علـی دعـوت می نمایـد، تـا بـرای 
فرزنـدان شـان درس دینـی بگویـد و در عـوض درس گفتـن، 
زمنیـی در در منطقـه اوَرِی کُـول پای کوتـل قـا در مرکـز دره 

صـوف بـرای می دهنـد تـا در آن خانـه ای بـرای خویـش بنـا 
سازد.
 

تاسیس نخستین مدرسه دینی پس از ستم عبدالرحمان 
خانی در هزارستان

مـا غـام علی همراه با آیت الله حاج شـیخ میرزا حسـین 
)آخونـد حاجـی( بـرای نخسـتین بـار پـس از ویرانی هایـی که 
عبدالرحمـان خان در هزارسـتان به وجود آورده بود، نخسـتین 
مدرسـه دینـی را در منطقه سـرولنگ سـاخت. این مدرسـه تا 
کنـون بیـش از یـک قـرن اسـت کـه محـل تربیـت شـاگردان 
هزاره جـات  سراسـر  از  و  اسـت  بـوده  هزارسـتان  در  بسـیار 

محصـان علـوم دینـی در ایـن مدرسـه درس خوانـده اند. 
دادخواهـی قربانیـان جنایـت عبدالرحمان نـزد مراجع 

تقلید
نوشـته هایش  از  یکـی  در  کربایـی  علـی  غـام  مـا 
می گویـد کـه او همـراه بـا ما محمـد افضـل ارزگانـی صاحب 
نـزد  مغـول«  و  هـزاره  تاریـخ  در  »المختصرالمنقـول  کتـاب 
میـرزای شـیرازی رفتـه و جنایـات عبدالرحمان علیه شـیعیان 
را بـه اطـاع وی رسـانده اسـت. در پـی همین مسـاله، میرزای 
شـیرازی بـا وزارت خارجـه ایـران تمـاس گرفـت و نسـبت بـه 
کشـتار شـیعیان در افغانسـتان اعتـراض کرد و دسـتور داد که 
بـه حاکمـان انگلیسـی هندوسـتان آن زمان بگویند کـه از قتل 
عام شـیعیان در افغانسـتان جلوگیری کنند. زیـرا عبدالرحمان 
خـان مـزدور انگلیسـی ها اسـت و اگـر انگلیسـی ها بخواهنـد 

دسـت از کشـتار بر مـی دارد. 
اشتراک در جرگه منعقده ی پغمان

ماغام علـی به نمایندگـی از مردم ترکسـتان همراه غام 
نبـی بیـک فرقـه مشـر در جرگـه مشـهور پغمـان کـه توسـط 
امـان الله خـان در سـال 1303 برگـزار شـد، اشـتراک کردنـد. 
او و دیگـر نماینـدگان مـردم هـزاره در ایـن جرگـه فرمـان لغو 
بردگـی هزاره هـای اسیرشـده دوران عبدالرحمان خـان جابر را 

از امـان الله خـان گرفتند. 
الغـاء نظـام بردگـی، از همـان آغاز، مـورد اسـتقبال گردم 
مـردم قـرار گرفـت و همـه از آن به نیکـی یاد کردنـد. از جمله 
خوانیـن هـزاره در جرگـه کبیـره منعقـده ای پغمـان، ماغـام 
رضابیـگ، مانورمحمـد و مـا غـام علـی کربایـی از این امر 

اسـتقبال کردنـد از امـان الله خـان قدردانـی کردند. 
در وادی تبلیغ

مـا غام علـی، روحانـی فعـال و مبـارز ودور اندیش بود، 
او همیشـه در منبـر تبلیـغ قـرار داشـت و سـعی می کـرد، در 
سـخنرانی ها، بابیان شـیوا وجذابش، مسـائل اساسـی، مشکات 
و عقـب ماندگی هـای جامعـه را، ریشـه یابی نمایـد، بـه دلیـل 
برخـورداری از هـوش و ذکاوت بالای اجتماعی و درک شـرایط 
عصـر و زمانـه ی خویـش، توانسـت جایـگاه و موقعیـت خاصی 
را، درمیـان مـردم کسـب نمـوده و مصـدر خدمت قـرار بگیرد

مـا محمد ملـک مبلغ روی دوآب، می گویـد: ما کربایی 
در فـن خطابـه، زمـان شـناس، مخاطـب شـناس و متناسـب 
بـا سـطح افـکار مخاطبیـن، سـخنرانی می کـرد. او داسـتانها 
ومثالهـای مسـتدل، بـرای تفهیـم مطالـب، نقـل می نمـود، در 
خطابـه، در داخـل کشـور بی نظیـر و در خارج کشـور کم نظیر 
بـود. او در حـوزه علمیـه نجـف اشـرف، در حضـور جمعـی از 

علمـاء و مرجـع تقلیـد آیـت الله حکیـم، سـخنرانی کرد.

خدمات علمی وفرهنگی
مـا غـام علی بـا کمک مـردم در جاهای مختلـف، مراکز 
علمـی، مسـاجد وتکیـه خانه هـا را تهـداب و پایه گـزاری کرد 

کـه قرار ذیل اسـت:
1- مدرسه دینی سرولنگ دره صوف-سمنگان 

2- مدرسه دینی دولت آباد- بلخ
3- مدرسه دینی رشک بهسود- وردک

4- مدرسه دینی جنگغلی پشت بند-بغان
5- مدرسه دینی نیک یکاولنگ- بامیان

6- مسجد وحسینیه سیاه دره یکاولنگ- بامیان
7- مسجد وحسینیه چنداول- کابل

8- مسجد وحسینیه سرغازی سیغان- بامیان
9- مسجد وحسینیه در آجر کهمرد- بامیان

10- مسجد وحسینیه آق چشمه - پشت بند بغان
11- مسجدوحسـینیه در پشـت قشـاق بهسـودی هـای 

سـرولنگ)منبر غریـب(
12- مسـجد وحسـینیه خواجـه بلند بهسـود، دره صوف-

سمنگان
13- مسـجد راه بـرا - خواجـه بلنـد بهسـود، دره صـوف-

سمنگان
14- مسجد وحسینیه  لالیا- نوامد، دره صوف-سمنگان

15- مسجد وحسینیه دالان بوینه قره-بلخ
16- مسجد وحسینیه  پل برق بوینه قره- بلخ
17- مسجد وحسینیه  شانجیر چهارکنت-بلخ

ما کربایی، فرهنگ مسـجد و مدرسـه سـازی را همیشه 
در ذهـن داشـت و هـر وقـت جایـی بـه مسـافرت می کـرد، در 
دهـی و روسـتایی می رسـید، کـه مسـجد نداشـت، نظـر بـه 
تراکم جمعیت، مردم را تشـویق به سـاخت مدرسـه و مسـجد 

می نمـود.
وفات

سـن  در  1373ه.ش  سـال  در  سـرانجام  ماغام علـی 
124سـالگی پـس از سـال های متمـادی تاش و مبارزه چشـم 
از جهان فرو بسـت و در منطقه خواجه بلند بهسـود دره صوف 

بـه خاک سـپرده شـد.

اعلامیه مطبوعاتی
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

درباره نشست شورای امنیت ملل متحددر باره افغانستان

نشسـت شـورای امنیت سـازمان ملل متحد در باره افغانسـتان 
بـه روز چهارشـنبه 29 قـوس برگـزار شـد و جامعـه جهانـی 
موجودیـت  از  و یک صـدا  هماهنـگ  بـه طـور  دیگـر  یک بـار 
تهدیدهـای امنیتـی از افغانسـتان بـه دلیـل حضـور گروه هـای 
تروریسـتی در قلمـرو تحـت سـلطۀ جابرانـۀ طالبـان، نقـض 
گسـتردۀ حقـوق بشـر، به خصـوص  حـذف زنـان افغانسـتان، 
بازداشـت های خودسـرانه، شـکنجه و کشـتار فعـالان مدنـی و 
هم چنیـن نیروهـای امنیتـی حکومت پیشـین، بحران انسـانی 
و فقـر فراگیـر در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کردنـد. عـاوه بـر 
آن تعـدادی از شـرکت کنندگان بـار دیگـر هم چنـان بـر تعامل 
بـا گـروه طالبـان تاکیـد کردنـد، بـدون این کـه یـک میکانیزم 

روشـن و شـفاف در ایـن زمینـه ارائـه کننـد.

شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان از توجه خاص 
ملـل متحـد نسـبت بـه افغانسـتان و تاش هـای پیگیـر اخیـر 
ایـن سـازمان اسـتقبال و قدردانـی و تصریـح مـی دارد کـه این 
شـورا از ابتـدا نیـز بـر ایـن بـاور بـود کـه جامعـۀ جهانـی بـا 
محوریـت سـازمان ملـل متحـد، مـردم افغانسـتان را از بحران 
کنونـی و رنجـی کـه در آن گرفتـار شـده انـد نجـات دهنـد. 
اکنـون بـر همـگان روشـن شـده اسـت کـه گـروه طالبـان بـه 
هیچ یـک از ارزش هـای منـدرج در منشـور ملـل متحـد و دیگر 
قوانیـن بین المللـی بـاور ندارد و تنها به تداوم سـلطۀ نامشـروع 
حمـات  و  منطقـه  در  اخیـر  حـوادث  می کنـد.  فکـر  خـود 
تروریسـتی در برخـی از کشـورهای همسـایه نتیجـه اعتماد به 
گروهـی اسـت کـه خود ماهیـت تروریسـتی دارد. از ایـن رو ما 

بـار دیگـر از کشـورهای منطقه و جهـان و به خصوص سـازمان 
ملـل متحـد می خواهیـم کـه بـرای رهایی مـردم افغانسـتان از 

وضعیـت کنونـی گام هـای جدی تـر بـر دارنـد.
از نـگاه مـا تنهـا راه نجـات مـردم افغانسـتان وادارکـردن گروه 
طالبـان بـر تمکین در برابـر مطالبات برحق مـردم و ارزش های 
انسـانی و کنوانسـیون های بین المللـی، تشـکیل دولـت فراگیر، 
ارادۀ آحـاد مـردم، رفـع همـۀ اشـکال  قانونـی و مبتنـی بـر 
تبعیـض و سـتم در تسـلط نامشـروع فعلـی علیـه زنـان، اقـوام 

و مذاهـب، فعـالان مدنی و رسـانه ای اسـت.
همان گونـه کـه در گزارش هـای ملـل متحـد نیـز آمده اسـت، 
حمایت هـای  بـه  فـوری  نیـاز  افغانسـتان  در  تـن  میلیون هـا 
بشـری و غذایـی دارنـد. ایـن نیاز به خصـوص اکنـون که فصل 

زمسـتان اسـت بـه طـور شـدید و بیـش از هـر زمـان دیگـر 
نـه  و  تـوان  نـه  احسـاس می شـود. متاسـفانه گـروه طالبـان 
اراده ای بـرای رفـع ایـن نیاز دارد. لذا از سـازمان ملـل متحد و 
نهادهـای تابعـه آن که در راسـتای کمـک به مردم افغانسـتان 
تـاش می کننـد، می خواهیـم کـه ضمـن افزایـش کمک هـای 
بشردوسـتانه، میکانیزم هایـی را در پیـش گیرنـد کـه اعضـای 
گـروه طالبـان نتواننـد از ایـن کمک هـا مثـل گذشـته بـه نفع 

ایـن گـروه و سیاسـت های ضـد انسـانی آن اسـتفاده کننـد.
شـورای مقاومـت ملـی از سـازمان ملـل متحـد می خواهـد که 
بـرای جلوگیری از گسـترش افـراط گرایی  و نجات افغانسـتان، 
هرچـه زودتـر پروسـه ی راه حل سیاسـی بحـران افغانسـتان را 

آغـاز  و مدیریـت نماید
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نیـروی انتظامـی ایـران می گویـد در یک حمله مسـلحانۀ 
بر یک پاسـگاه پلیس در منطقه راسـک سیسـتان و بلوچستان 
ایـن کشـور کـه روز جمعـه 24 قـوس 1402 صـورت گرفـت 
دسـتکم 12 نیـروی نظامـی ایـن کشـور کشـته و تعـداد 8 تن 

دیگـر زخمی شـده اند. 
پـس از ایـن حملـه بافاصلـه گروهـی موسـوم بـه جیش 
العـدل کـه از گروه هـای افراطـی ایرانـی نزدیـک بـه طالبـان 

اسـت مسـولیت ایـن حملـه مسـلحانه را بـه عهـده گرفـت. 
مسـولان ایرانـی گفتـه انـد که دو تـن از حملـه کنندگان 
در درگیـری کشـته شـده انـد و تعـدادی نیـز از صحنـه موفق 
بـه فـرار شـده انـد. برخـی رسـانه های ایران نیـز اعـام کردند 
ایـن  بـا  کـه سـایر مهاجمـان »از محـل متـواری شـده اند«؛ 

وجـود یکـی از مسـولان نیـروی انتظامی ایـران اعـام کرد که 
»آنهـا موفـق بـه فـرار به آن سـوی مرزهـا نشـدند و منطقه در 

اسـت«. محاصره 
در پـی ایـن حملـه واکنش های زیادی نسـبت بـه نزدیکی 
ایـران بـا طالبـان و حمایـت همـه جانبـه ایـن کشـور از ایـن 
گـروه صـورت گرفـت. از جمله رحمت الله نبیل رییس پیشـین 
امنیـت ملـی افغانسـتان با کنایـه در صفحه X خود نوشـت که 

بـاز هم طالبـان را بـرادر بگویید. 
نیـروی  دوازده  شـدن  کشـته  و  حملـه  ایـن  هم چنیـن 
کشـور،  ایـن  خـاک  در  مسـلحانه  حملـه  یـک  در  انتظامـی 
جنجال هـای زیـادی را در ایـن کشـور بر پـا کـرد و انتقادهای 
زیـادی از حمایـت ایـن کشـور از گـروه طالبان صـورت گرفت. 

طالبـان طـی  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  وزارت 
اعامیـه ای جشـن شـب یلـدا را حـرام و بزرگداشـت از آن را 
گنـاه اعـام کـرده و گفتـه اسـت برگزاری شـب یلدا تشـبه به 

کسـانی اسـت کـه دیـن اسـام را قبـول ندارنـد. 
در ایـن اعامیـه هم چنیـن آمـده اسـت که چیـزی به نام 
یلـدا در فرهنـگ اسـامی وجـود ندارد و بـه حدیثـی از پیامبر 
اسـام اسـتناد شـده اسـت کـه در آن گفتـه شـده اسـت هـر 
کسـی بـه قـوم یـا ملـت دیگـر خـود را شـبیه بسـازد از همان 
قـوم و ملـت خواهـد بـود. بنابرایـن نباید مسـلمانان این شـب 

بدارند.  را گرامـی 
در اعامیـه طالبـان آمـده اسـت کـه بـر همـه مسـلمانان 
و  یلـدا  از  بزرگداشـت  از هرگونـه  اسـت کـه  واجـب شـرعی 
مـواردی مانند آن خودداری کنند و احکام و شـریعت اسـامی 

را سـرلوحه خویـش قـرار دهنـد. 
در اعامیـه آمـده اسـت کـه محتسـبان امـر بـه معـروف 
بـه مـردم ولایـت سـمنگان در  ایـن گـروه  از منکـر  و نهـی 
ایـن زمینـه هدایـت داده انـد تـا از برگـزار جشـن شـب یلـدا 

کننـد. خـودداری 

»شـب  ادبـی  و  فرهنگـی  برنامـه 
یلدای ایران، افغانسـتان و تاجیکستان« 
با حضور شـاعران، پژوهشـگران، اساتید 
دانشـگاه و دانشجویان شـام جمعه اول 

جـدی 1402 در تهـران برگزار شـد. 
در ایـن نشسـت فرهنگـی و ادبـی 
تعـدادی از چهره هـای ادبـی و علمـی 
سـخنرانی کردنـد و تعدادی از شـاعران 
نیـز شـعرهای شـان را در وصـف شـب 

یلـدا قرائـت کردند. 
تبییـن نقـش مناسـبت هایی مانند 
نوروز و شـب یلدا در تقویت هم بسـتگی 
فرهنـگ  نهادینه سـازی  منطقـه ای، 
نابهنجاری هـای  برابـر  در  مقاومـت 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی و توجه 
بـه پیام هـای نوید بخـش شـب یلـدا در 
ترسـیم افـق روشـن در پـس چیرگـی 
هـر دوره تاریخـی از محورهایی بود که 
سـخنرانان و شـاعران بـه آن پرداختند.
از  هنرمنـدی  جعفـری  عـارف 
برنامـه  از  بخشـی  در  نیـز  افغانسـتان 
دکتـر  و  کـرد  اجـرا  محلـی  موسـیقی 
رایـزن  و  پـژوه  شـاهنامه  محمـدي، 
فرهنگـي تاجیکسـتان در تهـران دوتار 

نواخـت.
بـا  یلـدا  شـب  فرهنگـی  برنامـه 
و  همـکاری موسسـه تحقیقـات صلـح 
معاصـر  تصاویـر  مـوزه  کابـل،  توسـعه 
تهـران، بنیـاد مسـعود، انجمـن علمـی 
مطالعـات صلـح ایـران، مرکـز مطالعات 
تاجیکسـتان،  افغانسـتان و منطقـه در 
علمـی  انجمـن  پاینـدان،  انجمـن 

مطالعـات افغانسـتان در دانشـگاه عامـه طباطبایـی، انسـتیتو  
مطالعـات  پژوهشـکده  افغانسـتان،  اسـتراتژیک  مطالعـات 
پیشـرفته خاورمیانـه، خانـه مولانا، خردسـرای فردوسـی، مرکز 

مطالعـات اوراسـیای مرکـزی دانشـگاه تهـران، نشـریه منطقـه 
ای پارسـی بـان و هفتـه نامـه نیمـروز در محـل مـوزه تصاویر 

معاصـر در تهـران برگـزار شـد.

بـرای چندمیـن بـار درخواسـت طالبـان بـرای تصاحـب 
کرسـی افغانسـتان در این سـازمان رد شد و کرسـی افغانستان 
در ملـل متحـد هم چنـان در اختیـار نماینـده دولـت سـابق 

گرفت.  قـرار  افغانسـتان 
کـه  اسـت  گفتـه  متحـد  ملـل  اعتبارنامه هـای  کمیتـه 
طالبـان هنـوز شـرایط تصاحـب کرسـی افغانسـتان را ندارند و 
بایـد بـه ارزش هـای ایـن سـازمان پـای بند باشـند تا کرسـی 

افغانسـتان در اختیـار آنـان قـرار گیـرد. 
کرسـی افغانسـتان بـدون رای گیری بـار دیگـر در اختیار 
می رسـد  نظـر  بـه  و  گرفـت  قـرار  پیشـین  دولـت  نماینـده 

کـه طالبـان تـا زمـان تکمیـل شـرایط ملـل متحـد و کسـب 
مشـروعیت بین المللی به کرسـی افغانسـتان در سـازمان ملل 

متحـد دسـت نخواهنـد یافـت. 
طالبـان چندیـن بـار تـاش کـرده انـد تـا این کرسـی را 
بـه دسـت آورنـد ولـی ملل متحـد بـا آن مخالفت کرده اسـت. 
ایـن گـروه پیـش ازایـن  سـهیل شـاهین رییس دفتر سیاسـی 
طالبـان در قطـر را بـه بـرای تصاحـب کرسـی افغانسـتان در 
ملـل متحـد معرفـی کـرده انـد اسـت ولـی ملـل متحـد آن را 

اسـت. نپذیرفته 

منابع افغانسـتان اینترنشـنال گفته اند کـه طالبان در حال 
گفت وگـو دربـاره تغییـر مکاتب به مدارس دینی هسـتند.

مقام هـای خارجـی   برخـی  بـه  آنهـا، طالبـان  بـه گفتـه 
گفته انـد دختـران می تواننـد در مـدارس دینی آمـوزش ببینند 

و رهبـر طالبـان بـا ایـن موضوع مشـکلی نـدارد.
اسـتدلال  طالبـان  مقام هـای  کـه  گفتنـد  منابـع  ایـن 
کرده انـد کـه مکتـب و مدرسـه تفاوتـی ندارنـد و ایـن گـروه 
آمـوزش  دینـی  مـدارس  در  را  دینـی  و  عصـری  مضامیـن 

. هنـد می د
بـر اسـاس اطاعـات منابـع، طالبـان از جامعـه جهانـی 
خواسـته اسـت کـه از مـدارس دینـی این گـروه حمایـت مالی 

. کند
ایـن در حالـی اسـت کـه نماینـده دبیـرکل سـازمان در 

افغانسـتان در نشسـت اخیر شـورای امنیت سـازمان ملل گفت 
شـواهد نشـان می دهد که دختران بیشـتری در مـدارس دینی 

می کنند. تحصیـل 
رزا اوتونبایـوا پـس از نشسـت شـورای امنیـت در نشسـت 
افغانسـتان  بـه  طالبـان  معـارف  وزیـر  از  نقـل  بـه  خبـری 
اینترنشـنال گفـت کـه ده میلیـون کـودک در مـدارس طالبان 
تحصیـل می کننـد. او افـزود کـه حـدود پنـج میلیـون کـودک 

دیگـر از آمـوزش محـروم هسـتند.
خانـم اوتونبایـوا روز پنجشـنبه پـس از نشسـت شـورای 
می کننـد  تـاش  طالبـان  کـه  گفـت  ملـل  سـازمان  امنیـت 
کودکان بیشـتری را وارد سیسـتم آموزشـی دینی کنند، چون 
آنهـا معتقدنـد کـه مدرسـه یک چیـز بومـی و اصیل اسـت در 

حالـی کـه مکتـب یـک امـر غربی اسـت.

ندامحمـد ندیـم وزیـر تحصیـات طالبان در یک نشسـت 
»در  اسـت:  گفتـه  کنـر  الدیـن  جمـال  سـید  دانشـگاه  در 
افغانسـتان مذاهـب وجـود نـدارد. تمام مـردم افغانسـتان پیرو 
مذهـب حنفـی انـد«. او افـزوده اسـت کـه پیـروزی افغان ها بر 
مداخـات خارجـی بـه دلیل این اسـت که همه در این کشـور 
پیـرو یـک مذهب هسـتند که آن مذهـب امام ابوحنیفه اسـت. 
او در ایـن سـخنرانی هم چنیـن به طور تلویحـی به حضور 

داعـش در شـرق افغانسـتان اذعـان کـرده اسـت و گفته اسـت 
کـه گـروه داعـش تعـداد زیـادی از مسـلمانان را در این ولایت 
کشـته اسـت و همـه مکلـف هسـتند کـه در قبـال آن مبـارزه 
کننـد. وی از مـردم کنـر خواسـته اسـت کـه هـر جـا داعشـی 
را دیـد سـرکوب کننـد و بـه ایـن گـروه اجـازه ندهنـد کـه به 

فعالیـت خـود در کنـر ادامـه دهد.

کشته شدن 12 نیروی نظامی ایران در یک حمله بر 
پاسگاهی در سیستان و بلوچستان

گروه طالبان
جشن شب یلدا را حرام و گناه اعلام کرد

مراسم تجلیل از شب یلدا با حضور شاعران و فرهنگیان سه 
کشور پارسی گوی در تهران برگزار شد

ناکامی طالبان در تصاحب کرسی افغانستان
در سازمان ملل

گروه طالبان
در پی تغییر مکاتب دولتی به مدارس دینی است

انکار طالبان از وجود مذاهب غیر حنفی
در افغانستان
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نشسـت شـورای امنیت ملل متحد در باره افغانسـتان روز 
چهارشـنبه 29 قوس  1402 برگزار شـد. 

در ایـن نشسـت خانـم رزا اوتونباویـا رئیـس یونامـا دفتـر 
معاونیـت ملل متحد در افغانسـتان گـزارش مفصلی از وضعیت 
جـاری در افغانسـتان ارایـه کـرد و خواسـتار اجمـاع جهانی در 

قبال مردم افغانسـتان شـد. 
او وضعیـت حقـوق بشـر به خصـوص زنـان را نگران کننده 
خوانـد و گفـت کـه ارزش هـای ما در منشـور ملل متحـد آمده 
اسـت و ایـن ارزش هـا غیـر قابـل مذاکره اسـت و بایـد از طرف 
مقامـات دفاکتـو رعایـت گـردد. وی تاکیـد کرد که افغانسـتان 
بـه تمـام کنوانسـیون  های بیـن المللـی ملحـق شـده اسـت و 

ملـزم بـه رعایـت مفـاد همه کنوانسـیون ها اسـت. 
نماینـده ویـژه دبیـرکل سـازمان ملـل بـرای افغانسـتان 
در بـاره وضعیـت حقـوق بشـر در افغانسـتان گفـت: »تبعیـض 
سیسـتماتیک علیه زنان و دختران، سـرکوب مخالفان سیاسـی 
و آزادی بیـان، فقـدان نمایندگـی معنی دار اقلیت هـا، قتل  های 
از  خودسـرانه«  بازداشـت های  و  دسـتگیری ها  فراقانونـی، 
ویژگی هـای کلیـدی وضعیـت حقوق بشـر در افغانسـتان تحت 

کنتـرل طالبان اسـت.
افغانسـتان  وی هم چنیـن گفتـه اسـت: »جامعـه شـیعه 

همچنـان در خطـر آسـیب بسـیار قـرار دارد. سـه حملـه اخیر 
علیـه شـیعه ها منجر به کشـته شـدن 39 نفر شـد. مسـئولیت 
تمامـی ایـن حمـات را داعش خراسـان بـر عهده گرفت. سـه 
حملـه هدفمنـد دیگر بـر روحانیون شـیعه در هرات، نـه تن از 

اعضـای جامعه شـیعه را کشـت.«
افغانسـتان  امـور  در  متحـد  ملـل  سرمنشـی  نماینـده 
بـه  کشـورها  جـدی  توجـه  و  اجمـاع  خواسـتار  هم چنیـن 
وضعیـت بشـری شـد و گفـت کـه بایـد بـرای حـل مشـکات 
مـردم افغانسـتان بـا مقامـات دفاکتـو تعامـل بیشـتر صـورت 
گیـرد. او امـا تاکیـد کـرد کـه ایـن تعامـات یـا گفتگوهـا بـا 
مقامـات دفاکتـو بـه آنان مشـروعیت نمی بخشـد و مشـروعیت 
بخشـی مسـتلزم شـرایط مشـخص و روشـنی اسـت کـه بایـد 

تامیـن گـردد. 
کشـورهای  نگرانی هـای  بـه  هم چنیـن  یونامـا  رئیـس 
همسـایه بـه خصوص پاکسـتان از وجـود گروه های تروریسـتی 
در افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت کـه وضعیـت افغانسـتان از 

ایـن جهـت نیـز قابـل نگرانـی جدی اسـت. 
در نشسـت شـورای امنیت اگرچه لحن کشورهای ذیدخل 
متفـاوت بـوده اسـت و برخـی نگاه مثبـت تر از خود نسـبت به 
طالبـان نشـان داده انـد ولـی اکثـر آنـان نارضایتـی خـود را از 

برنامـه »وادی آزرگـی« یـک برنامـه تلویزیونـی اسـت که 
بـه زبـان فارسـی به لهجه هزارگـی به تازگـی در تلویزیون ملی 

پاکسـتان آغـاز به کار کرده اسـت. 
در مراسـم افتتاحیـه ایـن برنامـه در کویتـه مرکـز ایالـت 
موقـت  اعظـم  صـدر  کاکـر  انورالحـق  پاکسـتان،  بلوچسـتان 
پاکسـتان اشـتراک و سـخنرانی کـرد. وی گفـت کـه هزاره هـا 
در پاکسـتان قبـل و بعـد از ایجـاد ایـن کشـور نقـش فعالـی 
در بلوچسـتان داشـته اند، امـا در یـک دهـه گذشـته صـرف به 
دلیـل هویت شـان بـا کشـتار هدفمنـد روبـه رو شـده اند. وی 
تاکیـد کـرد کـه با اتحـاد و همبسـتگی می توانیم بـر گروه های 

افراطـی و تروریسـتی پیـروز شـویم. 
کاکـر در واکنـش بـه افتتـاح ایـن برنامه به لهجه شـیرین 
فارسـی هزارگـی گفـت: »بچه آزره خـوش اسـتی؟« وی اظهار 
داشـت کـه بـا راه انـدازی برنامه هـای ادبـی، فرهنگـی، هنـری 
بـا  پاکسـتان  هـزاره  جامعـه  فعـالان  کنـار  در  اجتماعـی  و 

خشـونت ها مبـارزه خواهنـد کـرد.
در ایـن برنامـه کـه بـا حضـور شـخصیت های فرهنگـی و 
سیاسـی پاکسـتان برگـزار شـده بـود، مرتضـی سـولنگی وزیر 
اطاعـات دولـت پاکسـتان نیـز گفـت کـه ایـن برنامـه تنـوع 
برنامـه هزارگـی در  را نشـان می دهـد و  فرهنگـی پاکسـتان 
تلویزیـون ملـی پاکسـتان نشـان دهنـده حضـور هزاره هـا در 

کنـار دیگـر اقـوام ایـن کشـور اسـت. 
»وادی هزارگـی« در نخسـتین برنامه  خـود آهنگ هایی به 
زبـان فارسـی  هزارگی از جملـه »زنده باد پاکسـتان - پاینده باد 
پاکسـتان« و ترانـه »شـیرین زبـو جره جـو« از داود سـرخوش 
نشـر کـرد که بـا حضور کـودکان هزاره بـا لباس های سـنتی و 

دمبـوره هزارگی همراهی می شـد.  
ایـن برنامـه در ابتـدا در هفتـه یـک سـاعت نشـر خواهـد 
شـد ولـی گفته شـده اسـت که بـه تدریـج زمان پخـش آن به 

یـک سـاعت در روز خواهد رسـید. 

سـازمان مبـارزه بـا تروریسـم پاکسـتان روز پنجشـنبه 30 
قـوس اعـام کـرد که هشـت تـن از عامان حملـه خونیـن خیبر 
پختوانخواه را که منجر به کشـته شـدن 23 تن از نیروهای اردوی 
این کشـور شـد دسـتگیر کرده اسـت. بر اسـاس ایـن اعامیه مغز 
متفکـر حملـه مذکـور و هم چنیـن شـش تـن از کسـانی کـه بـه 

تازگی دسـتگیر شـده انـد تابعیـت افغانسـتان را دارند.  
بـر اسـاس این اسـناد، فـردی به اسـم حسـن با نام مسـتعار 
شـاکر، کـه ایـن حمله انتحاری را انجام داد، اهل افغانسـتان اسـت 
و قبـل از حملـه یـک ویدیـو منتشـر کـرده اسـت. بنـا بـر اعـام 
سـازمان مبـارزه با تروریسـم پاکسـتان، عامـل انتحـاری دومی به 

اسـم صفـت الله مـروت کـه در ایـن حملـه کشـته شـد نیـز کارت 
ملـی افغانسـتان را داشـته اسـت. ایـن سـازمان اضافـه کـرد که با 
خانـواده صفـت الله مـروت تمـاس گرفته و پـدر او ارتباط پسـرش 

بـا رژیـم طالبـان در افغانسـتان را تاییـد کرده اسـت.
در گزارش این سـازمان آمده اسـت: »بر اسـاس اسـناد، پنج 
تروریسـت از تحریـک طالبـان پاکسـتانی نیز در این حمله دسـت 
داشـتند. سـاح و مهمـات سـاخت آمریـکا نیـز از تروریسـت ها 

کشـف شد.«
بـر اثـر حملـه روز سه شـنبه 21 قـوس 1402 شـش فـرد 
انتحـاری بـا یـک واسـطه حامـل مـواد منفجـره بـه یـک پایـگاه 
ایـالات خیبـر  اردوی پاکسـتان واقـع در دیـره اسـماعیل خـان 
پختونخواه، دسـت کم 23 سـرباز اردوی پاکسـتان کشته و شماری 

دیگـر زخمـی شـدند.
ایـن حملـه را یـک گـروه گمنـام و افراطـی بـه نـام تحریک 
جهـاد پاکسـتان بـه عهـده گرفـت امـا مقامـات پاکسـتانی تاکیـد 
کـرده انـد کـه ایـن حملـه کار تی تی پـی بوده اسـت کـه ارتباط 

نزدیـک بـا طالبـان افغانسـتان دارد.  
پـس از آن حملـه، وزارت خارجه پاکسـتان سـفیر طالبان در 
اسـام آبـاد را احضار کرد و از طالبان خواسـت عامـان این حمله 
را کـه ادعـا می شـد در افغانسـتان اند، دسـتگیر کنـد و بـه دولـت 

تحویل دهد. پاکسـتان 

مسـئولان  می گویـد  بشـر  حقـوق   دیده بـان  سـازمان 
در پاکسـتان در رونـد اخـراج مهاجـران افغـان از ایـن کشـور 

شـده اند. گسـترده ای«  »تخلفـات  مرتکـب 
در بخشـی از گـزارش تـازه ایـن نهـاد بین المللـی مدافـع 
حقـوق بشـر که به تازگی منتشـر شـده آمده اسـت کـه برخی 
از زنـان بـه ایـن سـازمان گفته انـد مامـوران پلیـس پاکسـتان 
بعضـی از زنـان و دختـران مهاجـر افغـان را در مـواردی »مورد 
آزار جنسـی قـرار داده و بعضـی از آنهـا را تهدیـد بـه حملـه 

جنسـی کرده انـد«.
بـه گـزارش شـبکه بـی بـی سـی دیده بـان حقـوق بشـر 

گفتـه کـه مسـئولان پاکسـتانی مهاجـران افغان 
را بـه صـورت »دسـته جمعی« بازداشـت کـرده و 
امـوال و اثاثیـه آن هـا را ضبـط و اسـناد هویتـی 

آنهـا را از بیـن بـرده اسـت.
در گـزارش ایـن سـازمان همچنیـن آمـده 
اسـت: »پلیـس پاکسـتان همچنیـن از مهاجـران 
رشـوه خواسـته و جواهـرات، اثاثیه و سـایر اموال 
بـا  را  مهاجـران  خانه هـای  و  کـرده  مصـادره  را 

بولـدوزر تخریـب کـرده اسـت.«
آسـیایی  بخـش  مدیـر  پیرسـون،  الیـن 
دیده بـان حقـوق بشـر، گفتـه اسـت: »مقام هـای 
پاکسـتانی فضای اجبـاری را بـرای افغان ها ایجاد 
کرده انـد تـا آنهـا را وادار بـه بازگشـت به شـرایط 

افغانسـتان کننـد.« خطرنـاک در 
او از پاکسـتان خواسـت کـه »فـورا« بـه ایـن رونـد پایان 
داده شـود و بـه افغان هـای در معـرض خطـر فرصـت بدسـت 

آوردن حفاظـت داده شـود.
دیده بـان حقوق بشـر می گویـد شـماری از افغان هایی که 
مجبـور بـه تـرک پاکسـتان شـده اند، متولد پاکسـتان هسـتند 
و هرگـز در افغانسـتان زندگـی نکرده انـد و افـرادی از جملـه 
فعـالان حقـوق زنـان و حقـوق بشـر، خبرنـگاران و کارمنـدان 
دولـت پیشـین نیز در میان اخراج شـدگان هسـتند کـه پس از 
روی کار آمـدن طالبـان در آگوسـت 2021 در معـرض تهدیـد 

قـرار داشـتند و بـه این کشـور پنـاه آورده  بودند.

در  متحـد،  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  گوتـرش،  آنتونیـو 
گـزارش خـود در مـورد وضعیـت افغانسـتان با عنـوان »اوضاع 
افغانسـتان و پیامدهـای آن بـرای صلـح و امنیـت بین المللـی« 
گفـت کـه جبهه هـای نظامـی مخالف این گـروه چالشـی برای 

کنتـرل جغرافیـا بـرای طالبـان ایجـاد نکرده انـد.  
بـه گزارش شـبکه خبـری ایندیپندنت فارسـی در گزارش 
سـه ماهه دبیـر کل سـازمان ملل کـه از اوت تا اوایل دسـامبر را 
در بـر می گیـرد، آمـده اسـت »حمله هـای واقعـی« جبهه های 
نظامـی علیـه طالبـان در قیاس با زمان مشـابه در سـال 2022 
کاهـش یافتـه اسـت و ایـن در حالی اسـت که ادعـای حمله  ها 
از طـرف ایـن جبهه هـا در رسـانه های اجتماعـی افزایـش یافته 

است. 
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه جبهـه  آزادی فعال ترین 
گـروه بـرای حمله هـا بـه طالبـان بـوده، امـا ایـن حمله هـا در 
»مقیـاس کوچک« انجام شـده اسـت و این در حالی اسـت که 

حملـه جبهـه مقاومت ملی بـه رهبری احمد مسـعود در قیاس 
بـا سـال قبـل »کمتر« بـوده و این جبهـه هیچ حملـه ای را در 
اسـتان پنجشـیر، پایگاه سـنتی قدرت خود، انجام نداده اسـت.  
در گـزارش دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد آمده اسـت که 
چهـار جبهـه نظامـی دیگـر علیـه طالبـان اعـام موجودیـت 

کردنـد، امـا ایـن جبهه هـا هیـچ حملـه ای انجـام نداده انـد. 
از سـویی دیگـر هـم، در گـزارش دبیـر کل سـازمان ملـل 
متحـد آمـده اسـت کـه مخالفـان سیاسـی طالبـان همچنـان 
پراکنده انـد، امـا بـرای بـه چالـش کشـیدن طالبان در مسـائل 
نشسـت های  بـه  او  شـده اند.  »فعال تـر«  خارجـی  و  داخلـی 
اپوزیسـیون در تبعیـد در مسـکو، دوشـنبه و ویـن اشـاره کرد. 
در ایـن گـزارش بیـان شـده اسـت کـه داعـش همچنیـن 
بـه هدف قـراردادن طالبـان و غیرنظامیـان به ویـژه جامعه اهل 

تشـیع افغانسـتان ادامـه می دهد.

وضعیـت موجـود اعـان کـرده انـد و خواسـتار رعایـت حقوق 
بشـر و تشـکیل حکومـت فراگیـر در افغانسـتان گردیـده انـد.  
در ایـن میـان منیراکـرم نماینـده پاکسـتان برخاف سیاسـت 
قبلـی ایـن کشـور که همـواره حامـی طالبـان در نشسـت های 
بیـن المللـی بوده اسـت، این بـار انتقـادات شـدیدی از طالبان 
در نشسـت شـورای امنیـت ابـراز کرده اسـت و گفته اسـت که 
گروه هـای تروریسـتی در حاکمیـت طالبان رشـد کـرده و یک 

تهدیـد جدی بـرای منطقـه وجهان هسـتند. 
در ایـن نشسـت نماینـده ایـران در ملـل متحـد خواهـان 

تعامـل بیشـتر جهـان بـا طالبـان شـده اسـت و نماینـده هنـد 
هـم لحـن مایم تری نسـبت به دیگـران در باره طالبان داشـته 

ست.  ا
در نشسـت شـورای امنیت ملـل متحد علی رغـم انتقادات 
از وضعیـت موجـود و گـروه حاکم، امـا طرح و برنامـه جدیدی 
وجود نداشـته اسـت و علی رغم اجماع در مـورد وضعیت وخیم 
افغانسـتان  در  تروریسـتی  گروه هـای  و حضـور  بشـر  حقـوق 
تحـت حاکمیـت طالبـان، بـه نظـر می رسـد کـه اجمـاع کافی 

در مقابـل طالبـان هنـوز وجـود ندارد. 

نشست شورای امنیت ملل متحد
در باره افغانستان

راه اندازی برنامه ای با زبان هزارگی
در تلویزیون ملی پاکستان

شش تن از عوامل حمله خونین بر اردوی پاکستان که 
شهروندان افغانستان هستند دستگیر شدند

تخلفات گسترده و آزار جنسی توسط پلیس پاکستان
در هنگام اخراج پناهجویان افغانستان

گزارش دبیرکل سازمان ملل از جبهه بندی
مخالفان طالبان
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پیام استادسروردانش
رئیس حزب عدالت وآزادی افغانستان

به مناسبت شهادت جمعی ازهموطنان درحمله تروریستی درولایت هرات
بسم الله الرحمن الرحیم

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا.
امـروز در یـک حملـه مسـلحانه و تروریسـتی دیگـر در شـهرک 
جبرئیـل هـرات، جمعـی دیگـر از هزاره هـای هـرات بـه شـمول 
دو تـن از علمـا و امامـان جماعـت مسـاجد بـه شـهادت رسـیدند. 
ایـن رویـداد تلـخ در حالـی اتفـاق می افتد کـه در روزهـای نزدیک 
حمـات  در  هـرات  هـزاره  علمـای  از  دیگـر  تـن  سـه  گذشـته 

تروریسـتی دیگـر بـه شـهادت رسـیدند.
ایـن حـوادث تلـخ در هـرات و رویدادهـای مشـابه آن در مناطـق 
مختلـف از جملـه در هزاره جـات نشـان می دهـد کـه از یک سـو 
ادعـای تأمیـن امنیـت سراسـری در افغانسـتان کـه گـروه حاکـم 
طالبـان شـعار می دهـد و حامیـان ایـن گـروه در سـطح جهانـی 
نیـز  بـرای مشـروعیت دادن به این گـروه، این موضوع را برجسـته 

می سـازند، یـک ادعـای پـوچ و بی دلیل اسـت و مـردم افغانسـتان 
در هیـچ نقطـه ای از کشـور امنیت جانـی و مالی ندارند و از سـوی 
دیگـر هزاره هـا همچنـان از نـگاه قومـی و مذهبـی بـه طـور خاص 
و سیسـتماتیک مـورد حملـه قـرار می گیرنـد و چهره هـای علمی، 
مذهبـی، فرهنگـی و نظامـی آنـان در مناطـق مختلـف از جمله در 
ارزگان، دایکنـدی، کابـل و اکنـون در هـرات بـه صـورت مـداوم و 

زنجیـره ای بـه شـهادت می رسـند.
بـدون شـک گـروه طالبـان هـم در گذشـته و هـم حـالا عامـل 
اصلـی ایـن حمـات تروریسـتی بـوده و هسـتند، امـا از سـازمان 
ملـل متحـد و مخصوصـا گزارشـگران حقـوق بشـری این سـازمان 
جـدا می خواهیـم کـه سـریال کشـتار هزاره هـا را بـه عنـوان یـک 

نسل کشـی مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار دهنـد و بیـش از ایـن با 
ابهـام و کلـی گویـی برخـورد نکننـد. 

مـا ضمـن تقبیح شـدید  ایـن حمـات وحشـیانه و عرض تسـلیت 
بـه خانواده هـای داغـدار شـهدا و بـه مردم هـرات، به گـروه طالبان 
و سـایر گروه هـای تروریسـتی هشـدار می دهیـم کـه دسـت از این 
جنایت هـا بردارنـد و بداننـد کـه هزاره هـای افغانسـتان در مسـیر 
مبـارزات عدالت خواهانـه خـود بـا ایـن حمـات کـور و بزدلانـه و 
نژادپرسـتانه، نـه تنهـا ناامیـد و ناتـوان نشـده بلکـه در کنار سـایر 
آزادی خواهـان و عدالت طلبـان کشـور، ایـن مسـیر را آگاهانه تـر و 

مصمم تـر از گذشـته همچنـان ادامـه خواهنـد داد.    

سرور دانش
رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان 
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